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اصل معلم است...

مجله‌ي  از  دوره  اين  چهار  شماره‌ي  از 
بحث  دي‌ماه 88،  در  ابتدايي  آموزش  رشد 
آغاز  را  آموزش‌وپرورش  در  تحول  درباره‌ي 
به  نيز  را   5 شماره‌ي  سرمقاله‌ي  و  كرديم 
دو  آن  در  داديم.  اختصاص  موضوع  همين 
شماره، چهار منظر تحول‌خواهي در سامانه‌ي 
تعليم‌وتربيت كشورمان را به بحث كشانديم 
و در مورد توسعه‌ي روش‌هاي نوين تدريس، 
به مثابه يكي از مجاري اصلي بروز تحول در 
آموزشگاه‌ها، سخن گفتيم. در آن يادداشت، بر 
اهميت نقش معلمان در تغيير و تحول تأكيد 
كرديم و گفتيم، عده‌اي سرمنشأ بروز تحول 
اسناد  فراهم‌‌آوري  در  را  آموزش‌وپرورش  در 
بالادستي، از جمله سند ملي آموزش‌وپرورش، 
كردن  مشخص  و  ملي  درسي  برنامه‌ي 
فلسفه‌ي تعليم‌وتربيت مي‌دانند. با اين وجود، 
تا زماني كه معلمان براي تحقق اين اسناد 
توجيه نشوند و همراهي و هم‌رأيي خودشان 
مسئولان  اسناد  و  ديدگاه‌ها  ضميمه‌ي  را 
ارشد آموزش‌وپرورش نكنند، هيچ تحولي رخ 
نخواهد داد. در اين شماره، مي‌خواهيم تحول 
در آموزش‌وپرورش را از زاويه‌ي ديد معلمان 
مي‌خواهيم  كلام  يك  در  و  كنيم،  بررسي 
بگوييم تا معلمان نخواهند، هيچ تحولي در 
چرا  ولي  داد.  نخواهد  رخ  آموزش‌وپرورش 
بعضي  و  مي‌خواهند  مواقع  برخي  معلمان 

اوقات نمي‌خواهند؟
به  مجله،  از  شماره  اين  پرونده‌ي  در 
زده‌ايم  نقبي  تحريريه،  اعضاي  از  يكي  قلم 
شده  اجرا  آموزشي  طرح‌هاي  مهم‌ترين  به 
در كشور و دلايل فراز و فرود اين طرح‌ها و 
بررسي  را  برجستگي‌هاي آن‌ها  و  كاستي‌ها 

كرده‌ايم. در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب 
انگيزه‌ي  با  كه  طرح‌هايي  تعداد  اسلامي، 
در  به‌ويژه  آموزش‌وپرورش،  در  تحول‌خواهي 
دوره‌ي ابتدايي، اجرا شده‌اند، كم نبوده، ولي 
چرا موفقيت با همه‌ي آن‌ها يار نبوده است؟ 
براي همراه ساختن معلمان با تحول چه بايد 
كرد كه مسئولان آموزش‌وپرورش نمي‌كنند يا 
كم‌تر به آن‌ها توجه مي‌كنند؟ در اين زمينه، 

شايد ذكر خاطره‌اي جالب باشد.
كه  معلمي  خانم  با  پيش  سال  چند 
سال‌ها به شكل موفق آموزگاري، معاونت و 
مديريت كرده و پس از 35 سال خدمت، در 
زمره‌ي فرهيختگان بازنشسته قرار گرفته بود، 
گفت‌وگو مي‌كردم. از هر دري سخن گفتيم. 
آخر سر موضوع را كشاندم به كسب ديدگاه 
وي در زمينه‌ي طرح‌هاي موفق و به قول خودم 
تحول‌ساز آموزش‌وپرورش در دوره‌ي ابتدايي 
و براي نمونه از كتاب‌هاي جديدالتأليف علوم 
و بخوانيم ـ بنويسيم و نيز امتحانات دونوبتي 
مدارس با تأكيد بر ارزش‌يابي مستمر سخن 
مطمئن  كجا  »از  گفت:  با طعنه  اول  گفتم. 
هستيد كه اين طرح‌ها، زمينه‌ساز تحول در 
تعجب  وقتي  و  است«  بوده  آموزش‌وپرورش 
مرا ديد، ادامه داد: »البته در اين‌كه اين طرح‌ها 
شده  تدوين  تحولي  هدف  با  و  نسبتاً خوب 
بودند، شكي ندارم . ولي در اين‌كه واقعاً و با 
درصد بالايي به توفيق دست يافته‌اند، حرف 
دارم.« و آخر سر گفت: »ما معلمان در مواجهه 
با طرح‌هاي مركزي )و حتي طرح‌هاي ارائه شده 
از سوي ادارات منطقه‌اي و شهرستاني(، معمولًا 
با طراحان و مسئولان ارشد آموزش‌وپرورش 
كه  اول  دسته‌ي  مي‌كنيم.  برخورد  سه‌جور 

معلمان  از  درصد  ده  حدوداً  تقريبي  به‌طور 
و  با طرح‌هاي وزارتي  به‌طور مطلق  هستند، 
متمركز، همراهي نشان مي‌دهند، مبلّغ آن‌ها 
مي‌كنند،  سخن‌راني  وصفشان  در  مي‌شوند، 
داوطلب تدريس در كلاس‌هاي آموزش‌ ضمن 
خدمتش مي‌شوند، در تأييد طرح و از تجربه‌هاي 
خود، به مجلات رشد و ساير نشريه‌هاي محلي 
و سراسري مقاله مي‌فرستند و مي‌كوشند در 
مدرسه‌ي محل خدمت خود، سايرين از جمله 
اوليا، معلمان و همكاران نيمه‌مخالف و مخالف 
را به طرف طرح سوق دهند و دائم از مزاياي 
طرح براي آن‌ها سخن بگويند. اين‌ها پيروان 
طرح‌هاي متمركزند. پيروي اين افراد به دلايل 
گوناگوني رخ مي‌دهد كه از جمله مي‌توان به 
مثبت‌انديش بودن و دانش و تجربه‌ي مثبت و 
بالايشان اشاره كرد. البته بعضي از اين افراد هم 
كه درصد آن‌ها بسيار كم است، به اين دليل 
با طرح‌ها همراهي نشان مي‌دهند كه به انحاي 
گوناگون، در طراحي آن‌ها مشاركت داشته‌اند. 
نظرخواهي،  جلسات  در  است  ممكن  مثلًا 
ديدگاه‌هاي آن‌ها اخذ شده باشد، جزو مجريان 
آموزش ضمن خدمت  مدرسان  يا  آزمايشي 
اصلي طراحان  يا حتي جزو گروه  و  طرح‌ها 
باشند. اين‌ها معمولًا تهراني هستند و درصد 
آن‌ها، حتي به يك‌دهم حجم ده درصد ذكر 
شده نيز نمي‌رسد. آموزش‌وپرورش با اين گروه 
از معلمان، در عمل تقريباً هيچ مشكلي ندارد و 

مي‌توانيم آن‌ها را معلمان تحول‌خواه بناميم.«
استدلال‌هاي اين خانم آموزگار برايم جالب 
شده بود، از اين‌رو با علاقه خواستم مشخصات 
دومين گروه از معلمان را برايم تشريح كند و از 
درصد آن‌ها سخن بگويد. وي گفت: »ببينيد، 

مرتضی مجدفر
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حتماً  و  است  شخصي  ديدگاهي  من،  نظر 
ايرادهاي فراواني دارد. ولي معتقدم، اگر نظارت 
علمي  شيوه‌ي  به  و  پژوهش  محك  با  من 
سنجيده شود، خواهيد ديد كه خيلي هم بيراه 

نمي‌گويم.«
و  نزند  جا  زودي  اين  به  گفتم  وي  به 
حرف‌هايش را ادامه دهد. گفت: »دسته‌ي دوم، 
درست نقطه‌ي مقابل دسته‌ي اول هستند و 
به‌طور مطلق با طرح‌هاي وزارتي و متمركز، 
كه  آن‌جا  تا  مي‌كوشند  و  مي‌كنند  مخالفت 
مي‌توانند، در مذمت اين طرح‌ها و اين‌كه اين‌ها 
علمي  كتاب‌هاي  و  دانشگاه‌ها  درد  به  فقط 
مي‌خورند و طراحان آن‌ها حتي يك لحظه 
هم در كلاس نبوده‌اند و طرح‌هاي خودشان را 
از اين كشور و آن كشور الگوبرداري مي‌كنند، 
حرف بزنند. اين دسته، معمولًا يا در كلاس‌هاي 
آموزش ضمن خدمت طرح‌هاي جديد شركت 
نمي‌كنند و يا اگر به اجبار يا هر طريق ديگري 
شركت كنند، مي‌كوشند كلاس را به هم بزنند 
دارند.  ابراز  را  خودشان  مخالفت  نوعي  به  و 
هرچند خانم معلم‌هاي مخالف كه در اين دسته 
قرار مي‌گيرند، كم نيستند، ولي تعداد معلمان 
مردي كه مخالفت خودشان را ابراز مي‌كنند، 
معمولًا بيش از خانم‌هاست. اين دسته، گوش 
براي شنيدن ويژگي‌هاي مثبت  را  خودشان 
اگر  مي‌كوشند  و  مي‌بندند  جديد  طرح‌هاي 
مقاله‌اي، نوشته‌اي، فيلمي و نواري در ارتباط 
با طرح جديد مي‌بينند و مي‌شنوند، آن‌ها را 
مخالفان طرح‌هاي  افراد،  اين  بگيرند.  ناديده 
متمركزند و مخالفت آن‌ها به دلايل گوناگوني 
رخ مي‌دهد كه از جمله مي‌توان به داشتن نگاه 
همواره منفي و ناكافي بودن دانش و تجربه‌ي 

آن‌ها، اشاره كرد. البته بعضي از اين افراد هم 
افراد  را  آن‌ها  است  بهتر  كساني هستند كه 
ترسنده از ريسمان سياه و سفيد بناميم. اين‌ها 
سابقه‌ي طرح‌هاي آموزشي ناموفق را جلوي 
يكي  اين  مي‌گويند،  و  مي‌آورند  خود  چشم 
بايد كساني  افراد،  اين  به  قبلي‌ها.  مانند  هم 
را كه نيش‌خورده‌اند هم اضافه كنيم؛ هرچند 
درصد آن‌ها كم است. اين‌ها كساني هستند كه 
پيش‌تر طرح داده‌اند، ولي يا طرح‌هاي آن‌ها به 
نام ديگران مصادره شده و يا با قلب تمام، سر از 
جاي ديگر درآورده‌ است. اين گروه از معلمان، 
مانند آن شخصيت معروف كارتون »گاليور«، 
با هر تحولي مخالف‌اند. لذا آموزش‌وپرورش با 

آن‌ها كاملًا مشكل خواهد داشت.«
صحبت‌هاي اين خانم آموزگار بازنشسته، 
به مانند يك نظريه‌پرداز آموزشي، برايم جالب 
توجه مي‌نمود و كاملًا جذب شده بودم. دو 
و  كردم  جمع  باهم  را  درصدي  ده  گروه  تا 
پرسيدم: »گفتيد معلمان با طرح‌هاي تحولي 
سه‌جور برخورد مي‌كنند. تا حالا ويژگي‌هاي 
دو دسته را گفته‌ايد كه جمعاً فقط 20 درصد 
معلمان را شامل مي‌شود. فكر نمي‌كنيد اشتباه 

مي‌كنيد؟«
سوم  گروه  »خير.  گفت:  قاطعيت  با 
گروه  اين  باقي‌مانده‌اند.  درصد   80 همان 
كساني هستند كه وقتي به آن‌ها مي‌گوييد يا 
ايّهاالمعلمون! برايتان طرح‌هاي جديد تحول‌زا 
آورده‌ايم، مي‌گويند به‌به! چه زيبا! حتماً آن‌ها را 
اجرا مي‌كنيم و متحول مي‌شويم. ولي در عمل 
و هر كاري  را مي‌بندند  در كلاس‌هاي خود 
را كه دوست دارند، انجام مي‌دهند و تحول 

بي‌تحول!«

اين آموزگار سپس گفت: »مشكل اصلي 
درصدي  ده  گروه  دو  آن  با  آموزش‌وپرورش 
نيست. اگر تحول مي‌خواهيد، بايد روي اين 
80 درصد كار كنيد. اين‌ها به راحتي مسئولان 
تحول‌خواه آموزش‌وپرورش را دور مي‌زنند و از 
آن طرف مسير، وارد كلاس خود مي‌شوند و 
هر آن‌چه را كه دوست دارند، پي مي‌گيرند. 
به نظرم، اگر بتوانيم اين 80 درصد را به وادي 
كاري  اين  و  شده‌ايم  موفق  بكشانيم،  تحول 
است كه مسئولان ارشد آموزش‌وپرورش بايد 

انجام دهند.«
بار  فرهيخته،  آموزگار  اين  صحبت‌هاي 
اعتقاد  كرد.  راسخ‌تر  انديشه‌ام  در  مرا  ديگر 
دارم، تحول جاده‌اي دوطرفه است كه ضمن 
قرار گرفتن منزلگاه‌هايي براي تفكر، طراحي 
مهم چون سند  و  بالادستي  اسناد  ارائه‌ي  و 
درسي  برنامه‌ي  آموزش‌وپرورش،  چشم‌انداز 
فلسفه‌ي  آموزش‌وپرورش،  ملي  سند  ملي، 
تعليم‌وتربيت و هدف‌هاي دوره‌هاي تحصيلي 
گوناگون و غايت‌هاي تربيتي ويژه در دو طرف 
آن، تمهيداتي نيز به كار رفته است تا معلمان 
باشند.  داشته  آمد  و  رفت  آن  در  راحتي  به 
اگرچه نظر اين خانم معلم در مورد گروه 80 
درصدي بي‌تفاوتان تحول، هنوز از طريق هيچ 
پژوهشي به اثبات نرسيده است، ولي حسي 
است از سوي يك آموزگار فرهيخته با 35 سال 

سابقه‌ي خدمت كه بايد جدي گرفته شود. 
اگر  است.  تحول  اصلي  عنصر  معلم، 
مي‌خواهيم،  را  معلمان  هم‌رأيي  و  همراهي 
بايد به گونه‌اي ديگر عمل كنيم و بپذيريم كه 
ناكارامدي روش‌ها و شيوه‌هاي جاري، به اثبات 

رسيده است.
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نتيجه‌ي همزيستي اخلاق و تربيت، زندگي سالم است
دكتر علي‌اكبر شعاري‌نژاد

زندگي، سراسر كنترل است: كنترل شدن و كنترل كردن، 
اگرچه خوشايند نيست. 

دو مفهوم »اخلاق« و »تربيت«، با وجود قرن‌ها مطرح شدنشان، 
هنوز هم ناشناخته‌اند و نيازمند توصيف، تعريف، تحليل و تبيين. به 
عبارت ديگر، در سطح جهان انسان، شايد كم‌تر افرادي باشند كه اين 
دو مفهوم را در زندگي هر روزشان به كار نبرند و يا آن‌ها را خير تلقي 
نكنند. حتي دو مفهوم اخلاق و تربيت را مي‌توان از شالوده‌هاي زيستي 
مهم آدمي به شمار آورد. در واقع، انسان نااخلاق و ناتربيت، براي ما 
تصورناپذير است و به ندرت مي‌توان انديشه‌مندي را يافت كه دو مفهوم 
مذكور را به مناسبتي به كار نبرده باشد. خصوصاً انديشه‌منداني كه 
»انسان‌مدار« يا »انسان‌محور« بوده‌اند يا هستند و يا چنين مي‌انديشند.

اخلاق را بايد در كردار، نه صرفاً گفتار و يا نوشتار ملاحظه 
كرد. يا به گفته‌ي سارتر آن‌چه به بشر امكان زندگي مي‌دهد، 

فقط عمل است.
اخلاق يعني جمع »خُلق«، عمدتاً و معمولًا به كردار خود كه در 
به  با ديگري سرمي‌زند و غالباً مشهود است، اطلاق مي‌شود.  ارتباط 
اين معنا كه مفهوم خلق يا اخلاق در روابط اجتماعي مطرح مي‌شود 
و چگونگي اين رابطه را نشان مي‌دهد. در زبان كلامي، لغت‌هايي داريم 
كه صرفاً به چند و چون همين روابط اطلاق مي‌شوند؛ از قبيل: عدالت، 

انصاف، آزادمنشي، زورگويي، بُخل، حسادت و كينه‌توزي. مثلًا وقتي 
به  اشاره مي‌كنيم  يا فلان معلم عادل است،  مي‌گوييم: فلان شخص 
اين‌كه او در روابطش با مردم، خود را برتر از ايشان قلمداد نمي‌كند، و 
سهم بيشتر نمي‌خواهد. يا وقتي مي‌گوييم فلان مدير مدرسه، آزادمنش 
است، اشاره داريم به اين‌كه او در حوزه‌ي مديريت آموزشي، به همه‌ي 
اشخاص اعم از معلم و دانش‌آموز، كارمند و اولياي دانش‌آموزان احترام 
مي‌گذارد و به ايشان فرصت مي‌دهد درباره‌ي امور مدرسه، آزادانه نظر 
بدهند؛ همان‌قدر كه خودش را آزاد مي‌پندارد. البته صورت معكوس 
برخي از فرايندهاي مذكور هم اخلاق تلقي مي‌شود كه آن را »اخلاق 
سلبي« يا »اخلاق منفي« خوانند؛ از قبيل: ظلم، بي‌انصافي و استبداد در 

مقابل »اخلاق ايجابي« يا »اخلاق مثبت«. 
به عبارت ديگر، همين كه رابطه‌اي ميان دو يا چند نفر برقرار شد، 
نخستين نمايانگر اخلاق، چگونگي ارتباط يا تعامل آن‌ها خواهد بود: آيا 
مانند دو انسان سالم، يا مانند دو دشمن ظاهراً دوست يا دوست‌نما باهم 
معامله مي‌كنند؟ آيا فلان فروشنده در معامله‌هايش با مردم، به مصلحت 
مشتري‌خود هم مي‌انديشد؟ آيا او را در خريدش راهنمايي مي‌كند؟ يا 
يك معلم به موقع سر كلاس حاضر مي‌شود؟ همه‌ي دانش‌آموزان را 
انساني همانند خودش تلقي مي‌كند؟ آيا در ارزش‌يابي آموزش خود، 
نظر  را در  ايشان  فردي  تفاوت‌هاي  مثلًا عملًا  عادلانه عمل مي‌كند؟ 
مي‌گيرد؟ آيا از متفاوت و انتقادي انديشيدن دانش‌آموزان خود استقبال 
مي‌كند؟ آيا از داوري‌هاي تعصب‌آميز درباره‌ي اشخاص مي‌پرهيزد؟ آيا 
معلم است يا مبلغ؟ در هر حال، مسئوليت اخلاقي )ايجابي( حكم مي‌كند 
كه به ديگربودگي ديگران احترام بگذاريم، حق متفاوت بودن ديگران را 
بپذيريم و باور كنيم و از هر كس در خورِ توانش انتظار داشته باشيم. در 

غير اين‌صورت، ستمكار قلمداد خواهيم شد.
كه  تعريفي  با  اخلاق«،  »علم  حتي  اخلاق  فرايند  است،  بديهي 
از آن كرديم، از مؤلفه‌ها و متغيرهاي فرهنگ جامعه به‌شمار مي‌رود. 
چون معيارهاي اخلاقي را عمدتاً فرهنگ تعيين مي‌كند. گاهي اخلاق 
ـ  تعريف مي‌كنند:  اين‌گونه  از  پسوندهايي  با  را  اخلاقي  كردارهاي  يا 
ـ  انسان‌محوري؛  اخلاق  ـ  )ديني(؛  اخلاق خدامحور  يا  تقوايي  اخلاق 
اخلاق منطقي؛ ـ اخلاق فلسفي؛ ـ اخلاق علمي؛ ـ اخلاق ادبي؛ ـ اخلاق 
پزشكي؛ ـ اخلاق خريد و فروشي )معامله‌اي(؛ اخلاق خويشتن‌مدار؛ ـ 

آرزوي بزرگ
اي كاش مي‌توانستيم مفاهيم گفتاري و نوشتاري 
خود را آن‌چنان تعريف كنيم كه مخاطبان ما از 
گفته‌ها و نوشته‌هاي ما همان برداشت را كنند كه 
مطلوب ماست!
شايد براي همين است كه مي‌گويند كردار گوياتر 
از گفتار و نوشتار است!

زندگي سالم مساوي است با:
تربيت × اخلاق
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اخلاق اقتصادي؛ ـ اخلاق جهاني )جهان‌محوري(؛ ـ اخلاق سياسي
شايد اصطلاح »اخلاق فرهنگي« جامع و شامل همه‌ي اصطلاحات 
مذكور باشد. همين پسوند كه تقريباً معيار ارزيابي كردارهاي تعاملي 
افراد است، نوع آن را نشان مي‌دهد. مثلًا در اخلاق تقوايي يا ديني و 
يا خدامحوري، از پسوند آن درمي‌يابيم كه شخص در كردارهاي خود، 
بيش از همه يا بيشتر به رضايت الهي توجه دارد و مي‌كوشد خداوند را از 
خويشتن راضي نگه دارد. يا مثلًا در فلسفه‌ي اگزيستانسياليسم )اصالت 
وجود يا اصالت انسان( يا فلسفه‌ي انسان‌گرايي، خود انسان به‌عنوان يك 
انسان با ويژگي‌هايي كه دارد، معيار اخلاق است و هيچ شهروندي، در 
ابزار  هر شرايط يا موقعيتي كه دارد، مجاز نيست شهروند ديگري را 
خودش تلقي كند و خود را نسبت به او برتر پندارد و يا انساني، برده‌ي 
انسان ديگري مثل خودش باشد. اين تفكيك را هم در حوزه‌ي »اخلاق« 
مي‌بينيم: اخلاق پيشامدرن، اخلاق مدرن، و اخلاق پسامدرن. بديهي است 
كه هر كدام از اين نگرش‌ها طبعاً نشانگر و تجويزگر الگوها و چهارچوب‌هايي 
است براي رفتار آدميان، و چند و چون ارتباط و تعامل ميان ايشان. به 
عبارت ديگر، موضوع اساسي اخلاق )يا علم اخلاق اگر بتوانيم آن را علم 
تعريف كنيم(، در شكل ايجابي و مثبت آن، نوعي »رفتارشناسي« است؛ 

البته رفتارشناسي كمال يا رفتارشناسي انسان كامل.1
به عبارت ديگر، تقريباً تنها در بحث از انسان و رفتارهاي عمدتاً 
چگونگي  به  و  مي‌شود  مطرح  »اخلاق«  مفهوم  كه  اوست  اجتماعي 
عملكردهاي افراد با همديگر اشاره دارد. مثلًا در روابطشان صراحت كلام 
يا تظاهر به صداقت  يا تعارف و تملق ديده مي‌شود، صديق‌اند  دارند 
مي‌كنند، يكديگر را واقعاً دوست دارند يا تنها در كاربرد مفاهيم غليظ 
تعارفي از قبيل قربانت، تصدقت، عزيز، و... مهارت دارند! و ... در صورتي 
كه اخلاق را زماني ثبت يا ايجابي خواهيم خواند كه بر مصلحت طرفين 

و محبت و احترام متقابل مبتني باشد و انجام گيرد.

اخلاق و تربيت )آموزش ـ پرورش(
تربيت )آموزش ـ پرورش يا تعليم ـ تربيت(، فعاليتي است هدفمند 
و نظام‌دار كه به منظور كمك به فرد يا گروه در تغيير رفتار از موجود به 
مطلوب يا پيدايش تغيير رفتاري نوين انجام مي‌گيرد تا او بتواند با محيط 
طبيعي و اجتماعي سازگاري ‌كند و از زندگي سالم و لذت‌بخش برخوردار 
شود. در واقع، تربيت برقراري نوعي ارتباط و تعامل هدف‌دار و نظام‌دار 
و ادامه‌ي آن ميان دو فرد يا فرد و گروه است. با توجه به اين تعريف از 

تربيت و تعريفي كه از اخلاق كرديم، درمي‌يابيم: 
ـ اخلاق و تربيت، هر دو فرايندهاي اجتماعي هستند.

ـ هر دو در تعامل و ارتباط مطرح مي‌شوند.
ـ هر دو عمدتاً درباره‌ي انسان‌اند و به انسان تعلق دارند.

ـ هر دو هدفمند انجام مي‌گيرند و هدف هر دو انسانيت انسان است 
كه رشد كند، گسترش يابد و سالم باشد و سالم بماند.

ـ هر دو طبعاً آثار عملي دارند، اگرچه ممكن است مبتني بر نظريه‌اي 
انجام گيرند.

ـ هر دو از مؤلفه‌هاي فرهنگ به‌شمار مي‌روند، اگرچه روي آن اثر 
مي‌گذارند يا از آن متأثر مي‌شوند.

ـ هر دو شكل‌هاي مثبت )ايجابي( و سلبي )منفي( دارند.
ـ هر دو گاهي قوي و گاهي ضعيف مي‌شوند يا انجام مي‌گيرند.

ـ هر دو عمدتاً آموختني هستند؛ غالباً آموختن تقليدي، خصوصاً 
اخلاق.

اگرچه دو فرايند حياتي انسان يعني تربيت و اخلاق يا اخلاق و 
تربيت، هم‌زمان و باهم هستند و تفكيك آن‌ها، جز در ذهن غيرممكن 

است، با وجود اين، تفاوت‌هايي دارند از اين‌گونه: 
1. تربيت عام است و همه‌ي ابعاد رفتار را دربرمي‌گيرد. در صورتي 
كه اخلاق عمدتاً جنبه يا رنگ ارزشي دارد و در حوزه‌ي كردار مطرح 
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و  نوشتار  گفتار،  پندار،  حوزه‌ي  در  تربيت  ديگر،  عبارت  به  مي‌شود. 
كردار بيشتر مطرح مي‌شود. به اين معنا كه ما معلمان مسئول هستيم، 
همان‌قدر كه به وضع علمي كودكان و نوجوانان مي‌پردازيم، وضع زيستي 

ايشان را هم كه زيربناي ساير ابعاد رفتار است، در نظر داشته باشيم. 
2. در چند و چون اخلاق يا عمل اخلاقي، تقريباً به آساني مي‌توان 

داوري كرد، لكن در چند و چون تربيت، چنين سهولتي امكان ندارد.
3. اخلاق به هر شكل كه باشد، تجربه يا محصول تجربه )برداشت( 
است؛ در صورتي كه تربيت يا آموزش ـ پرورش تنها محصول تجربه 

نيست، بلكه آزمايشي هم است.
4. اخلاق طبعاً فرايند ارزشي و ارزش‌گذاري است، ولي آموزش‌‌ـ 

پرورش، علمي و ارزشي باهم است.
5. در حوزه‌ي اخلاق، احساسات بيش از عقل يا شعور مطرح است. 

در صورتي كه در تربيت، عقل بيش از احساسات مطرح مي‌شود.
6. غالباً اخلاق بيش از تربيت از متغير فرهنگ متأثر مي‌شود.

7. هر دو، راه و روش‌هاي ارزش‌يابي متفاوتي دارند.
8. آموزش‌ـ ‌پرورش رسمي، داراي مسئولان ويژه‌اي است، در حالي 

كه اخلاق، مسئوليت همگاني دارد.
انتظار داريم فرد  امروز،  تربيت خصوصاً در دنياي  9. در حوزه‌ي 
جهاني بينديشد و بومي عمل كند، در صورتي كه در حوزه‌ي اخلاق، 

معمولًا چنين انتظاري مطرح نيست.
10. تربيت يا چند و چون آموزش‌ـ ‌پرورش ناگزير است شرايط رشد 
و تكاملي مخاطبان )متربيان( خود را دقيقاً در نظر بگيرد، اما در اخلاق، 

چندان مطرح نيست.
11. همه‌ي مسئولان آموزش‌‌ـ پرورش، مسئول امور اخلاقي نيز 
هستند، لكن اشخاصي كه خود را مسئول اخلاق شهروندان تلقي كنند، 

ممكن است به مسئوليت آموزش‌‌ـ پرورش رسمي نينديشند.
در هر صورت، بايد بدانيم و باور كنيم كه اخلاق صرفاً درس خاص 
يا وعظ و خطابه نيست، بلكه عمل است و در كردارهاي انسان جلوه‌گر 
مي‌شود. از اين‌رو، تصور نكنيم كه با تدريس مطالب اخلاقي و مطالعه يا 
آموزش كتاب‌هاي اخلاقي، رشد و گسترش كردارهاي اخلاقي ايجابي در 

ميان كودكان و نوجوانان تحقق خواهد يافت؛ مگر اين‌كه:
 خود مدير و معلمان، و پيش از ايشان خانواده‌ها، الگوهاي عيني چنين 

رويكردهايي باشند.
 مطالب اخلاقي در همه‌ي كتاب‌هاي درسي به صورت داستان‌هايي 
از اشخاص عيني معاصر يا نزديك به زمان زندگي كودكان و نوجوانان 

مطرح شوند، بدون اين‌كه كلمه‌ي اخلاق به كار رود.
 آن‌گونه كردارهاي خوب در اين‌گونه داستان‌ها مطرح شوند كه مي‌توان 
آن‌ها را ياد گرفت. و عمدتاً به اشخاصي اشاره شود كه آن‌ها را آموخته‌اند و 
حتماً افراد عادي باشند. چون در غير اين‌صورت، احتمال اين برداشت وجود 

دارد كه: »چنين كرداري از عهده‌ي همه‌كس ساخته نيست.«
 همه‌ي كتاب‌هاي درسي، نوعي محرك كردار خوب انساني و انسانيت 
باشند و به‌صورت طبيعي تدريس شوند. معلم در تدريس اين‌گونه مطالب 
بايد شخصاً از هرگونه نتيجه‌گيري بپرهيزد و اين نتيجه‌گيري به‌عهده‌ي 
خود دانش‌آموزان يا دانشجويان واگذار مي‌شود. حتي بهتر است از به كار 

بردن كلمه‌ي اخلاق يا كلمات مشابه آن نيز خودداري شود.
امروزه ثابت شده است كه بهترين و مؤثرترين فرصت‌هاي تغيير 

رفتار نامطلوب به مطلوب )اخلاق منفي به مثبت( عبارت‌اند از:
الف( حضور در ميدان‌هاي ورزش؛

ب( پرداختن به هنر و فعاليت‌هاي هنري، خصوصاً هنرهاي نمايشي 
و موسيقي )هنرمندي معلم، بسيار مؤثر است.(
پ( كتاب‌هاي غيردرسي: داستان و علوم؛

ت( شركت دادن دانش‌آموزان در اداره‌ي امور بهداشتي، انضباطي، 
رفاهي و... مدرسه؛

ث( برگزاري مراسم بزرگداشت برجستگان علم و هنر كشور يا ساير 
آموخته‌ي خوب  كردارهاي  روي  غيرمستقيم  تأكيد  با  جوامع، 

ايشان، بدون هرگونه اغراق و خيرخواهي؛
ج( توصيف و تشويق كردارهاي آموخته‌ي خوب دانش‌آموزان خود 
مدرسه و پاداش دادن به آن‌ها. مثلًا نخواهيم گفت فلان دانش‌آموز، 
بسيار باهوش است كه باهوش بودن فرد، چندان هم اختياري نيست، 
بلكه خواهيم گفت فلان دانش‌آموز ياد گرفته است كه دروغ نگويد، 

ياد گرفته است كه تميز و مرتب باشد و...
ساير  يا  معلمان  خوب  آموخته‌ي  كردارهاي  كردن  برجسته  چ( 
مسئولان يا خواستن از خود دانش‌آموزان تا درباره‌ي آنان گزارش تهيه 
كنند؛ البته با تأكيد روي كردارهاي آموخته‌ي خوب كه ديگران هم 

مي‌توانند آن‌ها را ياد بگيرند.
ح( استفاده از تصويرهاي اشخاصي كه به سبب كردارهاي آموخته‌ي 
خوبشان مشهور شده‌اند و به قشر خاصي تعلق ندارند، در كتاب‌هاي 

درسي يا بر ديوارهاي مدرسه و كلاس‌ها.
سخن پاياني اين‌كه »اخلاق« و »تربيت« )نحوه‌ي كردار و آموزش‌‌ـ 
پرورش( هيچ‌كدام موروثي نيست، لكن مستلزم آمادگي طبيعي است 
و رابطه‌ي اين دو فرايند يا پديده را مي‌توان چنين نشان داد: اخلاق، 
عامل تعيين‌كننده‌ي نحوه‌ي برداشت از آموزش‌‌ـ پرورش و فعاليت‌هاي 
آموزشي است در همه‌ي سطوح. و آموزش‌ـ ‌پرورش، عامل تعيين‌كننده‌ي 
شناخت، پذيرفتن، باور كردن، و كاربرد متعهدانه‌ي كردارهاي سازنده يا 
برخورداري از پندار نيك، گفتار و نوشتار نيك و كردارهاي نيك مورد 

رضايت خداوند متعال و انسان مخلوق اوست.
به اميد لحظات و سال‌هاي پر از سلامتي، سربلندي، سرافرازي، 

سرخوشي، سرحالي، سرزندگي، و سرشار از موفقيت. ان‌شاءالله تعالي.

همواره به ياد داشته باشيم كه حيات انسان، اساساً حيات 
معنا، حيات زبان، حيات انديشه‌ي تأملي و حيات ارتباط است.

زيرنويس
1. به تعريف كانت فيلسوف معروف، رفتار كامل، رفتاري است برآمده 

از الگويي كه بتواند عمومي و كلي شود.

و  هنر  در  نيست،  برتر  اقتصاد  زاييده‌ي  تنها  آدمي 
ادب و اخلاق هم بايد متمدن بود و برتري داشت.

لوئي پاستور
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دل نوشته‌هاي 
    يك آموزگار

* خيال محال
* محمد‌علي رستمي )وصال(

* انتشارات نباتي تبريز)0411-5548417(
* 5000 نسخه، چاپ اول

* 76 صفحه، رقعي، 1500 تومان
اين كتاب، مجموعه اشعار نو و كلاسيك و نيز 
داستان بلند»خيال محال«، نوشته‌ي محمدعلي 
رستمي، فرهنگي بازنشسته‌ي ميانه‌اي را در بر 
مي‌گيرد. اشعار درج شده در كتاب، به طور عمده 
در سال‌هاي 86 تا 88 سروده شده‌اند و داستان 
نيز ماجراي عشق نافرجام يك جوان ميانه‌اي 
است كه فراز و نشيب‌هاي فراواني را در زندگي 

پشت سرگذاشته است.
رستمي، متخلص به وصال، در سال 1339 در 
استخدام  به  در سال 1357  متولد شد.  ميانه 
سال  سي  از  پس  و  درآمد  پرورش  و  آموزش 
جمله  از  گوناگون  سمت‌هاي  در  خدمت 
آموزگاري، مديريت و كارشناسي، بازنشسته شد. 
او پس از بازنشستگي، دو كتاب منتشر كرده است 
كه مي‌تواند براي فرهنگياني كه به اين دوره از 

زندگي مي‌رسند، درس آموز باشد.

كاردستي براي 
      آموزگاران

* هنر كاردستي )پايه‌هاي اول، دوم و سوم 
ابتدايي(

* مؤلف: احمد بصيري
ـ   2242258( گرگان  نوروزي  انتشارات:   *

)0171
* نوبت چاپ: اول، 1388، 160 صفحه‌ي رقعي، 

مصور )چهاررنگ(
* قيمت: 2600 تومان

كودكان از سنين نخست به دست‌ورزي و 
كسب مهارت‌هاي عملي نياز مبرم دارند. هرچه 
اين بچه‌ها بزرگ‌تر و به عبارتي مدرسه‌رو شوند، 
بايد هماهنگي حركات دست و چشم و نزديكي 
بين دو ادراك ديداري و حركتي، و پرورش تجسم 

ذهني آن‌ها، بيشتر شود.
ايجاد خلاقيت، شكل‌سازي با كاغذ و مواد 
ديگر مانند گِل و حجم‌سازي با مواد دم‌دستي، 
مي‌تواند هم تفريح و هم آموزش براي داشتن 
آينده‌اي بهتر باشد. به اين ترتيب، آموزگاران در 
كه  هنر  درس  هدف‌هاي  از  يكي  به  مدرسه‌ها 
پرورش ذوق و خلاقيت دانش‌آموزان است نيز 

خواهند رسيد.
مؤلف كتاب هنر كاردستي، روش‌هاي كار 

تفكيك  به  را  و سوم  دوم  اول،  پايه‌هاي  براي 
آورده است تا هر كدام با توجه به توان و درك 
خود بتوانند تمرين هنري را انجام دهند و دنبال 

كنند.
»كلاس  مي‌گويد:  كتاب  از  بخشي  در  او 
ريختني  دور  كاغذهاي  پاره‌كردن  با  اولي‌ها 
صورت،  اين  در  كنند.  شكل‌سازي  مي‌توانند 
آموزش در راستاي تقويت مهارت‌هاي حسي ـ 

حركتي دانش‌آموزان به وقوع مي‌پيوندد.
كلاس دومي‌ها با استفاده از برگ‌هاي زرد 
و قهوه‌اي پاييزي، اشكالي از حيوانات مي‌سازند. 
با اين كار، آن‌ها به ويژگي‌هاي حيوانات دقيق‌تر 
مي‌نگرند. و پايه‌ي‌ سومي‌ها، مي‌توانند در كاري 
گروهي، با مواد طبيعي مانند شن، برگ درخت 
و چمن يا ريزه‌هاي مقوا، تابلوهايي زيبا بسازند.«

با  حجم‌سازي  به  كتاب،  بخش  آخرين 
گل‌رس و ريزه‌كاري‌هايي مانند نحوه‌ي اتصال دو 

سطح گلي پرداخته است.

زيبا كيانپورشب يا روز؟
آموزگار دبستان بنت‌الهدي، فرخ شهر 

در روستاي نوآباد از توابع ناحيه‌ي 2 شهرستان شهركرد، در 
كلاس چهارم علوم درس مي‌دادم. از يكي از دختر بچه‌ها پرسيدم: 
»گياهان در روز غذاسازي مي‌كنند يا در شب؟« به سرعت جواب 

داد: »در روز!« 
من كه از پاسخ او خوش‌حال شده بودم، دليلش را پرسيدم. 
باز با عجله گفت: »چون چشم‌هايشان در روز مي‌تواند ببيند، اما 

در شب نه!«
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لافونتن در کلاس درس

بازی‌ها، فعالیت‌ها و پژوهش‌هایی خلاقیت محور بر مبنای تمثیل‌ها و افسانه‌های لافونتن 
برای توسعه‌ی سواد خواندن در میان دانش‌آموزان دبستانی

ش هفتم
بخ

 مضحكه‌ي سگان است ...

بند شود. موهاي سگ مثل برف مي‌درخشيدند و در مقابل، گرگ علاوه 
بر نحيف‌بودن، آن‌قدر كثيف بود كه هر كس او را مي‌ديد، چندشش 
مي‌شد. او حتي حال نداشت قدم از قدم بردارد. گرگ به اين حال 
سگ غبطه خورد و گفت:‌ »عزيزم، جناب سگ! علاوه بر زيبايي! همه‌ي 

چيزهايت برازنده‌ي توست. حتي چاقي هم خيلي به تو مي‌آيد.«
سگ از اين حرف‌ها خوشش آمد و به گرگ گفت: »اگر بخواهي، تو 
هم مي‌تواني مثل من شوي. نگاه كن، تمام دوستان گرگ تو از گرسنگي 
در حال مرگ‌اند و هيچ‌كدام خوش‌بخت نيستند. بيا و از ولگردي در 
اين‌جا و آن‌جا دست بكش. بيا تا تو را به ده خودمان ببرم. بيا و تو هم 
كارهايي را كه من انجام مي‌دهم، انجام بده. بعد از مدت كوتاهي، تو هم 

مثل من پرزور، قلچماق، چاق و چله و خوش‌بخت خواهي شد.«
گرگ كه با دقت به حرف‌هاي سگ گوش داده بود، گفت: »بسيار 

خوب! براي اين منظور من چه كار بايد بكنم؟«
سگ جواب داد: »كار سختي نيست. تو بايد در يك كلام بتواني 
به صاحبت كمك كني. يعني نگهباني از خانه را عهده‌دار مي‌شوي، دزدها را 
فراري مي‌دهي و براي كساني كه به خانه وارد و از آن خارج مي‌شوند، دم 
تكان مي‌دهي. در مقابل اين همه كار، استخوان‌هاي تمام مرغ و خروس‌ها و 
بلدرچين‌هايي كه داخل خانه خورده مي‌شوند، مال تو خواهد بود و بين يك 

عالمه استخوان غرق خواهي شد.«
گرگ نمي‌دانست از خوش‌حالي چه كار كند. بنابراين، با عجله گفت: »چرا 
نيايم؟ تازه بايد خيلي هم دلم بخواهد كه بيايم. اگر بخواهي مرا با خودت به 

روستايتان ببري، با خوش‌حالي تمام مي‌آيم.«
آن دو همراه هم به طرف روستا راه افتادند. هنوز مدتي راه نرفته بودند كه 
نگاه گرگ، به گردن كلفت سگ افتاد كه موهاي برخي قسمت‌هاي آن ريخته 
بود و بفهمي نفهمي، زخم‌ها و كبودي‌هايي در همان قسمت‌ها ديده مي‌شد. 

گرگ پرسيد: »اين علامت‌هاي روي گردنت نشانه‌ي چيه؟«
سگ، مثل همه‌ي سگ‌ها، سرش را با سرعت به اين طرف و آن طرف 

تكان داد و گفت: »هيچ، هيچي نيست.«
و بعد ادامه داد: »بعضي وقت‌ها، صاحب ما دور گردنمان قلاده مي‌اندازد. 
بعضي وقت‌ها اين قلاده‌ها ميخ دارند. اين سياهي‌ها و كبودي‌ها، جاي اين 
زخم‌هاست. اول كار فقط كمي دردمان مي‌گيرد، ولي بعدها كه سرمان را تكان 

مرتضی مجدفر

اشاره
تاكنون در شش بخش، داستان‌هاي لافونتن را به مثابه ابزاري آموزشي 
براي توسعه‌ي سواد خواندن، به خدمت درآورده‌ايم. در اين شماره، هفتمين 
بخش از اين سلسله مطالب را منتشر مي‌كنيم. ضمن سپاس از همكاران 
محترمي كه مدام، خبر استفاده‌ي آموزشي خود از اين متون را به دفتر مجله 
مي‌فرستند، اعلام مي‌داريم، قبل از آن كه دانش‌آموزان به انجام تمرين‌ها و 
فعاليت‌هاي اين داستان‌ها وا داشته شوند، ترتيبي اتخاذ كنيد تا كتاب‌ها و 
منابع معرفي شده در بخش »فكر كنيد، پاسخ دهيد« حتماً در كتاب‌خانه‌ي 

مدرسه موجود باشد.

گرگ و سگ
گرگي كه به خاطر گرسنگي، از او فقط پوست و استخواني باقي‌مانده بود، 
با يك سگ خانگي شاد و خوش‌بخت روبه‌رو شد. سگ بسيار پرزور، قلچماق 
و چاق و چله بود و از خوش‌حالي حتي يك لحظه هم نمي‌توانست سرجايش 

گرگ پير
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مي‌دهيم، واقعاً آتش مي‌گيريم.«
گرگ از اين جواب سگ يكه خورد. او تا آن موقع، هيچ وقت درباره‌ي 
به زنجير بسته شدن و قلاده‌ي سگ‌ها چيزي نشنيده بود. بنابراين گفت: 
»دوست عزيزم، جناب سگ! خوردني‌هايت زيبا، لانه‌ي گرم و نرمت اعلا، ولي 
فكر مي‌كنم هيچ چيزي به اندازه‌ي آزادانه همه‌جا را گشتن، باارزش نباشد. 
وقتي دور سرت زنجير ببندند و براي حركتت حدي تعيين كنند، ديگر هيچ 

چيزي ارزش ندارد. من آزادي‌ام را با هيچ چيز ديگري عوض نمي‌كنم.«
گرگ، وقتي اين حرف‌ها را گفت، جستي زد و در چشم برهم‌زدني، ميان 

انبوه درختان جنگل گم شد.

3 پرسش
1. به چه دليل گرگ پذيرفت همراه با سگ و در يك خانه زندگي كند؟

الف( به دليل دوستي‌اش با سگ؛
ب( به دليل اين‌كه انسان‌ها را دوست داشت؛

پ( چون دلش مي‌خواست مثل سگ، زندگي راحتي داشته باشد.

2. گرگ، چرا از زندگي در خانه‌ي روستايي سگ امتناع كرد؟
الف( چون با سگ دعوايش شد؛

ب( چون انسان‌ها او را از خود دور كردند؛
پ( چون ترجيح مي‌داد همواره آزاد زندگي كند.

3. گرگ، با گفتن »آزادي‌ام را با هيچ چيز ديگري عوض نمي‌كنم« به 
كجا رفت؟

الف( جنگل
ب( ييلاق
پ( بيابان 

 فكر كنيد، پاسخ دهيد
راسته‌ي  از  پستان‌داري  فاميلاريس«،  »كانيس  علمي  نام  با  1. سگ 
سگ‌سانان است. عده‌اي مي‌گويند سگ دست كم از 14000 سال پيش اهلي 
شده است. برخي دانشمندان فسيل‌شناس نيز معتقدند، سابقه‌ي اهلي شدن 
سگ به 150 هزار سال پيش مي‌رسد. به اعتقاد برخي از پژوهشگران، سگ 
نخستين حيواني است كه انسان آن را اهلي كرده است. و برعكس، عده‌اي 
ديگر معتقدند، گوسفند پيش از سگ اهلي شده است. شما با كدام گروه از اين 

افراد هم عقيده‌ايد؟ براي پاسخ خود چه دليلي داريد؟
2. در فرهنگ مردم، در مورد سگ، ده‌ها ضرب‌المثل وجود دارد. ده 
ضرب‌المثل زير را بخوانيد و با مراجعه به فرهنگ‌نامه‌هاي معتبر و يا پرس‌وجو 
از بزرگ‌ترهاي خودتان، منظور كنايي، معني و دليل به وجود آمدن حداقل 3 

ضرب‌المثل را بنويسيد: 
 استخوان، قوم و خويش سگ است و سگ قوم وخويش استخوان.

 سگ باش، كوچك خانه نباش.
 سگان از ناتواني مهربان‌اند، وگرنه سگ كجا و مهرباني.

 سگ در خانه‌ي صاحبش پارس مي‌‌كند )سگ در خانه‌ي صاحبش شير 
است(.

 سگ پاچه‌ي صاحبش را نمي‌گيرد.
 سگ زرد برادر شغاله.
 مثل سگ پشيمونه.

 مرگ خر، عروسي سگ است.
 مواظب باش سگ پاچه‌ات را نگيرد.

 سگ، صاحبش را نمي‌شناسد.
3. يكي از ضرب‌المثل‌هايي كه در »فكر كنيد، پاسخ دهيد« قبلي آورديم، 

اين ضرب‌المثل بود: »مرگ خر، عروسي سگ است«. نظامي گنجوي، شاعر 
بزرگ ايراني، اين ضرب‌المثل را اين گونه به شعر تبديل كرده است:

چه خوش گفت آن نهاوندي به طوسي
كه مرگ خر بود سگ را عروسي

با جست‌وجو در ديوان شاعران بزرگ كشورمان و پرس‌وجو از بزرگ‌ترها، 
ابياتي را پيدا كنيد كه شاعران مفهوم آن‌ها را از ضرب‌المثل‌ها گرفته‌اند و يا به 
بيت‌هايي اشاره كنيد كه از شعر شاعران به ضرب‌المثل‌ها راه يافته است. )شايد 
برايتان جالب باشد كه مولوي هم همين ضرب‌المثل را با گذاشتن خر به جاي 
اسب، به اين صورت سروده است: مر سگان را عيد باشد مرگ اسب/ روزي وافر 

بود بي‌جهد و كسب(.
4. اين بيت سعدي را در انشايي به صورت كامل توضيح دهيد: 

سگ اصحاب كهف روزي چند
پي نيكان گرفت و مردم شد

5. مولوي، در چند بيت جداگانه، از مفهوم بانگ سگ و نور ماه سخن 
گفته است: 

مهتاب كه نور پاك دارد
از بانگ سگي چه باك دارد

*                     
مه فشاند نور و سگ عوعو كند

هر كسي بر خلقت خود مي‌تند 
*                      

مه نور مي‌فشاند و سگ بانگ مي‌زند 
مه را چه جرم؟ خاصيت سگ چنين بود ...

اين بيت‌ها را معني كنيد و بگوييد، منظور مولوي از طرح اين مفهوم و 
تكرار چندباره‌ي آن چيست؟

6. در داستاني كه خوانديد، گرگ حاضر نمي‌شود آزادي خود را در ازاي به 
دست آوردن غذا و لانه‌ي گرم و نرم از دست بدهد. در اين باره به پرسش‌هاي 

زير پاسخ و فعاليت‌هاي پيشنهادي را انجام دهيد.
 آخر داستان را عوض كنيد و متن را طوري بنويسيد كه گرگ پيشنهاد 
سگ را بپذيرد و با هم به منزل روستايي سگ بروند. در آن صورت، سرنوشت 

گرگ را پيش‌بيني كنيد و در متن داستان بياوريد.
 مثال‌هايي بزنيد كه پدر و مادر شما، چيزهايي برايتان فراهم كنند، ولي 
مانع برخي از آزادي‌هاي شما شوند )به چيزهايي اشاره كنيد كه به هيچ وجه 

دوست نداريد آن‌ها را از دست بدهيد(.
 با پرس‌وجو و گشت‌وگذار در متون قديمي و داستان‌هايي كه تاكنون 
خوانده‌ايد، مورد ديگري را پيدا كنيد كه جانوري ديگر، براي آزادي خود، به 

ترفندي جالب دست مي‌زند.

براي فعاليت بيشتر
»اشك تمساح« يك داستان صوتي است كه مريم شريف رضويان 
با بهره‌گيري از داستان‌هاي مثنوي مولوي نوشته و مؤسسه‌ي فرهنگي هنري 

طاهر نيز آن را منتشر كرده است: 
مرد مسافر، از دور چشمش به مردي افتاد كه وسط بيابان نشسته بود و 

بر سر و روي خود مي‌زد.
با خود گفت: »بايد نزديك‌تر بروم تا ببينم چه اتفاقي براي اين مرد بيچاره 

افتاده است كه اين طور بي‌قراري مي‌كند.«
وقتي مرد مسافر به مرد بياباني رسيده بود كه او كنار سگي مرده نشسته 
است و گريه مي‌كند. مرد بياباني مي‌گفت: »چه سگ خوبي بودي! روزها با من 
به شكار مي‌آمدي و هر حيواني را كه با تير مي‌زدم، با زرنگي و چالاكي برايم 
مي‌آوردي. شب‌ها هم نگهبان خانه‌ام بودي. وقتي كه تو در حياط خانه بودي، 

از هيچ چيز نمي‌ترسيدم و با خيال راحت مي‌خوابيدم...«
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و اشك مثل باران از چشم‌هاي مرد بياباني جاري بود و...
قرار نيست كل داستان را برايتان بنويسيم. براي آگاهي از ادامه‌ي ماجرا، 

مي‌توانيد دو فعاليت زير را انجام دهيد: 
 نوار داستان صوتي »اشك تمساح« را به دست آوريد و آن را گوش دهيد.

 با مراجعه به يك دوره‌ي كامل مثنوي مولوي، از روي كشف‌الابيات و با 
كمك كلمات كليدي »اشك تمساح«، »سگ«، »سگ مرده« و... اصل داستان 
را از روي اين كتاب پيدا كنيد و آن را بخوانيد )ممكن است معني برخي 

كلمه‌ها را ندانيد، در اين‌باره، از بزرگ‌ترها كمك بخواهيد(.

گرگ كه از بچه‌ي گريه‌اي و از كپّه‌ي حيوان‌هاي مقابل خانه‌ي روستايي 
چيزي نصيبش نشده بود، با سروصورت شكسته، تنها كاري كه مي‌توانست 

انجام دهد، فرار بود و بس.

3پرسش
1. مادر چرا فرزند خود را مي‌ترساند كه او را به گرگ خواهد داد؟

الف( به دليل گرسنه بودن گرگ؛
ب( به سبب گريه‌ي كودك؛

پ( به دليل عاجز شدن از گريه‌هاي كودك.

2. گرگ براي اين‌كه بچه باز هم شروع به گريه كند، چه‌كار كرد؟
الف( زوزه كشيد؛

ب( دندان‌هايش را به هم ماليد؛
پ( دعا كرد.

3. گرگ در پايان داستان چه كرد؟
الف( بچه را خورد؛ 

ب( مادر بچه را خورد؛
پ( چون كتك خورده بود، فرار كرد.

 فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. عده‌اي از كارشناسان تعليم و تربيت، ترساندن كودكان خردسال از 
آن‌چه را كه برايشان نامفهوم و يا آزاردهنده است، بي‌فايده مي‌دانند؛ مثل 
اين‌كه به كودك كم سن و سال بگوييم: »آقا گرگه بيا اينو بخور«، »اگر زياد 
گريه كني، عقاب با چنگال‌هايش تو را برمي‌دارد و مي‌برد«، »بيرون نرو، همه 
جا تاريكه!« و... . چه‌قدر با اين نظر كارشناسان موافقيد؟ فكر مي‌كنيد اين كار 

فايده‌اي دارد؟
2. در فرهنگ مردم، در مورد گرگ، ده‌ها ضرب‌المثل وجود دارد. ده 
ضرب‌المثل زير را بخوانيد و با مراجعه به فرهنگ‌نامه‌هاي معتبر و يا پرس‌وجو 
از بزرگ‌ترهاي خودتان، منظور كنايي، معني و دليل به وجود آمدن، حداقل 

دو ضرب‌المثل را بنويسيد: 

 از دهان گرگ گوشت كشيدن.
 از گير گرگ در رفت، گير كفتار افتاد.

 با گرگ دنبه خوردن، با چوپان گريه كردن )براي گرگ دنبه بردن و براي 
ميش ضجه زدن(.

 گرگ و پوستين دوزي؟
 گرگ در لباس ميش.

 ميراث گرگ، نصيب كفتار مي‌شود.
 گرگ و ميش با هم آب خوردن.

 گرگ كه پير شد، رقاص شغال مي‌شود.
 گرگ پير، مضحكه‌ي سگان است.
 گرگ دهن‌آلوده و يوسف ندريده.

3. اين سه بيت شعر سعدي، شاعر بزرگ كشورمان را در نظر بگيريد: 
عاقبت گرگ زاده گرگ شود

گرچه با آدمي بزرگ شود
*                     

يكي بچه گرگ مي‌پروريد
چو پرورده شد، خواجه را بردريد

گرگ، مادر و كودك
گرگي براي پيدا كردن خورد و خوراك همه‌جا را زيرپا گذاشت. هرچه 
اين طرف و آن طرف رفت، چيزي پيدا نكرد. آخر سر، از ناچاري، از روي ديوار 
كوتاه يك خانه‌ي روستايي درون حياط پريد و با كمال تعجب، مقابل در 
ورودي خانه، يك كپّه حيوان را ديد كه دور هم جمع شده بودند. با وجود آن 
كه مثل همه‌ي گرگ‌ها از نزديك شدن به خانه‌ي انسان‌ها مي‌ترسيد، قدري 
به خود جرئت داد و باز هم به خانه‌ي روستايي نزديك‌تر شد. ناگهان صداي 
مادر خانه را شنيد. مادر از دست كودك خود عصباني شده بود و داشت بر 
سرش داد مي‌كشيد: »اي واي! سرم رفت. اگر يك بار ديگر گريه كني، تو را 

مي‌دهم به آقا گرگه!« 
گرگ كه اين حرف را شنيد، خيلي خوش‌حال شد و آب از دهانش راه 
افتاد. با خود گفت: »امروز بخت يار من است. بدون هيچ زحمتي، يك بچه‌ي 

تپل مپل گيرم خواهد آمد. خدا كند اين بچه باز هم زرزر كند.«
بچه باز هم شروع به جيغ و گريه كرد. گرگ دست‌هايش را به هم ماليد و 
براي آن‌كه مادر بچه او را ببيند، قدري بيشتر به خانه نزديك شد. مي‌خواست 
به مادر بچه نشان دهد كه لازم نيست زياد زحمت بكشد، گرگ با پاي خود 

براي خوردن بچه آمده است.
مادر، به محض آن كه سروكله‌ي گرگ را ديد، چنان جيغي كشيد كه در 
يك لحظه، تمام همسايه‌ها ريختند و با بيل‌هايي كه در دست داشتند، آن‌قدر 

گرگ را زدند كه نايي براي او باقي نماند.
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*                     
در برابر چو گوسفند سليم

در قفا، هم‌چو گرگ مردم خوار

حال فعاليت‌هاي زير را انجام دهيد:

 اين سه بيت شعر را به نثر ساده بنويسيد.
 دانشمندان تربيت معتقدند، در تربيت موجودات، علاوه بر آن‌چه كه آن‌ها 
به صورت موروثي دريافت مي‌كنند، حضور درمحيط و تأثيرپذيري از آن نيز 
مؤثر است. فكر مي‌كنيد سعدي در دو بيت اول، طرف‌دار بخش اول نظر 

دانشمندان است يا بخش دوم آن؟ توضيح دهيد.
4. ضرب‌المثلي داريم كه به افراد با تجربه و سرد و گرم چشيده مي‌گويند: 
»فلاني، مثل گرگ باران ديده است!«. برخي از نويسندگان از جمله دكتر 
محمد معين، در توضيح اين ضرب‌المثل نوشته است: »گرگ از باران مي‌ترسد 
و در باران از سوراخ خود بيرون نمي‌آيد، اما همين كه در صحرا باشد و باران 
بخورد، ديگر ترسش مي‌ريزد.« با وجود اين، عده‌اي معتقدند، شكل درست اين 

ضرب‌المثل چنين است: »فلاني، مثل گرگ‌ بالان ديده است!« 
فكر مي‌كنيد »بالان ديده« يعني چه؟ و به نظر شما باران ديده درست 

است يا بالان ديده؟

منابعي براي مطالعه‌ي لذت‌بخش
 خوابگردي با يازده گرگ، نوشته‌ي نقي سليماني، چاپ شركت به 

نشر )آستان قدس رضوي(
در »فكر كنيد، پاسخ دهيد« شماره‌ي 2، آخرين ضرب‌المثل اين بود: 
»گرگ دهن‌آلوده و يوسف ندريده«، اين يازده گرگي كه نقي سليماني در 
كتابش به آن‌ها اشاره مي‌كند، هم آن گرگ‌هاي منظور نظر ما هستند و هم 
نيستند. او در اين كتاب، با الهام از داستان‌ حضرت يوسف )ع( در قرآن، كاري 
تازه انجام داده است؛ داستان و نقد توصيفي آن. يعني ابتدا داستان حضرت 

يوسف )ع( و يازده برادر وي را به نقل از قرآن روايت كرده و در پايان كتاب، 
ضميمه‌اي آورده و در آن به ويژگي‌هاي اين داستان اشاره كرده است. قصه‌ي 
حضرت يوسف )ع(، به اعتقاد بزرگ‌ترين رمان‌نويس جهان، يعني تولستوي 
روس، بهترين قصه‌ي جهان است. قرآن، علاوه بر طرح اين موضوع، خود 
روايت آن را هم برعهده مي‌گيرد؛ داستاني 4000 ساله و جاودانه كه محتواي 
احساسات آن به قدري قوي است كه داستان همه‌ي مردم جهان با هر دين 

و مليتي است.

 گرگ و هفت بزغاله، ترجمه‌ي حميدرضا رضازاده، نشر افق
11 افسانه كه شهرت جهاني دارند، اين كتاب را شكل داده‌اند: »جوجه 
اردك زشت، گرگ و هفت بزغاله، خورشيد و باد، قصه‌ي سه خرس، مرغي 
به اسم هني‌پني، سه بره‌ي كوچولو، آنانسي عنكبوت، پسرك نان خميري، 

آسيابان و خرش، جوجه نصفه و كلاه قرمزي.«
همه‌ي دانش‌آموزان، افسانه‌ها را دوست دارند. شايد به اين علت كه 

افسانه‌ها به دوران كودكي انسان‌ها تعلق دارند!

 دو لقمه‌ي چرب و نرم، نوشته و تصويرگر شهرزاد شوشتريان، 
ويژه نشر

دو گوسفند در حال چريدن در صحرا، نگاهشان به آسمان مي‌افتد. شكل 
ابرها در آسمان، براي آن‌ها شبيه گرگي است كه مي‌خواهد به گوسفندان حمله 
كند. آن‌ها تلاش مي‌كنند و با كمك نويسنده و نقاش كتاب، گوسفندهاي 
ابري را از خطر آگاه مي‌كنند و نجات مي‌دهند. ولي در انتهاي داستان متوجه 
مي‌شوند كه گرگ سياهي در روي زمين، خودشان را تهديد مي‌كند. اين بار 
گوسفندهاي ابري به كمك آن‌ها مي‌آيند و بالاي سر گرگ آن قدر مي‌بارند و 

رعد و برق مي‌زنند كه گرگ مجبور به فرار مي‌شود.
اين كتاب، برگزيده‌ي مجله‌ي »سلام بچه‌ها« در سال 1381 است.
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نوآوري در يادگيريبخش ششم
 با تكاليف درسي خلاق

براساس نوشته‌اي از نانسي پائولو
ترجمه‌ي زري آقاجاني

مطالعه‌ي تطبيقي و آماده‌سازي: رشد آموزش ابتدايي

هديه‌اي براي خوانندگان رشد آموزش ابتدايي

1 كتاب در 8 شماره

راهنمايي براي آموزگاران، پدران و مادران

ش هفتم
بخ

17. با والدين ارتباط برقرار كنيد

زماني كه معلمان به طور گسترده و در موارد گوناگون ارتباط 

برقرار مي‌كنند، دانش‌آموزان آن‌ها در مسير پيشرفت قرار مي‌گيرند. 

اگر معلمان روي نتايج كار دانش‌آموزان خود، ارتباطات ويژه‌اي را 

سامان دهند، به شكل ويژه‌اي يادگيري آن‌ها بهبود پيدا خواهد 
كرد. 

يكي از مواردي كه معلمان مي‌توانند براساس آن‌ها، به تمهيد 

اقدامات ارتباطي روي بياورند، تكاليف درسي است. از پدران و 

اطلاعات  تكاليف،  انواع  همه‌ي  درباره‌ي  نمي‌رود  انتظار  مادران 

ويژه‌اي داشته باشند و فرزندان خود را تحت آموزش قرار دهند؛ 

به خصوص زماني كه بچه‌ها بزرگ‌تر مي‌شوند و به پايه‌هاي بالاتر 

تحصيلي راه مي‌يابند، اين انتظار به حداقل مي‌رسد. ولي پدران  و 

مادران مي‌توانند با ايجاد محيط مناسب، شرايطي فراهم كنند كه 

يادگيري در منزل تحقق پيدا كند. آن‌ها ياوران خوب معلمان‌اند، 

به شرطي كه به درستي هدايت شوند و از سوي معلمان تحت 

آموزش‌هاي ساده‌اي قرار گيرند. معلمان مي‌توانند در ايجاد تعاملات 

مناسب خانه و مدرسه در زمينه‌ي انجام تكاليف بكوشند. 

ايجاد ارتباط با پدران و مادران، شيوه‌هاي متعددي دارد. تماس 

گرفتن با برخي از خانواده‌ها مي‌تواند چالش‌برانگيز و سخت باشد. 

بسياري از پدران و مادران، زندگي پرمشغله‌اي را هدايت مي‌كنند. 

آن‌ها به اندازه‌ي معلمان به تكاليف بچه‌هاي خود اهميتي نمي‌دهند. 

حتي ممكن است خودشان آشفته و ناراحت باشند. همه‌ي پدران 
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و مادران نمي‌توانند آن‌طور كه معلمان اميدوار هستند، در انجام 

تكاليف به فرزندان خود كمك كنند. 

خانم مك نالي1 آموزگاري باتجربه است. وي مي‌گويد: »درست 

است كه شايد برخي از والدين نتوانند به ما كمك كنند، ولي بايد 

بپذيريم كه آن‌ها بهترين آن‌چه را كه دارند، نزد ما مي‌فرستند؛ 

يعني فرزندانشان را. آن‌ها مي‌كوشند فرزنداني شايسته تربيت 

كنند؛ آن‌ها واقعاً مي‌خواهند اهميت دهند و كمك كنند.« 

والدين،  با  ارتباطات خود  پيشرفت  براي  معلمان مي‌توانند 

كارهاي زيادي انجام دهند؛ مثلًا در ابتداي سال تحصيلي با پدر 

و مادر دانش‌آموزان خود تماس بگيريد: اين كار كمك مي‌كند، 

قبل از آن‌كه مشكلات به وجود آيند، آرامش فكري ايجاد شود. 

به آن‌ها اطمينان بدهيد كه شما همواره براي گفت‌وگو درباره‌ي 

تكاليف درسي يا هر موردي كه به آموزش و تربيت فرزندان آن‌ها 

مربوط مي‌شود، در دست‌رس هستيد. اين اطلاعات مي‌تواند به 

صورت تماس تلفني، نامه‌ي كتبي صميمي و محترمانه و يا در 

جلسه‌اي عمومي، به اطلاع اوليا برسد. البته بهتر است در كنار 

جلسات عمومي اوليا و مربيان، شما خودتان به صورت اختصاصي 

با پدران و مادران دانش‌آموزان خود جلسه بگذاريد. در برخي از 

مدرسه‌ها، براي تماس با خانواده‌ها، از دفترچه‌هاي ارتباط خانه و 

مدرسه استفاده مي‌كنند كه در آن‌ها يادداشت‌هايي بين معلم و 

خانواده‌ها مبادله مي‌شود. به جاي استفاده از نمونه‌هاي آماده و 

چاپ شده‌ي اين دفترچه‌ها، به ابتكار خودتان و با توجه به شرايط 

محلي مدرسه، دفترچه‌ يا فرم‌هايي درست كنيد و از آن‌ها استفاده 
كنيد. 

با پدران و مادران )و معلمان خصوصي كه از طرف برخي از 

والدين براي پي‌گيري امور تحصيلي فرزندانشان به شما معرفي 

با احترام، دليل  ادبيات نرم و توأم  با  شده‌اند( تماس بگيريد و 

تماس نگرفتن آن‌ها و حضور نيافتن آن‌ها در جلسه‌ي ابتداي سال 

تحصلي را جويا شويد. سعي در ايجاد احساس خوش‌آمد براي اين 

والدين، اولين گام در بهبود روابط است. طلبكارانه برخورد نكنيد و 

بكوشيد خودتان را جاي آن‌ها بگذاريد.

انجام  در  را  خانواده‌ها  مي‌توانند  كه  كتاب‌هايي  و  منابع  از 

آمريكا،   در  مثلًا  بگيريد.  كمك  دهند،  ياري  تكاليف  بهينه‌ي 

انتشارات وزارت آموزش و پرورش، كتابي با عنوان دست‌رسي به 

همه‌ي خانواده‌ها2 چاپ كرده كه در آن راهبردهاي گوناگوني 

براي درگير ساختن خانواده‌ها با آموزش كودكانشان درج شده 

است. يا در ايران، كتاب 222 نكته براي پدران و مادران3 كه 

حاوي نكته‌هايي علمياتي براي درگير ساختن پدران و مادران در 

اثربخش  انجام تكاليف و آماده شدن براي آزمون‌هاي  آموزش، 

هم‌چنين،  گيرد.  قرار  معلمان  استفاده‌ي  مورد  مي‌تواند  است، 

حاوي  كه  موفقيت4  گنج  كتاب  از  مي‌توان  همين‌منظور،  به 

توصيه‌هايي براي درس خواندن و انجام تكاليف توسط فرزندان 
است، بهره برد. 

وقت  چه  و  چگونه  بگوييد،  خود  دانش‌آموزان  و  والدين  به 

مي‌توانند به شما دست‌رسي پيدا كنند: آيا ترجيح مي‌دهيد به شما 

تلفن كنند؟ به آن‌ها يادداشت مي‌نويسيد و يادداشت آن‌ها را پاسخ 

مي‌دهيد؟ با آن‌ها به صورت اختصاصي ملاقات مي‌كنيد؟ ترجيح 

مي‌دهيد چه ساعتي با شما تماس بگيرند؟ وقت ملاقات شما چه 

زماني است؛ هنگام زنگ تفريح، وقت ناهار يا هنگام ديگري؟ آيا 

آن‌ها بايد در زمان مشخصي با منزل شما )يا تلفن همراهتان( 

تماس بگيرند يا اصلًا دوست نداريد در منزل و ساعات خارج از 

مدرسه پاسخ‌گوي تلفني والدين دانش‌آموزانتان باشيد؟ همه‌ي اين 

موارد بايد در نخستين جلسه‌ي ديدار با اوليا، حل و فصل شود. 

در مدرسه‌ي توماس جفرسون در آرلينگتون ويرجينيا، در 

اولين روز مدرسه، به همه‌ي دانش‌آموزان دفترچه‌اي داده شد كه 

به نوعي راهنماي انجام تكاليف درسي و شيوه‌ي ارتباطي اوليا با 

مدرسه بود. در اين كتابچه، دانش‌آموزان آموزش‌هاي متنوعي را 

درباره‌ي برنامه‌ريزي، انجام تكاليف به هنگام و ديگر فعاليت‌هاي 

خود ياد مي‌گرفتند. كتابچه هم‌چنين، يك روش آسان و مؤثر 

درباره‌ي برقرار كردن ارتباط بين والدين و معلمان را در برداشت. 

اگر هريك از طرفين، در ارتباط با انجام تكاليف و يا مباحث درسي 
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بچه‌ها، پرسش يا مشكلي داشتند، يادداشت‌هايي را در قسمت 

ويژه‌ي كتابچه براي يكديگر مي‌نوشتند كه توسط طرف مقابل 

پاسخ داده مي‌شد. در بخش‌هايي از كتابچه، اطلاعاتي از محل 

كار والدين و تلفن‌ها و رايانامه‌هاي ضروري آن‌ها درج شده بود كه 

مي‌توانست به معلمان كمك كند. اين كتابچه، بخش‌هاي متنوع 

معلمان،  كننده‌ي  كمك  مي‌توانست  هريك  كه  داشت  فراواني 

دانش‌آموزان و خانواده‌هاي آنان باشد. در اين كتابچه‌ها، فهرستي 

از مكالمات معلم )يا معلمان( با والدين و نتيجه‌ي هر مكالمه درج 

مي‌شود. علاوه بر اين، براساس بخش‌هايي از كتابچه‌، راهنمايي‌هاي 

مدنظر خود را به پدران و مادران ارسال كند. بدين‌ترتيب، پدران 

و مادران مي‌دانند هر جلسه قرار است چه نكته‌اي تدريس شود 

و آن‌ها در اين مسير، چه كمكي مي‌توانند بكنند و چه سؤالات 
مناسبي را با فرزندان خود طرح كنند.5

هر وقت در انجام تكاليف درسي توسط دانش‌آموزان مشكلي به 

وجود آمد، والدين را مطلع سازيد. پدران و مادران در هر موقعيت 

و هر جامعه‌اي كه باشند، قادرند بهترين و مناسب‌ترين راه‌حل‌ها را 

براي همراهي با فرزند و معلم خود بيابند. 

خانم بنت مي‌گويد: »ما يك سياست ويژه داريم و آن اين 

است كه به پدران و مادران، هر زمان كه به ما بپيوندند، خوشامد 

مي‌گوييم. گستردن فرش قرمز استقبال و خوشامدگويي، روش 
ويژه‌ي ماست.«

تدريس  روستايي  جامعه‌اي  در  كلاسه  دو  مدرسه‌اي  در  او 

مي‌كند كه شغل اكثر پدران و مادران دام‌پروري است. مدرسه‌ي او 

در منطقه‌اي دورافتاده واقع شده است و تا نزديك‌ترين فروشگاهي 

كه بتوان آن را يك بقالي ساده ناميد، حداقل 60 كيلومتر فاصله 
دارد. 

خانم بنت در ادامه مي‌گويد: »پراكندگي محل سكونت والدين 

بچه‌هاي دانش‌آموز من بسيار جالب است. با اين حال، من سعي 

مي‌كنم به طور مكرر با آن‌ها در مورد كارهاي خوبي كه بچه‌هايشان 

انجام مي‌دهند، صحبت كنم. من امكان برگزاري جلسه‌ي عمومي 

را ندارم، ولي سعي مي‌كنم يا از طريق مكاتبه و يا از راه تماس‌هاي 

اين  با آن‌ها حفظ كنم. آن‌ها معمولًا  ارتباطم را  تلفني موردي، 

ارتباطات من را بي‌پاسخ نمي‌گذارند.«

»من  مي‌گويد:  سخن  ديگري  جالب  روش  از  هم‌چنين  او 

قراردادي را با بچه‌ها و والدين‌ آن‌ها- به صورت موردي و به شيوه‌ي 

آن‌ها  آزاردهنده شد،  اگر مشكلي  تا  امضا كرده‌ام  تفاهم‌نامه‌اي- 

خودشان براي رفع مشكل راه‌حل پيدا كنند.« خانم بنت، علاوه بر 

اين كارها، يك پيك خبري ماهانه نيز دارد كه در آن به مشكلات 

14 دوره‌ی13
شماره‌ی7
فروردين89



                      

28

عمومي اشاره مي‌كند و به ارائه‌ي توصيه‌هايي مي‌پردازد كه مي‌تواند 
به كار اكثر اوليا بيايد. 

به والدين و معلمان خصوصي معرفي شده از سوي آن‌ها بگوييد 

كه انتظار شما از ميزان دخالت آن‌ها در فرايند انجام تكاليف درسي 

فرزندانشان چه اندازه است. هر معلمي، انتظارات متفاوتي از والدين 

دارد و اين ممكن است آن‌ها را در رويارويي با معلمان متفاوت، 

پايه‌هاي  به  دانش‌آموزان  وقتي  به ‌ويژه،  كند.  سردرگمي  دچار 

بالاتر مي‌رسند و تعداد معلمان- و در نتيجه سفارش‌دهنده‌هاي 

آنان- افزايش مي‌يابد، اين سردرگمي و متفاوت بودن در برخورد با 

تكاليف معلمان گوناگون، بيشتر مي‌شود. 

درگير  ضمن  كه  مي‌شوند  پيشنهاد  روش‌هايي  اين‌جا،  در 

فرزندان،  توسط  درسي  تكاليف  انجام  فرايند  با  والدين  ساختن 

مي‌توانند در ايجاد جو مثبت، نقش سازنده داشته باشند:

و  منظم  بايد  شما  فرزندان  توسط  تكاليف  انجام  زمان   *

ثابت باشد. اين زمان، بايد طوري انتخاب شود كه پاي‌بندي به 

آن ممكن باشد. مثلًا انتخاب زمان انجام تكاليف در ساعتي كه 

همه‌ي اعضاي خانواده به استراحت نياز دارند و يا در ساعتي كه 

تلويزيون برنامه‌هاي مورد علاقه‌ي كودكان و نوجوانان را پخش 

مي‌كند، مناسب نيست. تحقيقات نشان داده است، ميان موفقيت 

دانش‌آموزان و ثبات و نظم در فعاليت‌هاي خانوادگي برنامه‌ريزي 

شده توسط والدين، هم‌بستگي مثبت بالايي وجود دارد. 

*‌ براي مطالعه و انجام تكاليف توسط فرزندتان، محوطه‌اي 

را انتخاب كنيد كه نور و تهويه‌ي مناسب داشته و دست‌رسي به 

وسايل موردنياز به راحتي ممكن باشد. براي كودك، ممكن است 

قرار دادن ميز تحرير در اتاق خواب خودش مناسب باشد، اما براي 

نوجوان، شايد انجام تكليف روي ميز آشپزخانه يا گوشه‌اي از اتاق 

نشيمن كه قابليت نظارت غيرمستقيم بيشتري براي پدر و مادر در 
پي داشته باشد، مناسب‌تر باشد. 

را  تلويزيون  ببريد.  بين  از  را  *‌عوامل مزاحم و آشفتگي‌ساز 

مگر در مواقع ضروري خاموش كنيد و از انجام مكالمه‌هاي تلفني 

غيرضروري- كه متأسفانه تعداد آن‌ها در خانواده‌هاي ايراني كم هم 

نيست- در موقع انجام تكاليف توسط فرزندتان خودداري كنيد. 

*وسايل و مواد آموزشي لازم براي انجام تكاليف مانند مداد، 

خودكار، پاك‌كن و تراش، كاغذهاي يادداشت، دفتر و كتاب‌، و 

لغت‌نامه‌ها يا دايره‌المعارف موردنياز را قبل از آغاز به كار، با همراهي 
فرزندتان مهيا سازيد. 

جيبي،  و  روميزي  تقويم‌هاي  برنامه‌ريزي،  كتابچه‌هاي  *‌از 

جداول طراحي و از پيش تعيين شده و ... براي به تسخير درآوردن 
زمان استفاده كنيد. 

مشاوران  معاونان،  معلمان،  كاري  شيوه‌هاي  كنيد  *سعي 

و مديرمدرسه را شناسايي كنيد و به ياد بسپاريد. برخي مواقع 

هماهنگي با روش‌هاي كادر مدرسه، فرزندتان را در مسير درست 
تحصيل و تربيت قرار مي‌دهد. 

*تكاليف فرزندانتان را با دقت بررسي كنيد، اما آن‌ها را انجام 
ندهيد. 

*‌قبل از شروع به كار انجام تكاليف، توصيه‌هاي معلم براي 

انجام آن را كه در كتابچه‌ي ارتباطي بين معلم )مدرسه( و خانواده 

قيد شده است، مرور كنيد و با فرزندتان در مورد بخش‌هاي تكليف 
بحث كنيد. 

*‌اگر در انجام يك تكليف درسي مشكل حادي وجود دارد و 

يا اگر فرزندتان نمي‌تواند در مورد چگونگي حل آن تصميم بگيرد، 

در صورت امكان، با توجه به روحيه و شيوه‌ي كاري معلم مربوطه، 
با او تماس بگيريد. 

*‌آماده‌ي هر نوع برخوردي از سوي معلمان باشيد. اگر چه 

با اوليا براي بحث درباره‌ي  معلمان بايد در جلسه‌هاي ملاقات 

را  دانش‌آموزان  شرايط  و  باشند  انعطاف‌پذير  درسي  مشكلات 

رخ  اتفاقاتي  غالباً چنين  ولي  كنند،  بررسي  و حوصله  دقت  با 

نمي‌دهد. در هر صورت، معلمان هم انسان‌اند و ممكن است دست 

به كارهايي بزنند كه زياد جالب نباشد. مثلًا ممكن است در مقابل 

خواست شما در مورد تسهيل مقدار و شرايط انجام تكاليف، تكليف 

سخت‌تري را به دانش‌آموزان واگذار كنند و... 

ادامه‌ي توصيه‌هاي بند هفدهم و تشريح توصيه‌هاي 

بند هجدهم )نشان دهيد كه براي دانش‌آموزان احترام 

قائل هستيد( را در آخرين شماره‌ي اين سلسله مطالب و 

در شماره‌ي بعدي خواهيد خواند.
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4. اين كتاب در سال 1388، توسط انتشارات رزمندگان، در هيئتي شكيل 

و براي گروه سني ابتدايي به چاپ رسيده است. 

فراوان،  نمونه‌هاي  به  گروه  متن،  آماده‌سازي  و  تطبيقي  مطالعه‌ي  در   .5

انواع اين دفترچه‌ها، از كشورهاي جهان برخورد كه  متفاوت و جذابي از 

تربيت  و  تعليم  دست‌اندركاران  و  آموزشي  ناشران  ويژه‌ي  توجه  از  نشان 

تقويم‌هاي  و  انواع Plannerها  واقع،  در  بود.  پديده  اين  به  اين كشورها 

پديد  را  كشورها  اين  آموزشي  توليدات  بازار  از  اعظمي  بخش  آموزشي، 

مي‌آورند.
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گل و شيريني
مجيد درخشاني
شاغل در آموزشگاه آيت‌اله خاتمي، دهشيرتفت

معلمي به مدرسه تلفن كرد و با آه و ناله گفت: »مريضم آقاي مدير، 
نمي‌توانم بيام مدرسه. بدي خوبي ديده‌ايد، حلالم كنيد.«

مدير با غصه و نگراني پرسيد: »اتفاقي افتاده؟! شما كه ديروز حالتان 
خوب بود!«

معلم، سينه‌اش را صاف كرد و گفت: »انِگاري ذات‌الريه گرفته‌ام، حالم 
.ـ.. خودمم نمي‌دانم چرا يكدفعه اين طوري شدم.« اصلًا خوب نيست. خ

مدير با مهرباني گفت: » ان‌شاء‌الله بلا دور است، برويد دكتر و كمي 
استراحت كنيد.«

معلم عطسه‌اي كرد و گفت: »كلاسم چي؟ بچه‌هاي مردم...«
مدير با اطمينان گفت: »بابت كلاس و بچه‌ها خيالت راحت باشد؛ من 
خودم مي‌روم سر كلاس و پوشش مي‌دهم. اگر هم كاري داشتي، مرا در 

جريان بگذار، شايد كمكي از دستم برآيد.«

مدير بعد از خداحافظي، گوشي را گذاشت. به حال معلم غصه خورد و 
ناراحت شد. ناگهان فكري به خاطرش رسيد. به كاغذ زيرِ شيشه‌ي ميزش 
نگاه كرد و گفت: »خوب شد همين اولِ سالي، نشاني معلم‌ها را يادداشت 
كردم.« كاغذ و قلم را برداشت و با رضايت، نشاني معلم را توي آن نوشت. 
كاغذ را تا كرد و توي جيب كتش گذاشت. بعد رو كرد به معلم‌ها و گفت: 
»متأسفانه آقاي رضايي مريض شده، مدرسه كه تعطيل شد، تقريباً ساعت 3، 

من مي‌خواهم بروم عيادتش، شماها مي‌توانيد بياييد؟«
سه نفر از معلم‌ها قبول كردند.

عصر، مدير و معلم‌ها يك دسته‌گل و جعبه‌اي شيريني خريدند. سوار 
ماشين مدير شدند. او گاز داد و به طرف منزل آقاي رضايي حركت كرد.

مدير، همان‌طور كه به كاغذ نشاني منزل نگاه مي‌كرد، سر خيابان، 
ماشين را پارك كرد. همه پياده شدند و به داخل كوچه رفتند.

مدير، كاغذ نشاني را تا كرد و گفت: »متأسفانه، پلاك منزل در آدرس‌شان 
نوشته نشده! يا من فراموش كرده‌ام بنويسم، يا منزلشان پلاك نداشته.«

يكي از معلم‌ها كه قد بلندي داشت و گل توي دستش بود، گفت: 
»كوچه‌اش كه درست است آقاي مدير؟«

مدير به تابلوي آبي‌رنگ روي ديوار نگاه كرد و گفت: »بله، صددرصد 
درست است.«

معلمي كه جعبه‌ي شيريني دستش بود، گفت: »مشكلي ندارد، پلاك را 
از همسايه‌ها هم مي‌شود پرسيد.«

مدير به عقب برگشت و به اطراف خيره شد. به ساختمان نوسازي كه 
كارگري در آن‌جا مشغول سرند كردن خاك‌ها بود، اشاره كرد و گفت: »شماها 
همين‌جا بايستيد، من بروم از آن كارگر ساختمان پلاك منزل را بپرسم، شايد 

خبر داشته باشد.«
تند به طرف كارگر رفت كه گرم كار بود و به اطراف توجه نداشت. نزديك 
او كه رسيد، بوي خاك نفسش را بند آورد. دستش را جلوي بيني‌اش گرفت 
و داد زد: »سلام آقا، خسته نباشي، خدا قوت، شما مي‌داني خانه‌ي آقاي 

رضايي كجاست؟«
كارگر دست از كار كشيد. بي‌خيال، به بيل توي دستش تكيه داد و 
رو كرد به مدير. لحظه‌اي به او خيره شد و ناگهان به عقب برگشت و با 

دستپاچگي به پشت ديوار رفت.
مدير، صورت خاك‌آلود و آشناي معلم را ديد. سريع به عقب برگشت. 

قلبش شروع كرد به زدن. با شتاب به طرف معلم‌ها آمد و از آن‌ها جلو زد.
 ـچي شد آقاي مدير؟

مدير با ناراحتي گفت: »هيچ‌‌چي، اشتباه آمديم. من را ببخشيد. هول 
بودم. فكر كنم نشاني را  اشتباهي نوشتم.«

 ـبرگرديم مدرسه، نشاني را دوباره ببينيم.
 ـنه، لازم نيست. دير مي‌شود. انِ‌شاءالله يك روز ديگر.«

در ماشين را باز كرد و پشت فرمان نشست. دلش به حال آقاي رضايي 
مي‌سوخت: »خدا كند مرا نشناخته باشد، اما شناخت. چه كار مي‌‌توانستم 

بكنم؟«

16 دوره‌ی13
شماره‌ی7
فروردين89



تجربه هاي سبز

فروردين ماه سال تحصيلي 89– 1388



با نگاهي به مهم‌ترين طرح‌هاي آموزشي اجرا شده در 30 سال اخير
و با تأكيد بر اجراي طرح‌ ارزش‌يابي توصيفي در دبستان‌هاي كشور

شكوه تقديسيان
كارشناس ارشد مديريت آموزشي، فرهنگي بازنشسته

اشاره
رشد  مجله‌ي  برنامه‌ريزي  شوراي  عضو  تقديسيان،  خانم 
آموزش ابتدايي، از مدرسان آموزش ضمن‌خدمت و فرهنگيان 
و  تدريس  سال‌ها  از  پس‌  وي  است.  تهران  بازنشسته‌ي شهر 
با مجلات رشد، در اجراي  بر همكاري  اكنون علاوه  مديريت، 
كماكان  آموزشي،  كتاب‌هاي  تأليف  نيز  و  تربيتي  پژوهش‌هاي 
فعال است. به مناسبت اختصاص پرونده‌ي تجربه‌هاي سبز اين 

به موضوع »ارزش‌يابي توصيفي«، بي‌مناسبت  از مجله  شماره 
نديديم مقاله‌ي ايشان در مورد سرنوشت نوآوري‌هاي آموزشي 
در دوره‌ي ابتدايي را كه با نيم‌نگاهي به ارزش‌يابي توصيفي به 
رشته‌ي تحرير درآمده است، سرآغاز مطالب پرونده قرار دهيم. 
اميد است اين مطلب و ساير نوشته‌هايي كه در پرونده‌ي اين 
شماره آمده‌اند، ياريگر همكاران محترم در اجراي طرح جديد 

ارزش‌يابي باشند.

سرنوشت نوآوري‌هاي آموزشي 
در دوره‌ي ابتدايي
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نظام آموزشي ما بعد از انقلاب اسلامي، تغييرات و نوآوري‌هاي زيادي 
را تجربه كرده است كه نگارنده شخصاً در جريان عملياتي كردن بيشتر 
آن‌ها بوده‌ام. آغاز به كار طرح ارزش‌يابي توصيفي، از ابتداي مهر 88، به 
عنوان يكي ديگر از طرح‌هاي نوآورانه‌ي آموزش و پرورش، دليل شد تا 
حاصل تجربه‌هاي سي و چند ‌ساله‌ي خود را در اين راستا و در جريان 

تغييرات و نوآوري‌ها بنويسم؛ هرچند كه با كاستي‌هايي توأم باشد. 

اولين تغيير
نخستين تغيير در سال‌هاي اول انقلاب اسلامي، در اواخر دهه‌ي 
پنجاه و آغاز دهه‌ي شصت، روي كتاب‌هاي رياضي انجام شد. روش‌هاي 
سنتي رياضيات پايه، به طرح جديد »مجموعه‌ها« تغيير كرد و براي اجراي 
صحيح طرح، كارشناسان رياضي با آموزش مدرسان متعدد در سراسر 
كشور، به آموزش معلمان ابتدايي موظف شدند. البته اين تغيير زيرنظر 
استادان طراز اول اين فن و به ساده‌ترين و قابل فهم‌ترين شكل انجام شد. 
به طوري كه معلمان در كلاس‌هاي بازآموزي حاضر شدند و مسئولان 
ضمن خدمت ادارات و مناطق، اشكالات آنان را رفع و كار را پي‌گيري 
كردند. در نتيجه، تغيير به نحو مطلوبي انجام شد و هنوز هم كتاب‌هاي 
رياضي، ساده، مفيد، علمي و براي معلمان قابل درك و اجراست؛ هرچند 

ضرورت تغيير دگر باره‌ي آن‌ها احساس مي‌شود. 

دومين تغيير
تغيير مهمي كه بنده شاهد و مجري آن بودم، تغيير محتواي كتاب‌هاي 
علوم تجربي ابتدايي و روش تدريس آن‌ها بود كه در آن زمان تحولي 
بنيادي به شمار مي‌آمد. زيرا نه تنها محتواي كتاب‌هاي علوم تجربي تغيير 
كرد و از حالت كليشه‌اي پرسش و پاسخ‌هاي هم‌گرا خارج شد، بلكه در 
روش ياددهي- يادگيري و ارزش‌يابي، تحول بزرگي رخ داد. گروه مؤلفان 
علوم تجربي، طي ده سال تلاش و پويايي و مطالعه، به تحولي چشم‌گير و 
بنيادي در اين زمينه اقدام كردند. آنان با برگزاري همايش‌ها و سمينارها و 
داير كردن كلاس‌هاي آموزشي براي رفع مشكلات معلمان و سفر به تمام 
استان‌ها، مدرسان و معلمان را هدايت كردند. تأليف كتاب‌هاي راهنما از 
سوي مؤلفان، در مواقع ضروري به كمك معلمان مي‌آمد. نكته‌ي بي‌سابقه 
و تازه در اين طرح، شيوه‌ي جديد ارزش‌يابي بود كه توأم با يادگيري انجام 
مي‌شد و سؤال و جواب‌هاي كليشه‌اي و از قبل آماده شده، در آن جايي 
نداشتند. براي نخستين بار كيفيت مهارت‌ها و هدايت نگرش‌هاي بچه‌ها 

در امتداد كسب دانش‌هاي ضروري براي كودك مطرح مي‌شد و براي 
اولين‌بار معلمان فهرست وارسي )چك‌ليست(هايي تهيه كردند تا تغييرات 
رفتاري، و مهارتي، درسي و نگرشي بچه‌ها را در آن‌ها ثبت كنند و تكويني 

بودن فرايند ياددهي- يادگيري تحقق يابد. 
اما با صرف اين همه وقت، نيرو و هزينه، نتيجه‌اي كه شايسته‌ي چنين 
طرحي بود، به دست نيامد. دانش و نگرش و مهارت كه از نوآوري‌هاي 
علوم تجربي نشئت گرفته بود در اكثر برنامه‌ريزي‌هاي درسي و پژوهشي 
مورد استفاده قرار گرفت و معمول شد. من به عنوان عضو كوچكي از گروه 
مدرسان، شاهد اجراي ناصحيح آن در بسياري از كلاس‌هاي درس بودم. 
حتي متأسفانه مهارت‌هاي آموزشي مدرسان بعدي هم، دچار كژتابي‌هاي 
ذهني آنان شد و دوگانگي به وجود آورد و ماهيت اين طرح، با نقاط قوتي 
كه در زمينه‌ي يادگيري، ارزش‌يابي، روش صحيح پژوهش علمي وتفكر 
خلاق وجود داشت، به دليل عدم پي‌گيري، رها كردن و جدي نگرفتن، 
يا عوامل ديگري كه شايد دور از درك من بوده است، تغيير كرد و با 
تأليف ده‌ها كتا‌ب كار علوم تجربي و واگذاري مطلق اجرا، بدون نظارت و 

كارشناسي در كلاس‌ها، دچار قلب ماهيت شد. 

سومين تغيير
تأليف كتاب‌هاي جديد فارسي با نام بخوانيم و بنويسيم سومين تغيير 
عمده به حساب مي‌آمد. كتاب‌ها برحسب گذشت زمان،  لازم‌التغيير بودند 
با اين هدف كه بچه‌ها با صرف وقت و انرژي كمتر، زودتر بياموزند و عميقاً 

باسواد شوند. 
زمزمه‌ي گشتالتي شدن روش زبان آموزي، بر زبان اكثر مدرسان اين 
درس جاري بود. من كه خود از مدرسان قبلي فارسي بودم، با كنجاوي 
و علاقه‌مندي، گشتالتي شدن يا كل‌نگري را امري ضروري و لابد مفيد 
مي‌دانستم و به انتظار نتايج بهتر بودم. زحمات استادان و صاحب‌نظران 
اين رشته، چيزي نيست كه از نظر ما معلم‌ها ناديده گرفته شود. اما در 
همان سال‌هاي اوليه‌ي اجرا مي‌ديدم كه بعضي معلمان، با هدف‌هاي طرح 
و مهارت‌هاي تدريس آن، كاملًا آشنا نشده‌اند. در نتيجه، وقتي از پيشرفت 
دانش‌آموزان در كلاس مأيوس مي‌شدند و به توقعات مديران و اوليا فكر 
مي‌كردند، به همان روش قبلي و جزءگرا برمي‌گشتند تا از انگ ناكارامدي 

كلاسشان دور باشند. 
بعد از همه‌ي اين تلاش‌ها و گشتالتي شدن آموزش زبان فارسي‌، 
تغيير محسوسي در رشد زبان فارسي بچه‌ها مشاهده نشد و آنان در طرح 
مطالعاتي )پرلز( در زمينه‌ي سواد خواندن و درك مفهوم، در رده‌هاي آخر 
كشورهاي شركت‌كننده قرار گرفتند و معلوم شد بچه‌هاي دوره‌ي ابتدايي، 
درك صحيحي از آن‌چه مي‌خوانند و نوشته شده است، ندارند؛ در حالي‌كه 

نمره‌ي فارسي اكثر آنان در كلاس، بالا و گول‌زننده بود!
آن‌چه در اين راستا قابل تعمق و تأمل است، داده‌هاي مثبت پژوهش‌ها 
و اجراهاي آزمايشي قبل از اجرا در مقايسه با ساير طرح‌ها و كتاب‌ها و 

روش‌هاست. 

چهارمين تغيير
تغيير بعدي، دو ترمي كردن امتحانات است كه در پي طرح ارزش‌يابي 
مستمر انجام شد. از ديدگاه نگارنده، ارزش‌يابي مستمر طرح خوبي بوده 
است. اما هدف آن‌، برگزاري امتحانات مكرر و مستمر و كميت‌گرايي نبوده 
است. امتحان ابزاري‌ است براي مشاهده‌ي وضعيت يادگيري دانش‌آموزان 
از مفاهيم درسي و اين كه معلم با توجه به نتايج و داده‌ها، ضعف‌ها و 
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نارسايي‌هاي تدريس خودش و يا ناتواني‌هاي ادراكي كودك را با در نظر 
گرفتن سوابق كودك و تجربه‌هاي خودش جبران كند. اما متأسفانه در اين 

طرح هم، ابزار به هدف تبديل و ماهيت آن دگرگون شد. 

پنجمين تغيير
تغيير جديد، ارزش‌يابي توصيفي يا كيفي توصيفي يا به زعم اين 
معلم خدمت‌گزار بازنشسته‌ي آموزش و پرورش، توصيفي- كيفي است كه 
طرح بسيار خوبي است، زيرا بچه‌هاي معصوم را از قيد رقابت‌هاي نابرابر و 
غيراصولي خلاص مي‌كند و اجازه مي‌دهد كودك طعم شيرين يادگيري و 
علم‌آموزي و در نهايت درست زندگي كردن در جامعه را در حد ظرفيتي 
كه دارد، احساس كند. اما هنوز در اول اجرا، زمزمه‌هاي ناسازگاري را از 
زبان معلمان و مدرسان مي‌شنويم و اي كاش پنجمين تغيير، تغيير ماهيت 

ندهد و اصالت كيفي خود را حفظ كند. 
را  خود  ماهيت  تجربي  علوم  ارزش‌يابي  و  يادگيري  شيوه‌ي  اگر 
و  يادگيري  بچه‌ها  پشتيباني مي‌شد،  و  بود حفظ مي‌كرد  كه  آن‌گونه 
ارزش‌يابي را توأماً با فعاليت‌هاي خودشان در كلاس تجربه مي‌كردند و 
از دادن جواب‌هاي واگرا در مقابل سؤال‌هاي كليشه‌اي پشيمان و شرمنده 
نمي‌شدند و فهرست وارسي‌هاي قالبي و كليشه‌اي در اختيار معلمان قرار 
نمي‌گرفتند و بعضاً فراموش نمي‌شدند و اگر روش گشتالتي يا كل‌گرا در 
زبان‌آموزي، به دليل درك ناصحيح معلمان و يا احتمالًا دلايل ديگر، به 
استفاده‌ي اجباري بعضي از مجريان، به روش جزءگرايي و استفاده از روش 
قبلي زبان آموزي تبديل نمي‌شد، اگر ارزش‌يابي مستمر، به نمره‌گرايي 
مستمر تبديل نمي‌شد و اگر حمايت طراحان، كارشناسان، مجريان و 
مسولان بالادستي را در پي داشت، طرح ارزش‌يابي توصيفي- كيفي، به 

راحتي قابليت اجرا داشت و بدون خطا پيش مي‌رفت. 
معلمان مجري و علاقه‌مند، از اجراي ارزش‌يابي توصيفي كيفيت‌گرا، 
اظهار رضايت مي‌كنند، اما آسيب‌هاي متعدد حين اجرا را هم ابراز مي‌دارند 
كه لازم است هر چه زودتر به رفع آن‌ها اقدام شود. بعضي از مشكلات 

حين اجرا را چنين مطرح مي‌كنند:
ـ به فرايند رشد و كيفيت يادگيري دانش‌آموزان توجه نمي‌شود )كه 

به نظر نگارنده مي‌تواند فاجعه‌ به بار آورد(.
عالي،  و  متوسط  بد،  خوب،  مانند  كليشه‌اي  و  قراردادي  علائم  ـ 
نمي‌توانند جاي بازخوردهاي توصيفي را بگيرند، ولي برخي معلمان فكر 

مي‌كنند ارزش‌يابي توصيفي همين علامت‌هاست. 
ـ آموزش‌هاي ارائه شده از سوي مدرسان كافي نيستند. 

ـ بين مدرسان هماهنگي وجود ندارد. 
ـ جمعيت كلاس‌هاي درس زياد است و كارهاي نوشتاري وقت‌گير 

هستند.

ارزش‌يابي توصيفي در ايران، سابقه‌اي 50 ساله دارد! 
بد نيست توجه علاقه‌مندان  را به اجراي اين طرح در دهه‌ي سي 
و نمونه‌اي از كارنامه‌ي توصيفي آن زمان جلب كنم. آن‌چه در تصوير 
ضميمه  مي‌بينيد، نمونه‌اي از كارنامه‌ي پنجاه سال پيش است كه به دليل 
عدم كارايي، به توقف طرح منجر شد. در كارنامه، فقط كلمه‌هاي خوب، 
عالي و متوسط را مي‌بينيد. اگر امروز هم معلم ما از مفهوم ارزش‌يابي 
توصيفي،‌چنين دريافتي داشته باشد و فكر كند كودك بدون تعامل مناسب 
با معلم و محيط و بدون تغييرات رفتاري و يادگيري، و فقط با چند علامت، 
مي‌تواند به راحتي به كلاس بالاتر برود، جاي تأمل و نگراني بسيار از سوي 

اولياي امر را دارد، زيرا كه رجعت به پنجاه سال پيش است. 
تجربه‌ي من در 9 سال پيش كه مدير يك مدرسه‌ي دولتي بودم 
و ارزش‌يابي توصيفي را با كنجكاوي و بر مبناي تجربه‌هاي خودم، براي 
مدتي كوتاه به اجرا گذاشتم، نشان داد كه اگر در هر طرح آموزشي 
و تربيتي، به نيازهاي بچه‌ها و امكانات محيطي مدرسه توجه شود و 
مجري و طراح، تجربه‌هاي عملي كلاس را داشته باشد، اين طرح نه 
تنها به نحوي مطلوب قابل اجرا است، كه موجبات رضايت خانواده‌ي 
بزرگ آموزش و پرورش را نيز در پي دارد؛ همان‌گونه كه در آن سال 
حمايت و رضايت خانواده‌هاي يك مدرسه‌ي دخترانه را جلب كرده بود. 
زيرا مشاهده‌ي تغييرات رفتاري بعضي دانش‌آموزاني كه انگ شيطنت 
و  توجه  قابل  بود،  آنان خورده  به  نظم مدرسه  و اخلال در  ناآرامي  و 

اميدواركنند بود. 
درسي  و  اخلاقي،‌رفتاري  وضعيت  بهبود  سال،  آن  در  من  هدف 
دانش‌آموزان بود و براي رسيدن به اهداف، همكاري و همياري نزديك با 
معلمان را لازم مي‌دانستم. فهرست وارسي با مشورت آنان تهيه شد. بعضي 
ستون‌هاي سه‌گانه داشت و در ماه‌هاي متفاوت، برحسب نياز و شرايط 
كلاس‌ها تغيير مي‌كرد. ثبت رفتارها و كيفيت رشد دانش‌آموزان، براي 

اوليا، مربيان و شخص دانش‌آموز، گويا و مشخص بود. 
مسلماً هر كودك، شخصيت و منش به خصوصي دارد. برجسته كردن 
ويژگي‌هاي مثبت و اين كه در چشم بزرگ‌تر‌ها ديده مي‌شود و خوبي‌هايش 
در مدرسه و خانه مشخص است، در افزايش اعتماد به نفس و خودباوري 
او تأثير بسيار دارد و راه پيشرفت او را هموار مي‌كند. )نمونه‌ي فهرست 
وارسي در شماره‌ي 6 مجله‌ي رشد تكنولوژي آموزشي در اسفند‌ماه 88 

قابل مشاهده است.(
آن‌چه در اين طرح اهميت داشت، مقايسه‌ي كودك با خودش بود. او 
با سرفرازي كارنامه‌ي توصيفي را به خانه مي‌برد و مجبور نبود شرمندگي‌ و 

تنش مقايسه با هم‌سالان را در خانه و مدرسه احساس كند. 
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از درجات بالاي علمي  بايد  نوآوري‌هاي آموزشي  مسلماً مبتكران 
و تخصصي برخوردار باشند كه هستند، اما هميشه حاشيه‌هايي در هر 
طرح وجود دارد كه حين اجرا، خود را نمايان مي‌كنند؛ مانند نابرابري 
علمي مجريان، تعداد شاگردان كلاس‌ها، تناقضات و تضادهاي آرا و رفتار 
مدرسان، مواجهه با اوليايي كه توجيه نشده‌اند، كژتابي‌هاي ذهني بعضي 
مديران مدارس، مبهم ماندن هدف‌ها و روش‌هاي اجرا براي معلمان و 
بي‌پاسخ ماندن سؤالات آنان، حجم كتاب‌هاي درسي و زمان‌بندي‌هاي 
منطقه‌اي، دردانه بودن بعضي كودكان در خانواده‌هاي مرفه و يا محنت و 
فقر بعضي بچه‌ها در خانواده‌هاي غيرمرفه، و روان  نژندي كودكاني كه زير 
شلاق نزاع‌‌هاي خانوادگي و اعتياد و غيره تمام انرژي مثبت خود را باخته‌اند 
و معلماني كه علاقه و يا توان اجراي چنين نوآوري‌هايي را ندارند و از دانش 

حرفه‌اي كافي برخوردار نيستند. 
اين‌ها تعدادي از حاشيه‌هاي موجود هستند كه براي مواجهه با هريك، 
به تمهيدات مخصوص نياز است. به قول آقاي محمد مقدادي، استاد و 
مدرس دوره‌ي ابتدايي، »طرح‌ها در صورتي موفق مي‌شوند كه ابتدا معلم 
را آماده كرده باشيم«. آماده كردن معلم با برگزاري يك دوره‌ي آموزشي 
محدود ميسر نمي‌شود، مگر با پي‌گيري و هدايت مستمر و برنامه‌ريزي 

حداقل ده ساله. 
سال‌هايي را به ياد مي‌آورم كه روش تدريس علوم تجربي تغيير كرده 
بود، اما مديران كاملًا در جريان نبودند و نمي‌توانستند سروصداي يك 
كلاس فعال را در زنگ علوم تحمل كنند. نسبت به معلم معترض بودند و 
معلمان تكليف خود را نمي‌دانستند. احتمالًا اين سردرگمي ممكن است 
امروز هم حين اجراي ارزش‌يابي توصيفي كيفي به گونه‌اي ديگر وجود 
داشته باشد. همان‌طور آقاي دكتر حسني، در بخشي از مقاله‌ي خود در 
مجله‌ي رشد مديريت مدرسه نوشته‌ بودند:  »روح ارزش‌يابي كيفي، همانا 
تكويني بودن آن است. يعني پويايي و رشد دهنده بودن و همراهي و 
هم‌ياري ارزش‌يابي با يادگيري است. براساس اين ويژگي‌ محوري، نقش 
معلم و دانش‌آموز در كلاس متحول مي‌شود.« و من دوباره نقش ارزش‌يابي 
با يادگيري را در درس علوم تجربي به خاطر آوردم كه به دلايل متعدد 
كه به اطاله‌ي كلام مي‌انجامد، خيلي زود ماهيت خود را از دست داد و 
فراموش شد، آن‌هم فقط در يك درس علوم كه حداكثر 4 ساعت در هفته 
را شامل مي‌شود. امروز معلم بايد اين طرح را در همه‌ي مواد درسي اجرا 
كند، آن‌هم احتمالًا بدون آموزش كافي و تبحّري كه بايد حين اجرا در 

مجري ديده شود. 
راه‌حل‌هاي  بايد  كيفي،  ارزش‌يابي  بودن  تكويني  مورد  در  اما 
وسايلي  و  ابزارها  و  باشند.  شده  ارائه  لازم  ابزارهاي  قالب  در  متنوع 
براي نيل به هدف‌ها وجود داشته باشند. البته اين سؤال پيش مي‌آيد 
كه بازديدكنندگان كلاس‌ها چگونه بدون مشاهدات عيني و ابزارهاي 
كيفيت  به  مي‌توانند  كلاس،  فضاي  و  جو  ديدن  با  فقط  و  مشاهده 
ارزش‌يابي توصيفي كيفي آگاه شوند؛ مگر آن‌كه كارشناسان، كاربرد 
و استفاده از ابزارهاي ثبت دريافت‌ها و مشاهده‌ها را به روشني براي 
معلم توجيه كرده باشند و براي مثال گفته باشند كه حسن در ماه 
مهر، در درس فارسي چگونه بوده است و در فهرست وارسي بعدي، 
چه تغييري در او به وجود آمده و معلم براي رفع ضعف و نارسايي 
ادراكي او و يا شاگردان مشابه، چه فعاليت‌ ويژه‌اي انجام داده است و يا 
مريم كه در اول سال گوشه‌گير و منزوي بوده، در گزار‌ش‌هاي ماهانه‌ي 
بعدي چه تغييري در رفتارش ديده شده و چگونه و چه تدبيري به 

كار رفته است؟
داشتن فهرست وارسي‌ها و دفترهاي ثبت مشاهده‌ي قالبي و كليشه‌اي، 

با گزاره‌هايي كه گاه به دليل طولاني بودن، روشن‌گر رفتارهاي كودك 
نيستند و يا به دليل ثبت علائم اختصاري، مبهم و ناكارامد هستند، دقيقاً 
همان آفتي است كه طراحان و كارشناسان تربيتي را از اجراي صحيح و 
هدف‌دار نگران و خطاهاي تغييرات قبلي را در اذهان زنده مي‌كند. مسلماً 
راه‌حل برون‌رفت از نارسايي‌ها وجود دارد و من در اين سطور، به نوشته‌ها 
و نظرات معلمان مجري و تجربه‌ي كوتاه خودم در حين خدمت اشاره 

مي‌كنم:

7 نكته‌ي مهم
1. در دفتر ثبت عملكرد دانش‌آموزان و يا فهرست وارسي‌هايي كه 

تهيه مي‌شود، فرايند تغييرات رفتار و رشد موارد مشخص باشد. 
2. ايجاز و اختصار در نوشتن گزاره‌ها رعايت شود تا وقت‌گير نباشند 
و در كلاس‌هاي پرجمعيت هم قابل اجرا باشند. لازمه‌ي اين تصميم، 
شناخت معلم از شاگردان،‌تعداد آن‌ها و شرايط تربيتي و اجتماعي منطقه‌ي 
آموزشي است كه البته اولويت‌هاي گزاره‌ها معمولًا گوياي مشكلات معلم 

و عوامل تأثيرگذار در كلاس است. 
3. علائم اختصاري خوب، متوسط و غيره، فاقد كارآيي هميشگي 

هستند و تنها در بعضي شرايط قابل استفاده‌اند. 
4. ثبت ويژگي‌هاي مثبت و توانايي‌هاي دانش‌آموزان در فهرست 
وارسي‌‌ها يا دفاتر لازم است و به رشد و پيشرفت اخلاقي و آرامش دروني 

آنان كمك مي‌كند. 
5. از ارسال فهرست‌هاي وارسي و يا دفترهاي ثبت مشاهده به صورت 
فرمايشي و كليشه‌اي از سوي مناطق و توزيع بين مدارس، همان‌گونه كه 
در درس علوم تجربي عمل شد، خودداري شود. زيرا كلاس‌ها و مدارس، از 
حيث قومي، فرهنگي و جغرافيايي يكسان نيستند، همان‌گونه كه مهارت و 
دانش مجريان نيز يكسان نيست. هماهنگي و مشورت معلمان مجري در 
يك مدرسه با يكديگر و تهيه‌ي دفتر ثبت عملكرد يا ابزارهاي مشاهده، و 
مهم‌تر از همه ثبت بازخوردهاي توصيفي در زمينه‌هاي تربيتي و درسي، 

به صحت اجراي طرح كمك مي‌كند. 
6. تازه بودن طرح ايجاب مي‌كند كه مدرسان و كارشناسان، هميشه 
آماده‌ي رفع مشكلات معلمان محدوده‌ي خود باشند. زيرا نظارت بر عملكرد 
و مشاهده‌ي بازخورد فعاليت‌هاي دانش‌آموزان در يادگيري،‌و ثبت تغييرات 
واقعي و مثبت و يا منفي رفتاري، از اولويت‌هاي ارزش‌يابي توصيفي كيفي 
است، تا معلم شخصاً و با تجربه‌هايي كه دارد و يا با كمك عوامل مسئول 
در مدرسه، رفتارهاي سوء و ضعف‌هاي كودك را تغيير دهد و يا به تشويق 

رفتارهاي خوب او بپردازد. 
7. همان‌گونه كه قبلًا اشاره شد، در اغلب طرح‌ها و نوآوري‌ها در 
آموزش و پرورش، فقط به توصيف و تعريف نظريه‌ها اكتفا مي‌شود. چند 
سالي تب داغ تغيير، همه‌ي فضاي آموزشي را تسخير مي‌كند، اما بعد از 
مدتي، اين تب داغ به سردي مي‌گرايد و فروكش مي‌كند. بعد از مدتي، 
هدف فراموش مي‌شود و طرح آموزشي دچار استحاله مي‌شود. پي‌گيري و 
آموزش‌هاي مكرر براي مجريان و معلمان، اميد موفقيت اين طرح سودمند 

را افزايش مي‌دهد. 

بايد بپذيريم:

كافي نيست كه شجاعت تغيير را ابراز كنيم و معتقد باشيم، لازم است 
كه تغيير را جدي بگيريم. اشتباهات خود را بپذيريم و از آن‌چه گذشته 

است، عبرت بگيريم. 
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ارزش‌يابي توصيفي، از نظريه تا عمل!
رويا ابطحي / سرگروه آموزشي استان اصفهان

بحث  مي‌گذاريم،  پا  كه  آموزشي  محيط  هر  به  است  چندي 
ارزش‌يابي توصيفي داغ است. جالب است! مانند زماني كه شخصي 
در جمعي بيمار مي‌شود و همه‌، چه متخصص و چه غير متخصص، 
براي او نسخه مي‌پيچند. همه اظهار نظر مي‌كنند، چه آن‌ها كه مجري 
طرح هستند يا مطالعه دارند، چه آن‌ها كه فقط اسمي از آن شنيده‌اند. 
ياد زماني مي‌افتم كه كتاب‌هاي علوم ابتدايي تغيير كرده‌بود. حال و 
هواي مدارس مانند امروز بود. مانند امروز، هر كس توپ را در زمين 
حريف مي‌انداخت. آن قدر نوشتن چك ليست را بزرگ كرده بوديم 

كه فراموش شده بود چك ليست ابزار است، نه هدف.
پاي صحبت‌هاي مدرسان، آموزگاران و اوليا مي‌نشينم. جمعي 

راضي هستند و خشنود و جمعي گله‌مند و نگران.
نگرش  همين  شايد  و  دارند  طرح  به  عجيبي  اعتقاد  مدرسان 

مثبتشان، باعث نگراني شده كه نكند طرح درست اجرا نشود! ولي انگار 
توقعشان از آموزگاران بالاتر از حدي است كه بايد باشد. مدام مي‌گويند: 
»برخي از آموزگاران بها نمي‌دهند، هنوز روش‌هاي فعال را بلد نيستند، 
پوشه‌هاي كارشان ناقص است، يا بالعكس، بعضي از آموزگاران تلاش 
مي‌كنند، طرح را خوب اجرا كرده‌اند و ايده‌هاي خوبي دارند و ... . غافل از 
اين‌كه ساختارها بايد اصلاح شود. آموزگار ما بايد روش‌هاي فعال تدريس 

و قوانين طراحي سؤال را خوب بداند تا بتواند طرح را اجرا كند.«
آموزگاران بيشتر گله‌مند هستند: »صحبت‌هاي مدرس سال گذشته 
با امسال متفاوت است. انگار هنوز خودشان هم به وحدت رويه نرسيده‌اند، 
مگر مي‌شود با اين حجم زياد دانش‌آموزان، این طرح را اجرا کرد، فضا 
برای اجرای آزمون‌های عملکردی مناسب نیست، کاش کلاس‌هایی برای 
آموزش طراحی آزمون‌های عملکردی می‌گذاشتند و یا برعکس، طرح 
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خوبی است، من این‌طوری بیشتر از قبل دانش‌آموزان را مي‌شناسم و به 
تفاوت‌هاي فردي‌شان دقيق مي‌شوم، بهتر از قبل به انتظارات آموزشي 

دست مي‌يابم.«
 اوليا هم بيشتر دنبال نمره مي‌گردند و نگران‌اند. جالب است كه 
همه‌ي آنان اذعان مي‌دارند فرزندشان حساس است و آموزگار بايد مراقب 
سلامت روان آن‌ها باشد؛ غافل از آن كه اين طرح ضامن بهداشت رواني 

فرزندشان است.
ولي آيا به راستي بايد به دنبال مقصر بگرديم يا يافتن راهكار؟چرا ما 
كه بايد اسوه‌ي صبر و شكيبايي باشیم، اين همه عجله داريم كه اين طرح 
به ناگاه به بار بنشيند. ياد جمله‌اي از وين هارلن در كتاب »نگرشي نو در 
آموزش علوم‌تجربي« مي‌افتم كه: »16 سال زمان لازم است تا تغييرات 

در آموزش و جامعه جايگزين شوند.«
چرا از مدرسان و آموزگاران كه متولي اين طرح هستند، نمي‌خواهيم 
كه ما را در بومي‌سازي طرح كمك كنند. نگوييم در طرح توصيفي بايد 
جمعيت كلاس‌ها به 25 نفر برسد، بگوييم با وجود 40 دانش‌آموز، چگونه 
مي‌توان طرح ارزش‌يابي توصيفي را اجرا كرد.نگذاريم پوشه‌ها به انبار و 
خزانه‌داري اوراق تبديل شود و ابزارها به اهداف. بياييم با وجود مشكلاتي 
كه در مدارس وجود دارد و با نوع فرهنگي كه داريم، پوشه كارهايي را 
طراحي كنيم كه هم ابزار مناسبي براي سنجش باشند و هم نگرش 
منفي در آموزگاران ايجاد نكنند. هم‌چنين، جلسات آموزش خانواده را به 
بررسي طرح ارزش‌يابي توصيفي اختصاص دهيم. بايد و نبايد‌ها را كاهش 
دهيم، هر جا محدوديت زياد ايجاد كرد‌ه‌ايم، دريچه را به روي خلاقيت‌ها 
بسته‌ايم. بياييد به پيشواز واستقبال طرح برويم. در نظر داشته باشيم، 
دانش‌آموز سال سوم دبستان ما كه از سال اول زير پوشش طرح بوده، 
دو سال از آموزگار پايه‌ي سوم خود كه در تابستان به طور فشرده دوره 

مي‌بيند، جلوتر است.
سخن آخر: نه تنها آرامش خاطر مسافر كوچولوي يادگيري را فراهم 
سازيم، بلكه آرامش خاطر مدرسان، آموزگاران و اوليا را نيز در نظر داشته 

باشيم.

مريم طهماسبي دزفولي
آموزگار پايه‌ي چهارم، دبستان هفتم آذر منطقه‌ي 9

هميشه از خودم مي‌پرسيدم، وقتي بالاي تخته‌ي كلاس علاوه بر درج 
تاريخ، رويداد و واقعه‌ي مهمي را كه در آن روز اتفاق افتاده است، مي‌نويسم و 
براي بچه‌ها در آن‌باره صحبت مي‌كنم، آن‌ها تا چه اندازه متوجه حرف‌هاي من 
مي‌شوند؟ و چگونه مي‌شود آن‌ها را با وقايع روزانه آشنا و مأنوس كرد؟ تا اين‌كه 
يك روز تصميم گرفتم، از آن‌ها بخواهم خبرهايي را كه مي‌شوند، برايم بنويسند 

و در كلاس بازگو كنند.
اوايل، تاريخ و روزهاي خاصي را در نظر مي‌گرفتم، مثل اعياد، ايام سوگواري 
و دهه‌ي فجر. بچه‌ها با شور و علاقه، اخباري را كه در آن روز از تلويزيون پخش 
مي‌شد، گوش مي‌كردند و با ذكر ساعت و شبكه‌ي پخش خبر، در كلاس 
مي‌خواندند. من هم يك ساعت از درس بخوانيم را به اين كار اختصاص مي‌دادم. 
بعد از اين‌كه شور و شوق بچه‌ها و علاقه‌مندي آن‌ها را به اين كار ديدم، تصميم 
گرفتم در پايان هر هفته، به عنوان تكليف، ورقه‌اي به نام: »بچه‌ها تازه چه خبر؟« 

به آن‌ها بدهم تا خبرهاي روز جمعه را برايم بنويسند. 
خبرها متنوع و با موضوعات متفاوت بودند؛ از خبرهاي ورزشي گرفته تا 
اخبار علمي، فرهنگي و حتي خبرهاي مربوط به بورس كالا، قيمت طلا و حوادث. 

بدين ترتيب هر روز، كلي از اخبار و وقايع ايران و جهان آگاه مي‌شديم. 
اين كار علاوه بر انشانويسي، به روان‌خواني و زبان‌آموزي دانش‌آموزان كمك 
مي‌كرد و دقت آن‌ها را بالا مي‌برد. هم‌چنين، باعث ايجاد انگيزه در دانش‌آموزان 
ابتدايي براي گوش‌دادن به اخبار مي‌شود و فرهنگ گوش دادن به اخبار را نيز در 

خانواده‌ها تقويت مي‌كند. 

بچه‌ها
 تازه چه خبر؟

بايد  توصيفي  ارزش‌يابي  طرح  در  نگوييم 

بگوييم  برسد،  نفر   25 به  جمعيت كلاس‌ها 

مي‌توان  چگونه  دانش‌آموز،   40 وجود  با 

ارزش‌يابي توصيفي را اجرا كرد
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آيا محاسن ارزش‌يابي توصيفي
 بر معايب آن چيرگي دارد؟

اشاره
اصفهان،  استان  به  رشد  مجلات  سردبيران  سفر  در 
سردبيران محترمي كه با سرگروه‌هاي آموزشي استان ديدار 
داشتند، با خانم شعله ابراهيمي‌نژاد، سرگروه پايه‌ي اول 
ابتدايي استان هم ديدار و گفت‌وگو كردند. به گفته‌ي دوستان 
محترم، ايشان نظريات خوبي در زمينه‌ي ارزش‌يابي توصيفي 
داشتند. از اين‌رو، با اطلاعاتي كه از همكاران سفركننده به 
اصفهان دريافت كرده بوديم، با خانم ابراهيمي‌نژاد تماس 
گرفتيم و از وي خواستيم نظرات خودشان را در اين‌باره 
از  مي‌خوانيد، چكيده‌اي  آن‌چه  دهند.  قرار  ما  اختيار  در 

ديدگاه‌هاي اين آموزگار باتجربه است.

اين‌جانب در مقام آموزگار پايه‌ي اول يكي از دبستان‌هاي ناحيه‌ي 
3 استان اصفهان، با 25 سال سابقه‌ي آموزشي، مايلم به عنوان مدرس 
طرح ارزش‌يابي كيفي توصيفي و مجري اين طرح در كلاسم، با 
شما صحبت كنم. شايد اغراق نباشد اگر بدانيد، با 25 سال سابقه‌ي 
تدريس كه 17 سال آن در پايه‌ي اول بوده است، امسال يكي از 

لذت‌بخش‌ترين سال‌هاي تدريس را در كلاس تجربه كرده‌ام؛ زيرا: 
دانش‌آموزانم  معصومانه‌ي  در چهره‌ي  را  و سرزندگي  شادابي   

مشاهده مي‌كنم.
 شاهد آن بوده و هستم كه دانش‌آموزان به جاي نتيجه‌ي كار، چه 

قدر عاشقانه درگير فرايند يادگيري هستند.
 كاربست ابزارهاي متنوع ارزش‌يابي، امكان توجه هرچه بيشتر مرا 

به تفاوت‌هاي فردي فراهم مي‌كند.
 فضاي رقابت، جاي خود را به رفاقت داده است.

 فضاي تنش‌زا و اضطراب‌آوري براي دريافت نمره‌ي بهتر )نمره‌ي 
بيست( به چشم نمي‌خورد.

 گويي هركودكي، به خوبي احساس هويت و موجوديت دارد. به 
ويژه در خودسنجي و هم‌سال سنجي‌ها و لحظاتي كه با تمام صداقت 
و معصوميت خود مي‌كوشد، عدالت خود را در قضاوت و داوري نشان 

دهد.
اشكالات  رفع  براي  پي‌درپي،  آزمون‌هاي  برگزاري  جاي  به   
دانش‌آموزانم، با استفاده از ابزارهاي متنوع سنجش در آزمو‌ن‌هاي 
عملكردي و بازخوردهاي مستمر و اصلاحي، به ترميم يادگيري 
دانش‌آموزاني كه به راهبردهاي اصلاحي نياز دارند مي‌پردازم و در 

مدت زمان كوتاهي، شاهد رشد يادگيري آنان هستم. به راستي كه 
ارزش‌يابي براي يادگيري است، نه از يادگيري.

 تعامل برجسته‌ي معلم و دانش‌آموزان در فرايند يادگيري، به دليل 
حذف نمره، به خوبي مشهود است.

 و بازخوردهاي شفاهي و كتبي، دانش‌آموزان را به تفكر، تلاش و 
انگيزش دروني ترغيب مي‌كند و...

و اما بعد از آن همه لذت وافي و كافي، به عنوان معلم كلاس، 
موانعي را نيز سرراه خود مشاهده مي‌كنم كه قابل اغماض و چشم‌پوشي 
نيستند. اين موانع در ايجاد اضطراب و كاهش انگيزه‌ي معلمان مجري 
طرح ارزش‌يابي توصيفي بي‌تأثير نيست. لذا مجموعه‌اي از موانع را به 

اين شرح ارائه مي‌دهم: 
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آيا محاسن ارزش‌يابي توصيفي
 بر معايب آن چيرگي دارد؟

شعله ابراهيمي نژاد
سرگروه آموزشي پايه‌ي اول ابتدايي استان اصفهان

به  نفر  تراكم 35  با  غالباً  زياد كلاس‌هاي درس كه   جمعيت 
بالاست.

ارزش‌يابي  طرح  با  مرتبط  نوشتاري  كارهاي  بودن  وقت‌گير   
توصيفي.

 حجم زياد كتاب‌هاي درسي، با توجه به زمان‌بندي برنامه‌ي درسي 
و ارزش‌يابي توصيفي و فهرست انتظارات هر درس.

 نبود امكانات لازم و كافي مانند: فضاي مناسب، چيدمان كلاس 
وسايل و تجهيزات لازم.

 ديدگاه‌هاي اوليا و مقاومت آن‌ها در برابر بازخوردهاي توصيفي با 
توجه به كلاس‌هاي توجيهي.

به عنوان مدرس طرح ارزش‌يابي توصيفي نيز مي‌توانم به برخي 

مشكلات معلمان به شرح زير اشاره كنم: 
 چند پايه بودن كلاس‌ها كه باعث دوگانگي نگرش در معلمان، 
دانش‌آموزان و اولياي آنان در ارتباط با اجراي ارزش‌يابي به شيوه‌ي 

كيفي يا كمي مي‌شود.
 نداشتن مهارت‌هاي كافي معلمان در تهيه‌ي اهداف و انتظارات 

آموزشي.
 كمبود منابع مطالعاتي موجود در اين زمينه كه مي‌تواند راهگشاي 

معلمان باشد.
 كافي نبودن آموزش‌هاي ارائه شده با توجه به زمان دوره‌هاي 

برگزار شده.
 نبود هماهنگي‌هاي لازم بين مدرسان طرح.

 نداشتن مهارت و تسلط كافي معلمان در طراحي آزمون‌هاي 
عملكردي، ثبت مشاهدات و ارائه‌ي بازخوردها.

 توجه به بازخوردهاي كليشه‌اي به جاي توجه و بازخورد صحيح 
)بازخورد با توجه به طرح نقاط مثبت، نقاط ضعف و ارائه‌ي راهبرد(.

 نبود سيستم‌هاي حمايتگر، به‌ويژه سامانه‌هاي حمايتگر علمي.
افراد  توسط  طرح  مجريان  فعاليت  بر  مستقيم  نظارت  نبود   

كارشناس.
 فقدان هماهنگي بين مدرسان، كارشناسان و مسئولان ادارات در 

حوزه‌ي سنجش و ارزش‌يابي پيشرفت تحصيلي و آموزش ابتدايي.
ـ  كيفي  ارزش‌يابي  محاسن طرح  كه  اعتقاد  اين  با  سرانجام 
توصيفي بر معايب آن چيرگي دارد؛ توجه به راهكارهاي زير مي‌تواند 

راهگشاي اجراي هرچه بهتر طرح باشد: 
 كنترل تراكم دانش‌آموزي كلاس‌ها حداكثر با جمعيتي بين 20 

تا 25 نفر.
 برگزاري كلاس‌هاي تكميلي ويژه‌ي مجريان طرح.

 هماهنگي هرچه سريع‌تر سيستم‌هاي IT مدارس با جديدترين 
اصلاحات ممكن.

 نظارت و ارزيابي دقيق فعاليت‌هاي مجريان و مدرسان طرح.
 آماده ساختن معلمان پايه‌هاي سوم تا پنجم به منظور استقبال 

هرچه بهتر از طرح، با توجه به تدابير زير: 
الف( برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه، به منظور آموزش معلمان ياد 

شده با عناصر طرح ارزش‌يابي كيفي توصيفي )ابزارهاي سنجش و...(
ب( برنامه‌ريزي بازديد معلمان فوق‌الذكر از كلاس‌هاي معلمان 

مجري طرح و...
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مروري به طرح ارزش‌يابي توصيفي و چالش‌ها و آسيب‌هاي اجرايي آن

محمد شيخياني
مدرس طرح ارزش‌يابي توصيفي، استان بوشهر

تهديد يا فرصت؟
تغيير يا تحول؟

سرآغاز
در يكي دو دهه‌ي اخير، شاهد نوآوري‌هاي مهمي در حوزه‌ي تعليم 
و تربيت كشورمان بوده‌ايم. هر چند اكثر اين‌نوآوري‌ها با برنامه‌ريزي 
دقيق و برخاسته از اشراف بر مسائل و مشكلات آموزش و پرورش و با 
هدف متعالي بهبود كيفيت آموزش و پرورش بوده است، اما در برخي 

از موارد، در حد يك تغيير باقي ماده و تحولي به دنبال نداشته است. 
يكي از اين نوآوري‌ها، »ارزش‌يابي توصيفي« است.

جاي‌گزيني ارزش‌يابي توصيفي به جاي امتحانات سنتي، آغاز 
يك فرصت است كه در صورت اجراي صحيح، قادر خواهد بود با 
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تحولات  ارزش‌يابي،  ابزارهاي  و  اهداف  از  ارائه‌ي چهره‌ي جديدي 
بنيادين و گسترده‌اي را در ساير مؤلفه‌هاي آموزش و پرورش ايجاد 
كند. در غير اين‌صورت، ممكن است به جاي بهبود وضعيت‌ موجود، 

خطراتي را نيز به دنبال داشته باشد.
ارزش‌يابي توصيفي با اهدافي مانند بهبود كيفيت فرايند ياددهي 
ـ يادگيري، تأكيد بر اهداف آموزش و پرورش، فراهم كردن زمينه‌ي 
تعيين  در  پاياني  امتحانات  مطلق  حاكميت  حذف  براي  مناسب 
سرنوشت تحصيلي، حذف فرهنگ بيست‌گرايي و افزايش بهداشت 
رواني محيط ياددهي ـ يادگيري و با شعار »ارزش‌يابي در خدمت 
آموزش و پرورش«، از سوي دفتر ارزش‌يابي تحصيلي و تربيتي معاونت 
آموزش عمومي و امور تربيتي وقت، در سال تحصيلي 83 ـ 1382 در 
پايه‌ي اول ابتدايي و در 200 كلاس، براساس سهميه‌بندي مشخص در 
سطح استان‌هاي كشور به اجرا درآمد ]بني‌اسد، 1384[. به رغم اين‌كه 
كارشناسان دفتر ارزش‌يابي تحصيلي و دست‌اندركاران و مسئولان 
مربوطه با فراهم كردن زيرساخت‌‌هاي علمي ارزش‌يابي، در نظام تعليم 
و تربيت به اشاعه و گسترش كمي و كيفي اين طرح پرداختند، اجراي 
آزمايشي آن، زماني در حدود شش سال به طول انجاميد. اما اكنون كه 
هفتمين سال تولد خود را پشت سر مي‌گذارد و به تعبير روان‌شناسان، 
مراحل پيش از تولد، نوباوگي و كودكي اوليه‌ي خود را طي كرده و 
در واقع، وارد مرحله‌ي كودكي مياني شده است، باز هم با چالش‌ها و 
تهديداتي روبه‌رو است كه اگر جدي گرفته نشود، ممكن است به همان 
سرنوشت شوم ارزش‌يابي مستمر دچار شود و جز اسم و نام، چيزي 
را از خود به جاي نگذارد. در اين نوشتار، ابتدا سعي شده به آسيب‌ها 
و تهديدات فراروي ارزش‌يابي توصيفي اشاره و سپس راهكارهاي لازم 

براي كاهش آن ارائه شود.

چالش‌ها
 يكي از چالش‌هاي فراروي ارزش‌يابي توصيفي، بي‌توجهي يا احياناً 
كم‌توجهي به مفهوم ارزش‌يابي توصيفي است. در تعريف ارزش‌يابي 
توصيفي آمده است: »الگويي كيفي است كه تلاش مي‌كند به عمق 
و كيفيت يادگيري همه‌جانبه‌ي دانش‌آموزان توجه شود و توصيفي از 
وضعيت يادگيري آن‌‌ها ارائه دهد كه موجب اصلاح، بهبود و توسعه‌ي 
دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌هاي دانش‌آموزان شود« ]بني‌اسد، 1384[. 
به تعبير نگارنده، ارزش‌يابي، توصيفي يعني جراحي يادگيري، به 
اين معنا كه معلمان جراحان يادگيري هستند كه فرايند يادگيري 
دانش‌آموزان را مشكل شكافي مي‌‌كنند و با تشخيص صحيح نقاط 
قوت و ضعف آنان، بازخوردهاي لازم را ارائه مي‌‌دهند كه مي‌توانند به 
بهبود، اصلاح و توسعه‌ي دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌هاي آنان منجر 
شود. اين در حالي است كه بيشتر معلمان ما در اجراي ارزش‌يابي 
در  و  توجه مي‌كنند  دانش‌آموزان  فرايند رشد  به  توصيفي، كمتر 
برخورد با مشكلات يادگيري دانش‌آموزان، بازخوردهاي توصيفي و 

رهنمودهاي اصلاحي لازم را ارائه نمي‌دهند.
 دومين آسيب موجود در اجراي ارزش‌يابي توصيفي، استفاده از 
علائم قراردادي )درجه‌بندي لفظي( مانند عالي، خوب و متوسط و يا 
در حد انتظار، نزديك به انتظار و غيره، به جاي بازخوردهاي توصيفي 
و رهنمودهاي اصلاحي در برگه‌ي فعاليت‌هاي دانش‌آموزان و دفتر 

ثبت نتايج عملكرد است. بسياري از آموزگاران در ارزيابي عملكرد 
دانش‌آموزان و ثبت نتايج حاصل فقط به نوشتن اين علائم اكتفا 
مي‌‌كنند، بدون اين‌‌كه بازخوردهاي توصيفي يا رهنمودهاي اصلاحي 
ارائه دهند. يا به عبارت ديگر، به جاي اين‌كه مشخص كنند چرا 
دانش‌آموز عالي شده است و يا چرا فرضاً عالي نشده و خوب شده 
انجام دهد كه عالي شود، فقط به نوشتن  بايد  است و چه كاري 
اين علائم بسنده مي‌‌كنند. آن‌‌ها به زعم خودشان فكر مي‌كنند كه 
ارزش‌يابي توصيفي را اجرا كرده‌‌اند. اين در حالي است كه دانش‌آموز 
را در هاله‌اي از ابهام نگه داشته‌اند و او و ولي او را در بلاتكليفي باقي 
گذاشته‌‌اند. نه تنها دانش‌آموزان نمي‌دانند كه چه كاري بايد انجام 
دهند تا به اهداف مورد انتظار دست يابند و عالي شوند، بلكه اولياي 
آن‌‌ها نيز نمي‌فهمند كه مشكل يادگيري فرزندشان چيست و چه 
كمكي بايد به فرزندان خود بكنند تا فرايند رشد آنان تحقق پيدا 

كند.
 يكي ديگر از آسيب‌هاي رايج، سوء برداشت‌ها و تعبيرات نادرست 
از پوشه‌كار يا كارپوشه يا به عبارت ديگر ارزش‌يابي پوشه‌اي است. 
عموم آموزگاران تصور مي‌كنند، ارزش‌يابي پوشه‌اي همان بايگاني 
كردن فعاليت‌هاي دانش‌آموزان در يك پوشه است و هر چه اين 
پوشه وزين‌تر و از محتواي بيشتري برخوردار باشد، در واقع ارزش‌يابي 
توصيفي است. بهتر به عمل آمده ا ست. نگارنده، طي بازديدهاي 
متعددي كه از كلاس‌هاي درس آموزگاران محترم داشته‌ام، شاهد 
بوده‌‌ام كه دربرگيرنده‌ي  با محتواي حجيم  جمع‌آوري پوشه‌هايي 
فعاليت‌هاي غيرهدفمند و نامرتبط و بدون هرگونه برگه‌ي راهنماي 
ارزش‌يابي توصيفي. اين در حالي است كه پوشه كار بايد دربرگيرنده‌ي 
مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي هدفمند باشد كه يادگيري فرد را تسهيل 
كند و فرايند رشد وي را نمايان سازد ]سيف، 1384[. به عبارت 
ديگر، پوشه‌ كار بايد مشخص كند كه دانش‌آموز در ابتدا كجا بوده؟ 

اكنون در كجا قرار گرفته؟ و در آينده بايد كجا باشد؟
 آسيب جدي ديگري كه ارزش‌يابي توصيفي را تهديد مي‌‌كند، 
روي آوردن آموزگاران به طراحي ابزارهاي متعدد و غيرهدفمند است، 
به شكلي كه بيشتر اوقات خود را صرف تهيه‌ي ابزارهايي از قبيل چك 
ليست، مقياس درجه‌بندي و ... مي‌كنند كه هيچ هدفي بر آن مترتب 
نيست، و بدون اين‌كه در طراحي آن، فرايند رشد دانش‌آموزان را در 
نظر بگيرند و يا در ارزيابي آن، رهنمودهايي اصلاحي را ارائه دهند كه 
يادگيري دانش‌آموزان را تسهيل بخشد. در صورتي كه صاحب‌نظران 
سنجش و ارزش‌يابي تحصيلي بر اين باورند كه استفاده از ابزارهايي 
مانند چك ليست و مقياس‌هاي درجه‌بندي در صورتي جايز است 
كه ما به دنبال ارزيابي اهدافي باشيم كه از طريق آزمون‌هاي مداد 

كاغذي امكان‌پذير نباشد ]رستگار، 1382[.
فراروي  چالش  مهم‌ترين  گفت  بتوان  شايد  كه  ديگر  آسيب   
ارزش‌يابي توصيفي است، »نحوه‌ي آموزش و اطلاع‌رساني« است. 
با وجود اين‌‌كه طرح و برنامه‌هاي مصوب نظام آموزش و پرورش 
كشورمان برخاسته از نيازها و مشكلات فرارو بوده است، به نحوي 
كه هيچ‌كس در ضرورت اجراي آن اندكي شك به خود راه نمي‌دهد 
و همين‌طور كسي منكر اين اصل نيست كه ما از نيروي انساني 
شايسته و باكفايتي برخوردار هستيم، اما عملًا در عملياتي كردن 

 دوره‌ی 13
 شماره‌ی 7

 فروردين89
27



باعث  گاهي  كه  چنان  هستيم.  ناكارامدي‌هايي  شاهد  برنامه‌ها، 
مي‌شود طرح و برنامه‌‌هاي مصوب، نه تنها به منصه‌ي ظهور نرسند، 
بلكه دست‌اندركاران و متوليان امر هم زير سؤال بروند. تصور بر اين 
است كه در اين فرايند، از تصويب تا اجرا، حلقه‌هاي مفقوده‌اي وجود 
دارد. يكي از بارزترين خلأها، نحوه‌ي آموزش و دانش‌افزايي مجريان 
است. انتقال دانش و اطلاعات ناقص يا آموزش ناصحيح، به برداشت 
نادرست و اجراي ناصواب مي‌انجامد كه صدمات ناشي از آن غيرقابل 

جبران است.
 آسيب بعدي كه ارزش‌يابي توصيفي را تهديد مي‌‌كند، استفاده‌ي 
معلمان از فرم‌ بلند آزمون‌هاي مداد كاغذي است. بدين‌صورت كه 
پس از چندين جلسه تدريس، يك آزمون كلي از تمامي مطالب 
تدريس شده كه دربرگيرنده‌ي اهداف آموزشي زيادي است، به عمل 
مي‌آورند. در واقع، به جاي اين‌كه بازده يادگيري را ارزيابي كنند، 
بازده عملكرد را مي‌سنجند. اين در حالي است كه ارزش‌يابي توصيفي 
فرايند مدار است و به دنبال ارزيابي بازده يادگيري فراگيرندگان است 
كه در پايان هر جلسه‌ي تدريس اتفاق مي‌افتد، نه به دنبال ارزيابي از 

بازده عملكرد فراگيرندگان كه بيانگر محفوظات آنان است.
 آسيب آخر، فراهم نشدن زمينه و بستر مناسب براي نهادينه كردن 
ارزش‌يابي توصيفي است. قريب به گذشت هفت سال از ارزش‌يابي 
و شناخت  آگاهي  و رسانه‌ها،  توصيفي، هنوز هم جامعه، خانواده 
تلويزيوني،  برنامه‌هاي  ندارند. مثلًا در  اين طرح  به  را نسبت  لازم 
از نمره‌ي 20 و رتبه‌ي اول و... صحبت مي‌كنند؛ سازمان‌ها براي 
تشويق فرزندان ممتاز عوامل اجرايي خود، گواهي معدل مي‌‌خواهند؛ 
آزمون‌‌هاي ورودي مدارس خاص و... بر نمره و نظام نمره‌دهي تأكيد 

دارند و...

پيشنهادها
 در امر آموزش و دانش‌افزايي همكاران، از افراد متخصص و با 

صلاحيت استفاده شود. 
راهنماي  برگه‌‌ي  از  حتماً  پوشه‌اي،  ارزش‌يابي  از  استفاده  در   

ارزش‌يابي پوشه‌اي كه فرايند رشد يادگيري دانش‌آموزان را از طريق 
بازخوردهاي توصيفي و رهنمودهاي اصلاحي دنبال مي‌كند، استفاده 

شود و از دادن تكاليف غيرهدفمند و نامرتبط اكيداً خودداري شود.
 در بررسي آثار دانش‌آموزان، به جاي استفاده از علائم قراردادي 
اصلاحي  رهنمودهاي  و  توصيفي  بازخوردهاي  از  و...  عالي  خوب، 
استفاده شود. به عبارت ديگر، در صورت نياز، ضمن بيان توانايي 
دانش‌آموز، به او بگوييم كه ايراد كار چيست و چه فعاليتي بايد انجام 
دهد تا به سطح مطلوب يادگيري برسد. مثلًا در درس بخوانيم و 
بنويسيم، اين‌گونه بازخورد دهيم كه »توانايي شما در درست خواندن 
و روان خواندن متن قابل تحسين است، اما بكوشيد با صداي بلند 

بخوانيد و از لحن و آهنگ مناسب استفاده كنيد«.
 به جز در مواردي كه نمي‌‌توان از طريق آزمون‌هاي مداد كاغذي 
نشود.  استفاده  ابزارها  ساير  از  كرد،  ارزش‌يابي  را  آموزشي  اهداف 
بنابراين، براي سنجش اهدافي شناختي كه از طريق آزمون‌‌هاي مداد 
كاغذي امكان‌پذير است ابزارهايي مانند: چك‌ليست، واقعه‌نگاري و 

مقياس‌هاي درجه‌بندي استفاده نشود.
 به كارشناسان، معلمان راهنما و سرگروه‌هاي آموزشي توصيه 
مي‌شود، از اظهار نظر كارشناسانه و اعمال سليقه پيرامون كم و كيف 
ارزش‌يابي توصيفي بپرهيزند و در صورت نياز، حتماً با متخصصان 

مشورت كنند.
 هنگام استفاده از آزمون‌هاي مداد كاغذي، از آزمون‌هاي بلند كه 
در برگيرنده‌ي اهداف متعدد آموزشي و سؤالات زياد باشد، خودداري 
با سؤالات متنوع كه  از آزمون‌‌هاي مداد كاغذي نوع فرم كوتاه  و 

موضوع خاصي را مي‌سنجد، استفاده شود.
 بعد از استفاده از هر نوع ابزاري، به ويژه آزمون‌هاي مداد كاغذي، 
در صورتي كه دانش‌آموز در يادگيري مشكلاتي داشته باشد، ضرورت 
دارد مشكل‌شكافي شود و بلافاصله مداخلات لازم به عمل آيد. اين 
مداخلات مي‌تواند به صورت بازخوردهاي توصيفي و رهنمودهاي 
ساده‌تر  تكاليف  دادن  موضوع،  مجدد  تدريس  همراه  به  اصلاحي، 

مرتبط با مشكل و ... باشد.
و  تلويزيوني  برنامه‌‌هاي  طريق  از   
كلاس‌‌هاي آموزش خانواده و با دعوت از افراد 
متخصص، خانواده‌ها را از اهميت و ضرورت 
و شيوه‌ي اجراي ارزش‌يابي توصيفي آگاه 

سازيد.
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جشن ساعت
زهرا نصير زارع
آموزگار پايه ي سوم، منطقه‌ي 15 تهران

من هميشه تنوع در تدريس را رمز يادگيري و ايجاد انگيزه 
براي به مدرسه آمدن بچه‌ها مي‌دانم. يكي از مسائل مهم در ابتداي 

زندگي، يادگيري ساعت است.
در پايه‌ي سوم ابتدايي، بچه‌ها خواندن ساعت را به طور كامل ياد 
مي‌گيرند. اما براي اين كه يك روز خاطره انگيز از اين يادگيري داشته 
باشند، بعد از اتمام درس، در اواخر فروردين، جشني ترتيب مي‌دهم. 
سال‌هاي پيش در اين جشن، بچه‌ها ساعت‌هايي درست مي‌كردند و 

با مسابقه، پرسش و پاسخ و ... جشن را به اتمام مي‌رسانديم.
اما اين بار بچه‌ها را گروه‌بندي كردم و قرار شد، با سيب‌زميني 
پخته، نخود‌فرنگي، خيار‌شور و كالباس )فقط در حد عقربه‌ها( ساعت 
درست كنند.بعد، پرسش و پاسخ خوراكي گذاشتيم. به اين صورت 
كه مثلًا بچه‌ها يك دقيقه مي‌خوردند و بعد پرسش داشتيم، يا يك 
ربع مي‌خوردند و بعد ... البته در انجام اين كار، بايد اصول بهداشتي 

به شدت رعايت شود.
به این ترتیب، این روز و این درس را خاطره‌انگیز می‌سازیم.

فاطمه مراديگلچين رشد
مدير آموزگار دبستان نجمه آزادمهر، سوادكوه مازندران

»گلچين رشد«؛ اين نامي است كه بچه‌ها براي فعاليتي كه من براي 
آن‌ها در نظر گرفته‌ام، انتخاب كرده‌اند. در پايان سال تحصيلي، دانش‌آموزان 
دريافت كرده‌اند، مجله‌اي جديد  درست مي‌كنند. آن‌ها در مجله‌ي خود، هر قسمتي از مطالب 8 شماره‌ي از مجله‌هاي رشدي كه در طول سال 

رشد را كه از ديد آن‌ها جالب‌تر بوده است، انتخاب مي‌كنند. علاوه بر آن، 
بخشي نيز با عنوان اخبار دارند كه رويدادهاي مهم مدرسه و كلاس خود را 
در آن مي‌گنجانند. با اين كار، آن‌ها خود عملًا درگير توليد مجله مي‌شوند و 

معني و مفهوم يك نوع كار فرهنگي را درك مي‌كنند.
از ديگر كارهايي كه براي تشويق دانش‌آموزان به خواندن مجلات رشد 
به بچه‌ها  را  ابتداي هرماه مجلات  اين است كه وقتي در  انجام مي‌دهم. 
انشا، خلاصه و  از آن‌ها مي‌خواهم در نوبت بعدي، مثلًا در يك  مي‌دهم، 
برداشت خود را از مجله اعلام كنند. هم‌چنين، هميشه سرصف، برخي از 
مطالب جذاب و كوتاه مجلات رشد را مي‌خوانيم. برخي مواقع هم از محتواي 
مجلات پرسش‌هايي مي‌پرسم و جوايزي به بچه‌ها مي‌دهيم. اين كارها باعث 
شده است، در دو سه سال گذشته، همه‌ي دانش‌آموزان مدرسه‌ي ما ـ هر 
چند تعدادشان بسيار كم است ـ علاقه‌ي بيشتري به مطالعه، به‌ويژه خواندن 

مجلات رشد پيدا كنند.

 دوره‌ی 13
 شماره‌ی 7

 فروردين89
29



من و اما و اگرهاي فرزندم...
نرگس وحدتي
مدير دبستان راضيه شاهد، منطقه‌ي 8 تهران

اشاره
مؤلف نوشته‌اي كه اكنون آن را خواهيد خواند، مدير يكي از 
دبستان‌هاي شهر تهران است. وي هر ماه، براساس نيازسنجي‌ از 
اوليا و مشكلات دانش‌آموزان، مطالبي را آماده مي‌كند و به منازل 
بچه‌ها مي‌فرستد. سپس از اوليا مي‌خواهد نظرات خود را درباره‌ي 
نامه‌اي كه مطالعه مي‌كنند، با در نظر داشتن ويژگي‌هاي فرزند خود، 
به مدرسه عودت دهند. به گفته‌ي خانم وحدتي، استقبال اوليا از 
اين نوشته‌هاي ماهانه، بسيار چشم‌گير و راهكارهاي كاربردي كه 
از پاسخ‌هاي آن‌ها گرفته مي‌شود، قابل توجه و بسيار زياد است. 

دانش‌آموزان  اولياي  از  تن  چند  نوشته‌ي  و  دست‌خط  ايشان، 
مدرسه‌ي خود در پاسخ به نوشته‌ي حاضر را نيز برايمان ارسال كرده 
كه خواندني است. از قرار، اوليا ترغيب شده‌اند، براساس الگويي 
كه از خانم وحدتي گرفته‌اند، به‌طور دقيق ويژگي‌هاي فرزندشان 
را تشريح كنند. براساس گفته‌هاي مدير دبستان »راضيه«، از اين 
نوشته‌ها، با حفظ رازداري كامل، استفاده‌هاي فراواني در مدرسه 

به عمل مي‌آيد.
بسيار خوش‌حال مي‌شويم از نظر شما خوانندگان محترم مجله 

هم درباره‌ي چگونگي برخورد با چنين دانش‌آموزاني آگاه شويم.
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واقعاً نمي‌دانم با اين بچه‌ چه‌كار بايد بكنم؟ همه‌ي كارهايش را نصفه‌ 
و نيمه انجام مي‌دهد. تكاليفش را به موقع نمي‌نويسد، يادداشت‌برداري از 
كارهاي روزانه‌اش كامل نيست، دفتر ارتباط والدين با آموزگار را به خوبي 
نمي‌نويسد، هميشه بعد از برگشت از مدرسه، بايد مزاحم دوستانش بشوم و از 
آن‌ها بپرسم كه براي فردا چه‌كار بايد انجام بدهد؟ خدا نكند مسئوليتي به او 
سپرده شود، تا دنبالش نباشم و مثل سايه تعقيبش نكنم، امكان ندارد كارش 
را كامل انجام دهد. مدام به فكر شكايت كردن از دوستان، هم‌كلاسي‌ها، 
معلم، ناظم، مدير و... است، ولش كني، از زمين و زمان ايراد مي‌گيرد. خدا 
نكند من و پدرش سر موضوعي باهم اختلاف پيدا كنيم، تا مدت‌ها تمام 
هوش و حواسش را به موضوع مورد اختلاف مي‌دهد و زياد كه گير بدهيم، 
مي‌گويد اين شما هستيد كه تعادل مرا به هم زديد. بعضي وقت‌ها از يك 
آدم بزرگ بيشتر حالي‌اش مي‌شود و بعضي وقت‌ها اندازه‌ي يك گنجشك 
عقل توي مغزش نيست. تازگي‌ها هم كه اين آنفلوانزاي نوع A خوب بهانه‌اي 
دستش داده، از يك دكتر، تشخيص مريضي‌اش بيشتر شده. يك شب كه 
رياضي ننويسد، يا فردايش امتحان داشته باشد، تمام مشخصات آنفلوانزا در 
وجودش ظاهر مي‌شود. يك شب نزديك بود ببريمش بيمارستان بستري‌اش 
كنيم. خداخواهي، يكي از فاميل‌ها خانه‌بود و گفت: وارد بيمارستان بشوي، 
اول يك آمپول بهت مي‌زنند، بعد از آن هم تا بيايند رگ دستت را براي وصل 
كردن سرم پيدا كنند، همه‌ي دست و بالت را تكه‌وپاره مي‌كنند. اين بود كه 
كوتاه آمد و يواش‌يواش رنگ به رخسارش برگشت. با آمدن همسايه‌ي بغلي و 

دخترش به منزلمان، چنان شلنگ و تخته‌اي مي‌انداخت كه بيا و ببين.
پيشنهاد دادند ببرمش پيش روان‌پزشك. پيش خودم گفتم، آخر بروم 
پيش روان‌پزشك چه بگويم؟ خدا پدر مشاور مدرسه را بيامرزد، آمدم پيشش 

و او گفت كه نه بابا، روان‌پزشك لازم نيست؟ 
يك روز خودش آمد گفت: مامان، من »بيش‌فعالم«. يك كاري برايم 
بكن. نمي‌دانم اين را ديگر از چه كسي ياد گرفته بود! 3 ماه دويدم تا خودم 
مشخصات بچه‌هاي »بيش‌فعال« و كدهاي مربوط به رفتارشان را ياد گرفتم، 
بعد كه خواستم كپي برابر اصل كنم، ديدم هيچ كدام، حتي يك نمونه هم با 
اين بچه‌ي سِرتقَم هماهنگي ندارد. خدا مي‌داند هر روز صبح وقتي مدرسه 
مي‌آيد، چه‌قدر آيت‌الكرسي مي‌خوانم و فوت مي‌كنم كه از مدرسه زنگ 
نزنند و از دسته گل‌هاي خانم نگويند. تازگي‌ها، خروس‌جنگي هم شده و 
مرتب با بچه‌هاي مردم مي‌جنگد. سر مداد، دفتر، كتاب، كيف و... هر روز 
بعد از برگشت از مدرسه، يك كتاب گلايه دارد. والله، اون موقع‌ها كه ما 
مدرسه مي‌رفتيم، جرئت نمي‌كرديم از دم دفتر مدير و ناظم رد بشويم، اما 
اين خانم بدون هيچ ترس و واهمه‌اي، حضور و غياب همه‌ي كاركنان مدرسه‌ 
را مي‌داند و رَصد مي‌كند كي، چه وقت، چگونه و چه‌طور به مدرسه مي‌آيد. 
به جاي اين‌كه ما به او برنامه بدهيم، خانم مشخص مي‌كند بايد چه بكنيم، 
چه نكنيم: مامان فردا برويم خانه‌ي مادربزرگ، شب جمعه برويم سرزمين 
عجايب؛ مهين‌خانم زنگ زد، در را باز نكن! پس‌فردا، سرويس مرا دم خانه‌ي 
دوستم پياده كند، غروب بياييد دنبالم. دور از چشم مدرسه، كسي نفهمد 
آخر آبان تولد دوستم است، بايد مرا برسانيد كه بروم تولد. يك كادويي هم 

برايم بخريد كه نامبروان باشد و...

بعضي وقت‌ها دلم مي‌خواهد از دستش يقه‌ام را پاره كنم؛ مخصوصاً 
موقعي كه مسئله‌هاي رياضي‌اش را غلط حل مي‌كند. اعتراض كه مي‌كنم، 
مي‌گويد خانم پاي تخته اشتباهي حل كرد، من هم از روي تخته نوشتم. 

مقصر خانم است نه من.
روزي نيست كه مرا براي يك جنگ تن‌به‌تن با مادر دوستانش كه با 
آن‌ها اختلاف دارد، فراخوان نكند. اما از دست تلويزيون ديدنش. قضاي تمام 
سريال‌هاي شب‌مانده را بايد بعد از برگشت از مدرسه به‌جا بياورد. واي به 
روزي كه از او علوم مي‌پرسم و مغزش »ERORR« مي‌دهد. خيلي خانمانه 
كتاب را مي‌بندد و دستور صادر مي‌كند كه مغزش هنگ كرده است، بايد 
فوراً يك ليوان آب ميوه برايش بياورم. روز بعد هم بايد به پارك ساعي، 
بخش پرندگان، سري مي‌زديم تا خانم با سلام و صلوات، مبحث پوشش بدن 

پرندگان را بفهمي نفهمي ياد بگيرد. 
خدايا! آخر و عاقبت و سرنوشت من با اين بچه چه مي‌شود؟ آيا راه 
نجاتي دارم؟ مشكل بزرگ ديگرم اين است كه اگر همه‌ي اين درددل‌ها 
را به همسرم بگويم، صحراي محشري در خانه برپا مي‌شود كه نگو. 
پس مجبورم كه بسوزم و بسازم. شايد بگوييد خيلي بي‌عرضه‌اي، اما 
نه من بي‌عرضه نيستم. از بس در راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله‌ها 
گفته‌اند به بچه‌هايتان احترام بگذاريد، خواسته‌هايشان را فراهم كنيد، 
حرف شنوي داشته باشيد، مراقب رفتارهايتان باشيد، دست از پا خطا 
نكنيد، يواشكي حرف بزنيد، يواشكي بزن‌بزن كنيد و... مثلًا مي‌خواهم 

رعايتش را كنم. 
من خودم يادم مي‌آيد، بچه‌ كه بودم، اگر مادرم روزي يك‌بار از پدرم 
كتك نمي‌خورد، آن روز برايش شب نمي‌شد! بعضي وقت‌ها كه مادرم زياد 
كار داشت، مي‌گفت: سر جدّت بيا مرا بزن، مي‌خواهم بروم به كارهايم برسم! 
والله نه بي‌تربيت شديم، نه بداخلاق شديم. مادرشوهر، خواهرشوهر و همه‌ي 
خانواده هم از من راضي هستند. با كم و زياد شوهرم هم ساخته‌ام و هيچ‌وقت 
دنبال بهانه‌جويي و از اين حرف‌ها نبوده‌ام. پيش خودم فكر مي‌كنم اگر اين 
دختر را شوهر بدهم، يك نسل بايد از دستش عذاب بكشند. والله ما كه 
اين‌قدر بله‌بله‌اش را مي‌گوييم، هميشه از ما طلبكار است، ما به او بدهكار. 
واي به روزي كه به دلش راه نرويم. فكر كنم بزند من و شوهرم را از خانه 

بيرون كند...
***

نوشته‌ي فوق، پاره‌اي از درددل‌هاي شماست. نه توضيح مي‌دهم، نه 
توجيه مي‌كنم و نه...

كدام يك از نشانه‌هاي ياد شده، در فرزندتان وجود دارد؟ اگر دوست 
داريد، برايم بنويسيد. در ماه‌نامه‌ي بعدي، جمع‌بندي نوشته‌هاي شما را 
خواهيم آورد و پس از آن، بعد از دسته‌بندي مشكلات، فكر مي‌كنيم كه بايد 
چه كنيم تا مدرسه و خانواده‌اي با دانش‌آموزان مقيّد به مسئوليت و مقررات 

و در عين ملاطفت و مهرباني و دوستي داشته باشيم. 

)لطفاً نوشته‌ها در پاكت‌هاي دربسته تحويل داده شوند(
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خداحافظي در بوستان
مينا طبري
آموزگار دبستان، ناحيه‌ي 2 ساري در آخرين روز سال تحصيلي براي اينكه با شادي از يكديگر 

خداحافظي كنيم و بچه‌ها خاطره‌ي خوشي از آخرين روز كلاس اول 
داشته باشند، به اتفاق خانواده‌هايشان آن‌ها را به اردويي در بوستان 
مي‌برم و از دانش‌آموزان سال‌هاي قبل هم دعوت مي‌كنم تا به اين 
اردو بيايند. بچه‌ها هرچه كه دوست دارند مي‌توانند براي عصرانه 
بياورند و من هم به عنوان مهمان به جشن آن‌ها مي‌روم و چند 

دقيقه‌اي در كنار جمع آن‌ها مي‌نشينم.

سه كار كوچك براي يك كار بزرگ
عصمت ابراهيمي كوهبناني
مدير دبستان فاطميه، كوهبنان كرمان

تدريس درس »كتاب‌خانه‌ي كوچك ما« در كلاس دوم 
ابتدايي، دانش‌آموزان را با يك كار بزرگ در زندگي، يعني 
كتاب‌خواني، بيشتر آشنا مي‌كند. هنگام تدريس اين درس، 
با انجام چند كار كوچك، خاطره‌اي ماندگار در  مي‌كوشم 
ذهن دانش‌آموزانم ترسيم كنم. ابتدا به كمك دانش‌آموزان 
كلاس، كتاب‌خانه‌ي كلاسي خودمان را تشكيل مي‌دهيم. 
البته تعداد كتاب‌هاي كتاب‌خانه‌ي ما بسيار كم است و من 
سعي مي‌كنم كتاب‌ها را براساس گروه سني دانش‌آموزان 
در  بي‌بديلي  نقش  هم  بچه‌ها  خود  ضمن،  در  كنم.  تهيه 

آماده‌سازي كتاب‌خانه دارند.
كار كوچك دوم من اين است كه هنگام تدريس و يا روز 
بعد از آن، دانش‌آموزان را به كتاب‌خانه‌ي كوچك در نزديك 
مدرسه‌مان مي‌برم تا با كتاب و كتاب‌خانه بيشتر آشنا شوند. 
علاوه بر اين،‌ به عنوان كار سوم، يا در اين درس يا در درس 
»شعر كتاب خوب«، به هر كدام از دانش‌آموزانم، يك كتاب 
داستان هديه مي‌دهم. اين بهترين خاطره‌اي است كه من و 

دانش‌آموزانم،‌ در تدريس اين درس‌ها داشته‌ايم.

شما براي اختتاميه‌ي كلاس‌هاي خود در پايان هر 
سال چه برنامه‌هايي را اجرا مي‌كنيد؟ آيا تاكنون براي 
ماندگاري خاطره‌هاي سال در ذهن دانش‌آموزان خود 

برنامه‌هاي خاصي انجام داده‌ايد؟
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حميد دهقان

آشنايي با مدارس قديمي
 برخي از استان‌هاي ايران 

اشاره
چندي پيش‌ و مجدداً پس از شش سال، اعلام شد كه 
دارالفنون تعمير و بازسازي مي‌شود. شش سال پيش هم 
اين خبر را با اندكي تغيير شنيده و يا خوانده بوديم، ولي از 
قرار معلوم، اين بار متوليان امر جدي هستند و مي‌خواهند 
تاريخي‌ترين مدرسه‌ي ايران به سبك نوين را بازپيرايي كنند 
و علاوه بر آن كه براساس مصوبه‌ي شوراي عالي آموزش و 
پرورش نام اين مدرسه »ماندگار« شده است، ساختمان و 
بناي آن را نيز ماندگار نگه دارند. ضمن اداي احترام به كار 
خوب همكارانمان در پژوهشكده‌ي تعليم و تربيت وزارت 
آموزش و پرورش، در اين شماره از صفحه‌ي ميراث ما، شما 
خوانندگان گرامي مجله را با تعداد ديگري از مدرسه‌هاي 
قديمي ايران در برخي از استان‌ها آشنا مي‌كنيم و يادآور 
مي‌شويم كه ميراث مدرسه‌هاي به جاي مانده از پيشينيان، 

فقط دارالفنون نيست. 

مدارس قديمي استان‌هاي خراسان
مدرسه‌ي پريزاد: در مشهد و در دل مجموعه رواق‌هاي حرم مطهر 
رضوي قرار دارد و باني آن پريزاد خانم، نديمه‌ي گوهرشادخاتون بوده 

است. 
مدرسه‌ي خيرات خان: اين مدرسه توسط شخصي به نام خيرات، 
در زمان سلطنت شاه عباس دوم در سال 1058 هجري قمري در شهر 

مشهد احداث شد. 
در شهر مشهد، در سال 1076 قمري، »مدرسه‌ي نواب« در زمان 
سلطنت شاه‌سليمان صفوي، توسط ابوصالح رضوي احداث شد كه پس 

از انقلاب در اجراي طرح توسعه‌ي حريم رضوي تخريب و تجديد بنا شد. 
»مدرسه‌ي بهزاد« معروف به »مدرسه‌ي حاج حسن«، احداث شده در 

ميـراث مدرسه‌اي ما
فقط دارالفنون نيست

سال 1090 هجري، »مدرسه‌ي دو در« در سال 834 قمري، نزديك مسجد 
گوهرشاد، و »مدرسه‌ي ميرزا جعفر« در سال 1059 قمري در ضلع شمالي 

صحن انقلاب، از جمله مدارس قديمي شهر مشهد به شمار مي‌آيند. 

مدرسه‌ي فصيحيه‌ي سبزوار: در سال 1356 ه.ق حاج عبدالصالح 
سبزواري، اين مدرسه را با 36 حجره و يك شاه‌نشين ساخت. 

هم‌چنين، ‌در شهر سبزوار، مدرسه‌ي فخريه در زمان معزالدوله‌ي 
ديلمي در سال 1334 ه. ق، مدرسه‌ي شريعتمدار توسط حاج ميرزا 
ابراهيم شريعتمداري در دوران قاجار، مدرسه‌ي كهنه ، در زمان معزالدوله 
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و مدرسه‌ي محموديه در اواخر دوره‌ي قاجار توسط حاج ميرزا حسيني 
فقيه سبزواري بنا شد كه اكنون مؤسسه‌ي »مهد قرآن« از اين ساختمان 

استفاده مي‌كند. 
در شهر فردوس، »مدرسه‌ي علميه‌ي حبيبيه« در سال 911 قمري 
احداث شد كه پس از آسيب زلزله‌ي سال 1347 شمسي، در سال 1364 
بازسازي شد. »مدرسه‌ي شيخ« بنا شده در سال 1211 قمري كه به علت 
زلزله ويران شد و »مدرسه‌ي عليا« كه پس از آسيب زلزله، زمين‌هاي آن با 
»مدرسه‌ي حبيبيه« تسطيح و به »باغ علمي« تبديل شد، از مدارس قديمي 

اين شهر بوده‌اند. 
از »مدرسه‌ي نظاميه‌ي شهر خرگرد«، كتيبه‌ي ارزشمندي باقي مانده 
كه اكنون در موزه‌ي ايران باستان نگه‌داري مي‌شود و »مدرسه‌ي غياثيه« در 

پنج كيلومتري خواف- تايباد، در زمان شاهرخ تيموري ساخته شد. 
در كاشمر، »مدرسه‌ي علميه‌ي حاج سلطان العلما« كه در سال 1330 

قمري بنا شده، از مدارس علميه‌ي معروف استان خراسان است. 

مدارس قديمي آذربايجان شرقي
آذربايجان  استان  تبريز، مركز  زيادي در شهر  در گذشته، مدارس 
وجود داشته‌اند كه جهانگردان در سفرنامه‌هاي خود از آن‌ها ياد كرده‌اند؛ 
اولياچلبي كه در سال 1050 هجري قمري به تبريز سفر كرده، نوشته 

است: 
»در اين شهر 47 باب مدرسه‌ي بزرگ وجود دارد كه همه معمور و آباد 
هستند و علماي بزرگ شهر در اين مدارس تدريس مي‌كنند. بزرگ‌ترين اين 

مدارس، مدرسه‌ي جهان‌شاه است.«
مدرسه‌هاي  جمله‌  از  تبريز،  قديمي  مدارس  از  بسياري  متأسفانه 
»ظهريه، صادقيه، جعفريه، كاظميه، خواجه علي اصغر مازندراني« تخريب 

شده و مدرسه‌هاي باقي‌مانده عبارت‌اند از: 
مدرسه‌ي طالبيه: اين مدرسه در بازار تبريز، كنار مسجد جامع قرار 
دارد كه طلاب علوم ديني در آن تحصيل مي‌كنند. دو سنگ نوشته كه 
فرمان بخشش ماليات و عوارض شهر از سوي فتحعلي شاه قاجار در آن‌ها 
حك شده، زير طاق مقرنس زيباي ورودي مدرسه، و حوضچه‌ي سنگي 
يكپارچه‌اي به شكل جام زيبا از سنگ سياه تراشيده شده، دو اثر ارزشمند 

در اين مكان هستند. 
اين مدرسه در سال 1266 هجري قمري در  مدرسه‌ي اكبريه: 
نزديك صحن بقعه‌ي صاحب‌الامر تبريز ساخته شد. در سال 1367 شمسي، 
سازمان ميراث فرهنگي استان اين بنا را به طرز مطلوبي مرمت كرده است. 
مدرسه‌ي حاج صفرعلي: در بازار يمني دوز، روبه‌روي سراي بزرگ 
)سراي شاهزاده( تاجر نيكوكاري به نام حاج صفرعلي، اين مدرسه را در 

زمان نايب‌السلطنه بودن عباس‌ميرزا در تبريز، بنا نهاد. 
مدرسه‌ي رشديه: نخستين مدرسه به سبك نوين است كه ميرزا 
حسن رشديه،  در سال‌هاي 1224-1322 آن را تأسيس كرد. سازمان 
ميراث فرهنگي استان، با پرداخت 500 ميليون تومان، اين بنا را تملك كرد 
و پس از مرمت آن با هزينه‌ي 350 ميليون تومان، دفتر اصلي خود را در 

آن‌جا مستقر ساخت. 

مدارس قديمي استان تهران
مدرسه‌ي دارالفنون: مدرسه‌ي دارالفنون به دستور شخصيت نام‌دار 
ايران اميركبير، صدراعظم ناصرالدين شاه، براساس نقشه‌ي ميرزا رضا 
مهندس بخش شرقي در سال 1267 قمري ساخته و دو سال بعد بقيه‌ي 

بنا كامل شد. 
اين بناي ارزشمند تاريخي، به سبك مدارس نوين اروپا احداث شد و 
تالار اجتماعات، تئاتر، چاپ‌خانه، كتاب‌خانه و سفره‌خانه داشت. كار مدرسه با 
30 نوجوان دانش‌آموز آغاز شد و در مدت 40 سال، بيش از 1100 دانشجو، 

از 26 معلم اروپايي و 16 معلم ايراني دانش آموختند. 
دانشگاه تهران: محوطه و ساختمان‌هاي دانشكده‌هاي دانشگاه تهران 
زيرنظر آندره گدار، معمار مشهور جهان و همكاران وي، ماركوف، موزر و 
ماكسيم سيرو ب نا شد كه شامل دانشكده‌هاي حقوق و ادبيات، با طرح  ديه
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محسن فروغي احداث شدند. 
دبيرستان فيروز بهرام: اين مكان آموزشي معروف تهران، در سال 
1311 خورشيدي، در زمين ملكي زرتشتيان، به سرپرستي نيك انديش، 

اردشير كيامنش، با الهام از سبك معماري قاجار احداث شد. 
مدرسه‌ي فخريه: اين مدرسه در سال 1232 قمري، در خيابان 
ناصرخسرو، كوچه‌ي مروي، بنا شد و طلاب ديني در آن تحصيل مي‌كنند. 
مدرسه‌ي محمديه: مدرسه‌ي محمديه در بازار بزرگ تهران، روبه‌روي 
مسجد جامع تهران قرار دارد. سر در ايوان‌ها با قوس‌هاي تزئيني دل‌پذيري 

بنا شده‌اند. 
دبيرستان البرز: مجموعه‌ي فرهنگي- آموزشي دبيرستان البرز، در 
محوطه‌ي بزرگي به مساحت 2940 متر مربع، در شمال خيابان انقلاب قرار 
دارد و شامل ساختمان مركزي و آموزشگاه علوم است. ساختمان مركزي 

دبيرستان در سال 1303 و آموزشگاه علوم در سال 1297 بنا شده است. 
مدارس علوم ديني تهران نيز از مراكز ارزشمند آموزشي محسوب 
مي‌شوند كه عبارت‌اند از: مسجد و مدرسه‌ي شهيد بهشتي )سپهسالار 
قديمي( در خيابان ناصرخسرو، مسجد و مدرسه‌ي عالي مطهري )با نام قديم 
ناصري و سپهسالار جديد( در ميدان بهارستان، مسجد و مدرسه‌ي شيخ 
عبدالحسين در بازار، مسجد و مدرسه‌ي فيلسوف‌الدوله در خيابان شهيد 
مصطفي خميني، نزديك امامزاده سيد اسماعيل، مسجد و مدرسه‌ي 
مشيرالسلطنه در خيابان مولوي، مسجد و مدرسه‌ي معيرالممالك در 

خيابان خيام، كوچه معير.

استان فارس
مدرسه‌ي خان: در دوره‌ي صفويه، ساختمان مدرسه‌ي خان توسط 
الله‌وردي‌خان، والي فارس آغاز و در دوره‌ي والي‌گري امامقلي خان، فرزند 
وي، پايان يافت. به كارگيري اعداد مقدس در ساخت 100 حجره‌ي مدرسه‌، 

از ويژگي‌هاي بنا به شمار مي‌آيد. 
مدرسه‌ي سعيديه: اين مدرسه در شهرستان ارسنجان استان فارس 

در سال 1085 قمري به صورت چهار ايواني ساخته شده است. 
مدرسه‌ي منصوريه در محله‌ي لب‌ آب، مدرسه‌ي آقاباباخان، پشت 
مسجد جامع وكيل، حسينيه‌ي قوام در محله‌ي درشيخ، مدرسه‌ي مقيميه، 
پشت مسجد جامع عتيق و مدرسه‌ي حكيم، پشت بقعه‌ي سيد ميرمحمد، 

از مدارس قديمي شيراز به شمار مي‌آيند. 

استان اصفهان
مدرسه‌ي ملاعبدالله: اين مدرسه در عصر شاه عباس اول صفوي، 
در ابتداي بازار  شاه بنا شد و به محل تدريس يكي از روحانيون معروف به 

نام حاج‌ ملاعبدالله شوشتري اختصاص يافت. 
از زمان شاه عباس دوم صفوي، دو مدرسه‌ي  مدرسه‌هاي جده: 
باشكوه با نام‌هاي مدرسه‌ي جده‌ي بزرگ و مدرسه‌ي جده‌ي كوچك، در 

بازار بزرگ اصفهان، به يادگار مانده است. 
مدرسه‌ي شفيعيه: مدرسه‌ي شفيعيه را شخصي به نام محمد 
شفيع اصفهاني در زمان شاه عباس دوم، در محله‌ي دردشت اصفهان 

بنا نهاده است. 
ساير مدارس قديمي اصفهان عبارت‌اند از: مدرسه‌ي ميرزاحسين، 

نزديك مسجد سيد در محله‌ي بيدآباد، از آثار زمان شاه سليمان صفوي، 
مدرسه‌ي كاسه‌گران، نزديك مسجد جامع در بازار، به جامانده از آخرين 
سلطنت شاه سليمان ساخته‌ي اميرمحمد مهدي حكيم اردستاني؛  
مدرسه‌ي نيم‌آورد به باني‌گري زن نيكوكاري به نام زينب بيگم در محله‌ي 
نيم‌‌آورد؛ مدرسه‌ي جلاليه در محله‌ي احمدآباد؛ مدرسه‌ي ناصري يا عباسي 
امام )مسجد شاه سابق( و مدرسه‌ي سليمانيه قرينه‌ي آن؛  در مسجد 
مدرسه‌ي صدربازار در بازار بزرگ؛ مدرسه‌ي امامي جنب مقبره‌ي باباقاسم. 

شهر كاشان كه در روزگار سلجوقيان در سده‌ي چهارم هجري، كانون 
علم و دانش بود، مدارس قديمي ارزشمندي را در دل خود جاي داده 
است كه برخي از آن‌ها عبارت‌اند از: مدرسه‌ي صفويه؛ مدرسه‌ي خواجه 
معين‌الدين؛ مدرسه‌ي محمد صالح بيك؛ مدرسه‌ي درب يلان؛ مدرسه‌ي 

رزاقيه؛ مدرسه‌ي ميانچال؛ مدرسه‌ي شرفيه؛ مدرسه‌ي مجديه؛ مدرسه‌ي 
عزيزيه؛ مدرسه‌ي امام‌خميني )سلطاني سابق(؛ مدرسه‌ي علميه آيت‌الله 

يثربي كه شعبه‌اي مهم در شهر قمصر دارد. 

مدارس قديمي ساير استان‌ها 
در اقصا نقاط كشورمان، مدارس قديمي وجود دارند كه مهد آموزش 
بوده‌اند. برخي از آنان را نام مي‌بريم: در استان قزوين، مسجد و مدرسه‌ي 
صالحيه، مسجد و مدرسه‌ي ابراهيميه، مسجد و مدرسه‌ي شيخ‌الاسلام، 
التفاتيه. در همدان،  مسجد و مدرسه‌ي سردار و مدرسه‌ي علوم ديني 
مدرسه‌ي علميه‌ي شيخ عليخان زنگنه، نزديك بازار تويسركان. در يزد، 
مدرسه‌ي ضياييه كه به زندان اسكندر معروف است. در استان گلستان، 
مدرسه‌ي عماديه در محله‌ي درب نو گرگان و مدرسه‌ي كريم ايشان در 
بخش مراوه تپه مينودشت. در بوشهر مدرسه سعادت. در كرمان مدرسه‌ي 
گنجعلي‌خان. در مازندران، مسجد و مدرسه‌ي كاظم بيك واقع در محله‌ي 
»سرحمام« بابل. در استان چهارمحال و بختياري، مدرسه‌ي علميه )اماميه( 
كه در محل خرابه‌هاي به جاي مانده‌ي تيمچه‌ي آرمناي كدخدا ساخته شد 

و در سال 1312 قمري به ثبت رسيد. 
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ليلا سليقه‌دار
دكتراي برنامه‌ريزي آموزشي

مهارت براي زندگي يازندگي براي كسب مهارت؟ 

بخش ششم

اشاره
فکر کردن مهارتی مهم و بنیادی است که پایه‌ی بسیاری از 
فعالیت‌های ما را در طول زندگی تشکیل می‌دهد. این مهارت نیز 
هم چون سایر مهارت‌ها، قابل یادگیری است و می‌توان از کودکی 
آن را آموخت. در این‌باره، تقسیم‌بندی‌های گوناگونی وجود دارد 

که در این مقاله به آن‌ها اشاره می‌شود.

در نگاهی بر انواع پرسش‌ها در ارزشی‌ابی از یادگیری دانش‌آموزان، 
با نوعی تقسیم‌بندی روبه رو می‌شویم که سؤالات را به دو نوع واگرا 
و همگرا طبقه‌بندی می‌کند. در این حالت، منظور از سؤالات همگرا 
پرسش‌هایی هستند که پاسخ‌های آن‌ها کوتاه و کاملًا مشخص است. 
معمولًا پرسش‌های بلی، خیر و یا درست و غلط، در این تقسیم‌بندی 
می‌گنجند. در این سؤالات نمی‌توان سطوح بالاتر یادگیری را به راحتی 

تفكردرزندگي
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اندازه‌گیری کرد. در واقع تفاوت چندانی بین دانش‌آموزانی که مطالب 
درس را از حفظ کرده‌اند و کسانی که به طرق دیگر آن را یاد گرفته‌اند، 
مشاهده نمی‌شود. اما در مقابل این سؤالات، پرسش‌های واگرا هستند 
که پاسخ آن‌ها از قبل تعیین شده نیست و دانش‌آموزان مجبورند برای 
پاسخ‌گویی به آن‌ها فکر کنند، تجزیه و تحلیل یا مقایسه کنند و بالاخره 
در سطح یادگیری بالاتر از حد دانش باشند تا به سؤالات پاسخ دهند. 
برای مثال، آموزگار در پرسش از درس تاریخ، از دانش‌آموز می‌خواهد 
خود را به جای شخصیت تاریخی مورد نظر قرار دهد، عملکرد او را تحلیل 
کند و تصمیم خود را در برخورد با هر یک از موقعیت‌های مربوط به آن 
زمان ذکر کند. بدیهی است، در چنین حالتی، دانش‌آموز مجبور است از 

مهارت‌های پیچیده‌تر ذهنی برای پاسخ‌گویی استفاده کند.
این مثال و تفاوت دو نوع پرسش یاد شده، می‌تواند به خوبی به 
وجه تمایز فردی که دارای تفکر خلاق و نقاد است، با کسی که از چنین 

توانایی‌های بهره‌مند نیست، اشاره کند.

تفکر خلاق چیست؟
تفکر خلاق، مهارتی است که قدرت کشف و تولید اندیشه‌ی جدید 
را برای ما فراهم می‌کند این جمله به این معنا نیست که محصول چنین 

مهارتی، لزوماً ایجاد چیزی است که عجیب و دور از تصور عادی باشد.
برای مثال، هنگامی که کودک برای اولین بار کفشش را با بندهای 
بسته می‌بیند و می‌داند که باید ابتدا آن‌ها را باز کند و سپس کفش را به 
پا کند، این موقعیت به نظر بسیار ساده، برای او جدید است و تنها تفکر 

خلاق است که برای انجام درست آن به او کمک می‌کند.
از دیگر کاربردهای تفکر خلاق آن است که به فرد کمک می‌کند تا 
در برابر حوادث ناگوار، احساسات منفی خود را به برداشتی مثبت تبدیل 
کند و به صورت منطقی‌تری تصمیم بگیرد. بر همین اساس است که فرد 
خلاق، هرگز به مشکل به عنوان عاملی مزاحم نگاه نمی‌کند و برداشت او 
این است که موضوع پیش آمده، فرصتی برای کشف راه‌های تازه است. 

تجربه‌ی آموزگاری در این رابطه، در ادامه آمده است:
»یکی از سال‌های کارم، به مدرسه‌ای در ناحیه منتقل شده بودم 
که سال‌ها آرزوی کار کردن در آن‌جا را داشتم. مدرسه‌ای که در نقطه‌ی 
مناسبی از لحاظ جغرافیایی قرار داشت. امکانات خوبی هم داشت که 
هر معلم علاقه‌مندی را به کار در آن‌جا ترغیب می‌کرد. به همین علت، 
امکانات  از  به‌خوبی  تا هم  بکنم  را  نهایت تلاشم  بودم  تصمیم گرفته 
آن‌جا استفاده کنم و هم موجب جلب توجه و رضایت مدیر مدرسه و 
دانش‌آموزانم شوم. اما به‌طور غیر قابل باوری، درست در ماه دوم سال، بر 
اثر یک حادثه، دست راستم شکست. این اتفاق تأثیر زیادی روی عملکردم 
داشت و می‌توانست مرا از اهدافی که داشتم، دور کند. خیلی فکر کردم. 
می‌دانستم که فرستادن یک جانشین نمی‌تواند گزینه‌ی مناسبی باشد. از 
طرف دیگر، به فکرم رسید از این واقعه استفاده‌ی آموزشی داشته باشم. 
این فکرها باعث شد که طرح »دستیار آموزگار« را در کلاسم پیاده کنم. 
دراین طرح، برای هر یک از کارهایی که باید نقشی در کلاس داشته باشم، 
از بین دانش‌آموزان، افرادی را انتخاب کردم. انتخاب من به شکلی بود که 
همه‌ی بچه‌ها در کارها دخالت داشته باشند. این‌کار بیش از انتظارم با 
استقبال بچه‌ها روبه‌رو شد. آن‌ها در کارشان حسابی خبره شدند. به خاطر 
همین و به علت تأثیر زیادی که این کار در یادگیری بچه‌ها داشت، از 

طرف خانواده‌ها هم مورد تقدیر قرار گرفتم. خلاصه، دست شکسته‌ی من 
باعث شد که نه تنها از سوی آن مدرسه، بلکه از طرف مدارس دیگر هم 
درخواست همکاری دریافت کنم. در حالی که اگرتسلیم شرایط می‌شدم، 

شاید هیچ یک از این موقعیت‌ها را تجربه نمی‌کردم.«

تفکر نقاد چیست؟
اگر تاکنون اقدام پژوهی انجام داده باشید و یا در مورد آن اطلاعاتی 
داشته باشید، می‌دانید که یکی از ویژگی‌های مهم این نوع پژوهش آن 
است که پژوهشگر باید پیش از هر اقدامی و برای این‌که مطمئن شود 
چیزی را که به عنوان مسئله شناسایی کرده، واقعاً مسئله است و اشتباهی 
در شناسایی آن رخ نداده است، به جمع‌آوری اطلاعات و شواهد بپردازد. 
این اطلاعات به تشخیص درست مسئله کمک می‌کند و به محقق اثبات 
می‌کند، مسئله‌ی مورد نظر او وجود دارد. این نکته یکی از ویژگی‌های 
تفکر نقاد را نشان می‌دهد. فرد دارای مهارت تفکر نقاد، می‌آموزد که هر 
چیزی را به سادگی قبول یا رد نکند. او ابتدا در مورد موضوع پرسش و 
استدلال می‌کند و سپس آن را می‌پذیرد، رد می‌کند و یا اصطلاحاتی را به 
آن وارد می‌کند. این همان ویژگی است که می‌تواند به بسیاری از والدین 
در مورد فرزندانشان آرامش دهد. اگر آن‌ها تفکری نقاد داشته باشند، فریب 
دیگران را نمی‌خورند، به راحتی جذب گروه‌ها و یا افراد گوناگون نمی‌شوند 
و خطرات اجتماعی محیط اطراف، آن‌ها را کمتر از دیگران تهدید می‌کند، 
زیرا آن‌ها به نتیجه‌ی هر عمل می‌اندیشند. این مهارت، در کلاس درس 
هم کاربردهای بسیاری دارد که می‌تواند به تسریع و ماندگاری یادگیری 
بینجامد. از آن‌جا که این توانایی موجب می‌شود فرد اطلاعات و تجربه‌ها را 
تحلیل کند، بنابراین هنگامی که با مفاهیم تازه روبه‌رو می‌شود، با تکیه بر 

تحلیل آن‌ها، می‌ تواند یادگیری عمیق‌تری را در خود ایجاد کند.
یکی از موانع تفکر انتقادی، ناتوانی افراد به »تصور مسئله در خارج از 
خود« است. این حالت به »مسئله مداری« در مقابل »خودمداری« اشاره 
دارد. خودمداری هنگامی است که فرد در برابر موقعیت‌های گوناگون، 
نمی‌تواند آن را جدای از خود و بیرون از ذهن خود تصور کند. به همین 
علت، نمی‌تواند آن را به صورت عینی تجزیه و تحلیل کند. در حالی‌که 
در مسئله‌مداری، مسئله جایی بیرون از خود فرد و درون همان مشکل 
وجود دارد. فرد خارج از عادات ذهنی خود و براساس تفکر خود، راه‌های 
گوناگون را یکی پس از دیگری می‌آزماید. در این حالت، پاسخ‌ها و راه 
حل های او در اثر القای دیگران احساسی و بی‌اساس نیستند، همین نکته 

باعث می‌شود که او بدون پیش داوری و سونگری، تصمیم‌گیری کند.

تفکر در کلاس درس
غیر قابل انکار است که همواره در کنار معلمی با مهارت‌های ذهنی 
بالا، دانش‌آموزانی با همین ویژگی رشد پیدا می کنند. البته در چنین 
از سایر  امکان رشد بیشتر معلم در کنار دانش‌آموزان، بیش  کلاسی، 
موقعیت‌ها فراهم است. براین اساس، توجه معلم به رشد و گسترش 
توانایی‌های ذهنی و تفکر خلاق و نقاد می‌تواند این پیامد را داشته باشد 

که به متفکر شدن معلم و رشد وی نیز بینجامد.
در کلاس درس، فرصت‌های بسیاری وجود دارند که امکان تفکر را 
به دانش‌آموز می‌دهند، به شکلی که حتی می‌توان اذعان داشت، تمام 
لحظات آن، می‌تواند تمرین‌های تقویت تفکر باشد. برای مثال، روبه‌روکردن 
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دانش‌آموزان با مسئله‌های یک درس، در صورتی که جذاب و انگیزاننده 
باشد، موقعیت مناسبی برای تقویت تفکر است. حال اگر معلم امکان و 
اجازه‌ی آزمایش راه‌های متفاوت برای حل مسئله را به دانش‌آموزان بدهد، 
از راه‌های جدید استقبال کند، در مورد راه‌ها با دانش‌آموزان گفت‌وگو 
کند و همه‌ی اندیشه‌ها را در کلاس خود تحسین کند، در این صورت، 
زمینه‌ی پرورش تفکر خلاق را برای دانش‌آموزان فراهم کرده است. در 
همین فعالیت ذکر شده، هنگامی که فراگیرنده یاد می‌گیرد که به نظر 
سایرین گوش دهد، تجزیه و تحلیل کند، عقیده‌ی خاص خود را درآن 
مورد مطرح کند و ملزم نباشد که تنها یک قاعده‌ی از پیش تعیین شده 

را بپذیرند، به سوی تفکر نقاد رهنمون می‌شوند.
علاوه براین، ارائه‌ی تکالیف متنوع که درآن امکان انتخاب هر یک از 
حالات توسط دانش‌آموزان وجود داشته باشد و نیز برگزاری نمایشگاه‌هایی 
از فعالیت‌های گوناگون بچه‌ها، می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای تفکر 

خلاق آنان ایجاد کند.
این نکات در مورد مهارت‌های حرفه‌ای معلمان نیز صادق است. برای 
مثال، آموزگار ممکن است هر سال با شرایط خاصی در کلاس خود 
روبه‌رو باشد. این شرایط می‌تواند در تمام روزها و ساعت‌های آموزشی، 
اتفاقات و پدیده‌های پیش‌بینی نشده‌ای را در پی داشته باشد. در این 
صورت، این نوع تفکر معلم و توانایی تفکر خلاقانه و نقادانه است که 
می‌تواند در عملکردهای مناسب به او کمک کند. برای روشن شدن این 

نکته، به خاطره‌ی یک آموزگار توجه کنید:
»وقتی مدیر مدرسه‌ی ما تغییر کرد، بسیاری به من و بقیه‌ی معلمان 
می‌گفتند که تا دیرنشده است و وقت دارید، مدرسه‌تان راتغییر دهید، 
چون او فردی بسیار منحصر به فرد، سخت‌گیر وسخت‌کوش است و هر 
کسی توانایی همکاری با وی را ندارد. یاد گرفته بودم که به توانایی‌های 

ذهنی‌ام بیشتر اهمیت بدهم و به آن‌ها فرصت رشد بدهم. به همین خاطر 
می خواستم خودم این موقعیت را تجربه کنم و براساس همین شواهد، 
در مورد مدیر جدید پیش‌داوری نکنم. کار خیلی سختی بود که بدون در 
نظر گرفتن حرف‌هایی که دیگران می‌گفتند، رفتار مدیر را تحلیل کنم 
و یا واکنش منصفانه و منطقی داشته باشم، اما با همه‌ی سختی، این 
کار شدنی بود. در طول سال سعی کردم عملم مانند همیشه و برحسب 
عادت‌های قبل نباشد. مثلًا وقتی زمان امتحانات، به جای این‌که مثل 
همیشه برنامه‌ی کلاسی‌ام را اجرا کنم، از مدیر خواستم تا جلسه‌ای با 
من ترتیب دهد تا جزئیات کارم را برایشان توضیح دهم، او از این همه 
دقت من متعجب شد و برای این‌که ارزش بیشتری برای این جلسه و کار 
من قائل شود، پیشنهاداتی ارائه داد و حتی از من خواست تا شیوه‌ام را 
درشورای معلمان توضیح دهم. من کم‌کم به این نتیجه رسیدم که فقط با 
اندکی تغییر در اموری که همه ساله اجرا می‌کردم و از طریق بیرون آمدن 
از آن‌چه که به آن‌ها عادت کرده بودم، می توانم به راحتی و با موفقیت، با 

شرایط جدید انطباق پیدا کنم.«
علاوه براین، انجام دادن کارهای گروهی، تأثیر بسزایی در تقویت 
مهارت تفکر خلاق و نقاد دارد. بدیهی است که انجام چنین فعالیت‌هایی، 
نه تنها در مورد دانش‌آموزان، بلکه در مورد معلمان نیز اثربخش و مفید 
است. اگر تلاش کنیم تا برای پیدا کردن راه‌های حل مسئله‌ای که با آن 
مواجه هستیم، برای انجام تحقیق‌هایی عملی، برای شناسایی موقعیت‌های 
آموزشی که در مدرسه با آن‌ها روبه‌رو هستیم، برای ایجاد و تقویت ارتباط 
مؤثر در مدرسه، برای یافتن راه‌های عدالت‌گستری در مدرسه و هزاران 
ایده و نکته که در حرفه‌ی خود با آن‌ها سروکار داریم، فعالیت‌هایی گروهی 
را باحضور همکاران خود طراحی و اجرا کنیم، یقیناً مناسب‌ترین فرصت 
رشد تفکر نقاد و تفکر خلاق را برای خود و همکارانمان فراهم کرده‌ایم. 
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كاري از كميته‌ي تقويت رويكرد فرهنگي تربيتي 
دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي

اشاره
تهيه كنندگان اين مقاله كه اعضاي كميته‌ي تقويت رويكرد 
درسي  كتب  تأليف  و  برنامه‌ريزي  دفتر  در  تربيتي  فرهنگي 
)خانم‌ها فاطمه رمضاني و فريده عصاره، و آقاي مهدي مروجي( 
هستند، برآن‌اند كه يكي از مفاهيم كليدي مورد تأكيد قرآن و 
عترت را كه زيربناي تشكيل اعتقادات و رفتارها و در يك كلمه، 
شخصيت انسان متقي و عبدصالح را تشكيل مي‌دهد، انتخاب 
كنند و الگويي را براي ورود آن به برنامه‌هاي درسي ارائه دهند. 
واژه‌ي انتخابي »تفكر« است كه علاوه بر ويژگي‌هاي ياد شده، در 
برنامه‌هاي درسي، به ويژه در الگوي هدف‌گذاري برنامه‌ي درسي 

ملي نيز بسيار مورد توجه است. 
از خوانندگان گرامي انتظار داريم، اين مقاله را با تعمق و 

تأمل بيشتري مطالعه كنند. 

مفهوم تفكر
است.  انديشيدن  معني  به  فرهنگ‌نامه‌ها1  بيشتر  در  تفكر  مفهوم 

انديشه، نوع انديشه، فكر، تأمل، تمرين ذهن به روش فعال، اعمال نظر و 
تدبر براي به دست آوردن واقعيات و عبرت‌ها، مصاديقي هستند كه در 

اين فرهنگ‌نامه‌ها براي تفكر بيان‌ شده‌اند. 

تعريف تفكر
تفكر عبارت است از سير و حركت ذهن از يك مطلوب مجهول به 
سوي يك سلسله مقدمات معلوم، و سپس حركت از آن مقدمات به سوي 
مطلوب مجهول، براي تبديل آن به معلوم. البته لازم است اين حركت با 

آگاهي انجام گيرد. 
تفكر مثل پديده‌هاي ديگر، ظاهر و باطني دارد. ظاهرش همان است 
كه در تعريف خود را نشان مي‌دهد و مي‌تواند فرايند آن در همه‌ي افرادي 
كه از سلامت جسمي برخوردارند، شكل بگيرد. اما اصل و باطن آن، 
مستلزم كسب شرايطي است كه به آن روح و معنا مي‌دهد و به فطري 
شدن و در نتيجه برقراري ارتباط و پيوند انسان با حقيقت جهان به عنوان 
خالق هستي منجر مي‌شود.2 وقتي انسان به چنين حقيقتي پيوست، 

تفكرش، تفكر ايماني مي‌شود و بالعكس3.

نگاهي به تفكر در قرآن
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تفكر ايماني 
تفكر ايماني در انسان شرايط فهم صحيح را ايجاد مي‌كند و موجب 
شكوفايي استعدادهاي او مي‌شود. براي توليد چنين تفكري، مي‌توان 
با تمسك به آيات قرآن مجيد، از روش‌هاي متعددي استفاده كرد؛ از 

جمله: 
تزكيه: پيامبر عظيم‌الشأن )ص( در روش تربيتي خود، براي   .1
واداشتن فرد به تفكر و تدبر، از تزكيه، تعليم و تذكر بهره مي‌گرفتند. 
به اين ترتيب، ابتدا ذهن متربي از افكار مزاحم پاك مي‌شود. سپس 
طريقه‌ي تفكر و تدبر كردن به او تعليم داده مي‌شود و پس از آن، متربي 

به فطرتش تذكر داده مي‌شود.
 

آموزش خود  فرايند  در  معصومين)ع(  كندوكاو در مسائل:   .2
همواره مي‌كوشيدند تا شاگردان را به كند و كاو در مسائل علمي وادارند. 
به گونه‌اي كه با پرسش مواجه شوند و پاسخ را از امام بشنوند. در بسياري 
مواقع، پاسخ نيز به صورت پرسش مطرح مي‌شد تا دانش‌آموز به بحث 
واداشته شود. در اين صورت، در واقع به يك نياز دروني پاسخ داده شده 
است و فراگيرنده به خوبي به درك آن نائل مي‌آيد. در بسياري مواقع، 
پاسخ‌هاي معصومين كلي و سربسته است و كساني كه اشتياق لازم را 

دارند، با طرح پرسش‌هاي ديگر، به عمق آن برسند. 
در قرآن كريم آمده است كه فراگيرندگان را به بحث و جدل واداريد 
]نحل/125[. پيامبر)ص( مي‌فرمايند: علم بياموزيد، زيرا ‌آموختن علم 
حسنه، بحث و گفت‌وگو درباره‌ي آن تسبيح، و كاوش در خصوص آن 

جهاد است. 

3. فهميدن و به كار بستن: امام علي)ع( چهار مرحله را براي 
يادگيري بيان فرموده‌اند: شنيدن، فهميدن، يقين و به كار بستن. البته به 

كار بستن را بالاترين سطح يادگيري دانسته‌اند.
 

با  علمي  قضاياي  تركيب  از  جديد  قضاياي  استنباط   .4
يكديگر: شهيد مطهري مي‌فرمايد: فرق است ميان عالم بودن و روح 
علمي داشتن. زيرا عالم واقعي كسي است كه روح علمي با عملش تأم 
باشد. منظور از داشتن روح علمي، يعني روحيه‌ي نقادي داشتن. ابتدا 
بايد مطالب را فهميد، سپس آن‌ها را نقد كرد. اين همان‌چيزي است كه 

خداوند در قرآن كريم انسان را بدان بشارت داده است ]زمر/17[.

5. تكرار: پيامبر)ص( وقتي حديثي را بيان مي‌كرد يا پرسشي از 
ايشان مي‌شد، آن را سه بار تكرار مي‌كرد تا به خوبي براي مخاطبان 
روشن شود و فرصتي براي تأمل و تفكر پديد آيد و موضوع فهميده 

شود. 

6. استفاده از سؤال يا پرسش: در قرآن بيش از 50 آيه داريم 
كه در آن‌ها سؤال كردن مورد توجه قرار گرفته است. اين تكرار، اهميت 

سؤال كردن را در فرهنگ اسلامي نشان مي‌دهد. 
از ديدگاه قرآن كريم، سؤال بايد مطلوب مخاطب باشد و پس از 
آن‌كه به معلوم كردن مجهول انجاميد، او را دانا كند. به فرموده‌ي حضرت 
امام موسي‌بن‌جعفر )عليه‌السلام(، آموزش بايد پرسش آفرين باشد تا 
دانش‌آموز را به تفكر برانگيزد و جواب آن، عامل محركي براي پويايي 
مخاطب به منظور ايجاد سؤال ديگري باشد؛ نه اين‌كه با يافتن پاسخ، 

نوعي ارضا از سؤال كردن در فراگيرنده فراهم آيد. 
در پرسش‌هايي كه فراگيرندگان مورد خطاب قرار مي‌گيرند، معلم 

قبلًا بايد زمينه را براي پرسش فراهم كند. 

7. مخاطب قرار دادن »خود« يا جامعه يا گروه: 
خداوند  تبصرون؟«  افلا  انفسكم  في  »و  مي‌فرمايد:  كريم  قرآن 
بامخاطب قرار دادن انسان، او را به خويشتن خويش فرا مي‌خواند تا به 

واكاوي خود بپردازد. 
جاي ديگر، همه‌ي انسان‌ها را به تنهايي مخاطب قرار مي‌دهد و 
مي‌فرمايد: »و اذكرو نعمت‌الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم ...« 

]آل عمران/103[. 

8. دليل يا برهان خواستن: برهان در لغت به معناي دليل روشن 
است كه مجموعاً در هفت آيه‌ي قرآني به اين معنا به كار رفته است. 
روشن است كه در ارائه‌ي دلايل، داشتن ارتباط با مسئله و استحكام 
منطقي مورد توجه است. اين فرايند مي‌تواند در طرح مسائل جديد و 
روشن شدن حقايق تازه براي پيشبرد هدفي خاص هم مورد توجه قرار 

گيرد. 

تفكر و آموزش
منظور از »تفكر و آموزش«، آموزش تفكر نيست، بلكه منظور تبيين 
ويژگي‌هاي آن نوع آموزش و علمي است كه با توجه به فرموده‌ي قرآن: »و 
ما يعقلها الا العالمون«4 و فرمايش حضرت علي )عليه‌السلام(، زمينه‌هاي 
توليد و شكوفايي تفكر را فراهم آورد. در ادامه‌، بعضي ويژگي‌هاي اين نوع 
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آموزش را از منظر قرآن مي‌آوريم:
الف( فراهم آورنده‌ي زمينه‌هاي تزكيه5

ب( ملازمت داشتن با تفكر
آموزش در نگاه قران در راستاي تحقق اهداف پيامبران الهي است. 
آموزش مدنظر ما هم آن آموزشي است كه بايد در مسير اين اهداف، به 
فرموده‌ي حضرت علي)ع(، عقول زير خاك‌هاي جهل و بي‌خبري مدفون 
شده‌ي آدميان را به فعليت برساند. اين نوع آموزش، مبناي تفكر است. 

ج( روح علمي داشتن
اين ويژگي‌ موجب مي‌شود كه علم برآمده از انديشه، موجب توليد، 
زايش و نوآوري آن شود. شهيد مطهري در اين مورد مي‌فرمايد: اصل 
در علم و آموزش، زايش و نوآوري علمي است.اصلي‌ترين هدف مراكز 
علمي- آموزشي، پيشرفت و زايش علمي است واين امر فراهم نمي‌شود، 

مگر وقتي كه آن را از سطح شنيدن و حفظ كردن به انديشه برسانند. 
د( نافع بودن 

علم نافع چه علمي است؟ علي )عليه‌السلام( فرمود: »و اعلم انك انما 
خلقت للاخره لا للدنيا«. از نظر ايشان، بهترين علم آن است كه آخرت 
انسان را اصلاح كند. البته بديهي است كه آخرت در گرو اصلاح اين 
دنياست؛ چرا كه: »الدنيا مزرعه الاخره.« به عبارت ديگر، علم نافع علمي 
است كه ثمره‌ي عملي داشته باشد؛ يعني از مرز دانستن بگذرد و به عمل 

درآيد: »انفع العلم ما عُمِلَ به.«
هـ( سوق دهنده‌ي فراگيرنده به سوي پرسش

پيامبر اعظم )صلي الله عليه و اله( مي‌فرمايد: »العلم خزائن ومفاتيحه 
السؤال.« يعني، دانش گنجينه‌ است و سؤال كليد آن. 

نتيجه‌گيري
فكر صحيحي كه قرآن كريم، بشر را به سوي آن دعوت و تشويق 
كرده، چگونه تفكري است؟ قرآن عزيز آن را معين نكرده و تشخيص 
آن را به عقل بشر احاله كرده است. زيرا عقل فطري بشر در صورتي كه 
آزادي خدادادي‌اش محفوظ مانده باشد، خودش فكر صحيح را مي‌شناسد 

و تشخيص آن در نفوس بشر همواره ثابت است.
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آن فیلم لعنتی!
سیف‌الله کریمی نیکو
اداره‌ی آموزش و پرورش عشایر ماهور میلاتی، فارس

اشاره
قرار دادن تحلیل در کنار تجربه‌ها و خاطرات همکاران محترم 
را از چند شماره پیش آغاز کردیم. هدف از این کار، تکمیل و 
غنی‌سازی نوشته‌های ارسالی از سوی مخاطبان محترم مجله 
است. خاطره‌ای را که در ادامه می آید، یک آموزگار عشایری 
از استان فارس نوشته است. بعد از آن هم، نگاه تحلیلی یک 
كارشناس را آورده‌ایم. بدیهی است، مجله آمادگی دارد نظرات 

تحلیلی دیگران را نیز در این باره دریافت کند.

سال سختی بود. دو سال پی‌در پی، هر بامداد خورشید می‌تابید و هر 
شامگاه ماه و همسایه‌هایش در آسمان نیلگون می‌درخشیدند و به مردم ایل 
می‌خندیدند. اما بی‌آبی بیداد می‌کرد؛ مخصوصاً در مناطق جنوبی کشورمان 
که جایگاه »ایل خمسه« بود. هر کس توانایی داشت، طناب بر کمر و تیشه 

به دست، در اعماق زمین به دنبال آب می‌گشت. به علت خشک‌سالی و 
پراکندگی و آوارگی عشایر، مدرسه‌های عشایری، بعد از گذشت یک ماه از 
سال تحصیلی، تازه کار خود را شروع کرده بودند. من هم که آموزگار یکی 
از آن مدارس بودم، بار و بنه و بساطم را که متشکل از یک تخته سیاه و 
یک چادر سفید مخروطی شکل بود، در دامنه‌ی یکی از کوه‌های سیاه پهن 
کردم. چادر سفید مدرسه، در میان آن کوه‌ها و چادرهای سیاه، مانند قارچ 
سفیدی خود را به نمایش گذاشت. اهتزاز پرچم کشورمان بر تیرک عمودی 
آن نیز، بیش از همه تماشایی بود. پس از آن، به جای صندلی، روی سنگ 

صافی نشستم و فرزندان ایل عرب را ثبت‌نام کردم.
آن روز را فراموش نمی‌کنم. بیست نفر برای تحصیل و کسب علم، 
به من و آن چادر سفید رو آوردند. به قول استاد بهمن بیگی، اسمشان 
دانش‌آموز بود، ولی شکل و شمایل آن‌ها بیشتر به سیل‌زده‌ها و جنگ‌زده‌ها 
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می برد. کتاب‌های خود را به جای کیف، در کیسه‌های آرد و خورجین جا 
داده بودند. دختران کم سن و سال، با لباس مادران و پسران با لباس پدران 

و نیاکان خود به مدرسه آمده بودند.
آن روز، موضوعی برایم بسیار عجیب بود! در میان آن دانش‌آموزان، 
کودکی به‌نام صابر، قیافه و وضع لباسش با بقیه فرق می کرد. او با کیف 
و لباس مدل بالا به کلاس آمده بود! البته چند روزی که گذشت، فهمیدم 
تنها فرزند خانواده است. پدر و مادرش ده سال نذر و نیاز کرده‌اند تا این‌که 

صاحب صابر شده‌اند. او تنها چراغ امید خانواده‌اش است. 
پاییز گذشت و فصل سرد و خشک زمستان فرا رسید. در شبی سرد، 
با صدای فریادی از خواب پریدم. صدا از بیرون چادر بود. سراسیمه از چادر 
بیرون آمدم. کمی دورتر از چادر، نور ضعیفی دیدم؛ نور یک چراغ نفتی بود. 
بعد از آن، یک سیاهی، با گریه و ناله صدایم کرد. جلو رفتم. صابر بود. ولی 
نه صابر هر روزی. اشک چشمانش و بغض گلویش، اجازه‌ی حرف زدن را 
از او گرفته بود. دست محبت بر سرش کشیدم و علت ناراحتی‌اش را جویا 
شدم. در دریای اشک چشمانش غرق شده بود. با صدای گرفته‌ای گفت: 

»معلم جان، به فریادم برس، پدرم مرد.«
فوراً دست کوچکش را گرفتم. با عجله به طرف خانه‌شان که دریک 

کیلومتری چادر من بود، دویدیم.
از دور، صدای شیون و زاری، دل هر انسانی را به رحم می‌آورد. خود را 
به میان سیل جمعیتی رساندم که در خانه‌ی آن کودک بودند. تا وارد چادر 

شدم، با جنازه‌ی پدر صابر روبه‌رو شدم. 
گردش روزگار پدر را از صابر گرفت و او را تنها گذاشت. پدر صابر 
مهمان قبرستانی در بیابان شد. صابر سیاه‌پوش شد، ولی الحق که صابر، 
صابر بود. از صبر و حوصله‌اش فهمیدم که شایسته‌ی این نام بوده است. 
بعد از این واقعه، محبتم را نسبت به صابر بیشتر کردم تا در آتش فراق پدر 
نسوزد و کمتر احساس یتیمی کند. همیشه مواظب بودم که مبادا روزی 

مجبورش کنم با کلمه‌ی پدر جمله بسازد و داغش و دردش تازه شود.
روزی از روزها که در کلاس مشغول تدریس بودم، پاترول سفید رنگی 
با نشان آموزش و پرورش، جلوی چادر مدرسه توقف کرد. چندین نفر از 
مسئولان اداره، اعم از معاون اداره، امور تربیتی و معلم راهنما، برای بازدید 
از مدارس عشایری، خود را آواره‌ی کوه‌ها کرده بودند. به آن‌ها خیر مقدم 
گفتم. بازدید مختصری به عمل آمد. مسئول امور تربیتی که مدت‌ها بود 
به دانش آموزان قول داده بود تلویزیون می‌آورد و برایشان فیلم نمایش 

می‌دهد، به قولش جامه‌ی عمل پوشانده و تلویزیون را آورده بود.
از دبیرستان‌های  یکی  از دانش‌آموزان  بود  تئاتری  تلویزیون،  فیلم 
شبانه‌روزی. داستان تئاتر، بسیار عاطفی و غم‌انگیز بود و دانش آموزی را 
نشان می‌داد که پدرش را در جبهه‌های جنگ از دست داده و حال مدیر 
مدرسه‌اش، نامه‌ای به او داده بود تا پدرش امضا کند و کودک چون پدر 

نداشت، نمی‌دانست چه کسی باید نامه را امضا کند و ...
ناگهان نگاهی به میان دانش‌آموزان انداختم، صابر را دیدم که زانوی 
غم در بغل گرفته و سرش پایین است. به تلویزیون نگاه نمی‌کرد. آرام به 
طرفش رفتم. در دریای غم و اشک چشمانش، غرق شده بود. دستم را به 
دور گردنش انداختم. دیگر فایده‌ای نداشت. اشک تمام صورتش را پوشانده 

بود. بغض گلویش ترکید. صدای گریه‌اش را بلند کرد، پدرش را صدا زد و 
گفت: »دیگر به این کلاس نمی‌آیم، دیگر درس نمی‌خوانم.«

او را بیرون از چادر بردم. دلداری‌اش دادم. خودم را سرزنش کردم، چرا 
که در آن لحظه، صابر را از یاد برده و با اجازه‌ی نشان دادن آن فیلم غم‌انگیز، 

دل صابر را رنجانده و داغ دل او را تازه کرده بودم.
تلویزیون خاموش شد، ولی آتش درد و غم صابر روشن شد.

آری صابر صبور بود، ولی نه این حد. دوازده سال از این ماجرا می‌گذرد، 
ولی این درد گران، همیشه بر دوشم سنگینی می‌کند.

صفای خاطر دل‌ها ز درد است...
تحلیلی روان شناختی بر خاطره‌ی این آموزگار

ابراهیم اصلانی 		
گاهی رنج و غم دیگری، اثری عمیق‌تر بر روح‌ها می‌گذارد. این یکی 
از دلایلی است که از انسان موجودی شگفت‌انگیز و پیچیده می سازد. در 
خاطره‌ای که خواندید، آموزگاری با روحیه‌ای لطیف و مهربان، از ناراحتی 
و غم دانش‌آموزی دل‌آزرده می‌شود؛ چرا که تصور می‌کند در تجدید 
خاطره‌ی مرگ پدرش نقش داشته است. در این داستان، دو نکته قابل 

توجه به نظر می‌رسد:
اول: چرا بعد از مدت ها که فرصتی پیش آمده است تا دانش‌آموزان 
فیلمی ببینند؛ موضوعی غم‌انگیز برای این کار انتخاب شده است؟ آیا بهتر 
نیست در هر گونه اقدام تربیتی، به مواردی چون: تناسب سنی، موقعیت 
زمان و مکان، شرایط فرهنگی و اجتماعی و نیازهای مخاطب توجه کرد؟ 
منظور این نیست که دانش‌آموزان نباید با موضوع‌های غم انگیز مواجه 
شوند، غم و اندوه هم جزئی از زندگی است، اما توجه به شرایط و موقعیت 

هم لازم است.
دوم: ممکن بود برای صابر موقعیت‌های دیگری هم پیش بیاید که 
یاد پدرش بیفتد. اگر بخشی از وظیفه‌ی انسانی آموزگار، دلداری است، 
بخش دیگر و مهم تر این است که به دانش آموز کمک کند تا اولًا موضوع 
را بپذیرد و ثانیاً با آن کنار بیاید. اتفاقاً همین رویداد، فرصت خوبی برای 
آموزگار بود که دانش‌آموزش را برای موقعیت‌های مشابه آماده سازد و به او 
یادآوری کند، داشتن آینده‌ای مستقل و موفق، مستلزم غلبه بر سختی‌ها و 

ایستادگی در همه‌ی مراحل زندگی است.
گاهی ما تصور می‌کنیم، باید فرزند یا دانش‌آموزمان را از هر غم و درد 
و سختی دور نگه داریم. قرار نیست همه‌ی زندگی کودکان به شادی و 
خوشی بگذرد؛ همان‌گونه که برای ما نیز چنین نبوده است. کودکان باید 
بیاموزند: زندگی سختی‌ها و دشواری‌هایی دارد؛ باید با سختی‌ها کنار آمد 
و مهم‌تر از آن، از آن‌ها به صورت مثبت استفاده کرد. رنج‌ها و دشواری‌ها 
می‌توانند شخصیت انسان را صیقل دهند و نگرش او را به زندگی منطقی‌تر 

سازند. به قول فریدون مشیری: 
صفای خاطر دل‌ها ز درد است

دل بی‌درد هم چون گور سرد است 
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طرح درسي ساده درباره‌ي آشنايي با مفهوم فرسايش، انواع خاك و ويژگي‌هاي آن‌ها

ترجمه و تأليف: سها دادمند

مرگ تدريجي گهواره‌ي من

ابزارهاي آموزشي مورد نياز

ابزار دانش‌آموزانابزار آموزگار

مقداري از پنج نوع خاك

 

شامل: خاك كف رودخانه، خاك حاصل از پوسيدگي چوب‌هاي جنگلي، خاك حاصل از 

مدفوع انساني و حيواني، كود، خاك كوير، خاك شيميايي )كود مصنوعي(.

5 نمونه خاك ارائه شده به دانش‌آموزان توسط آموزگار

 

براي نشان دادن تصاوير فرسايش بناهاي سنگي و لايه‌هاي گوناگون خاك
براي يادداشت مطلب

اشاره 
خاك هم مانند ساير منابع طبيعي، به مراقبت و نگه‌داري نيازمند است، چرا كه فرسايش خاك يكي از علل اصلي ايجاد 
سيلاب‌هاي ويرانگر، از بين رفتن اكوسيستم گياهي و جانوري منطقه‌ي آسيب ديده، ايجاد اختلال در كشاورزي و حتي ساخت 

و ساز ساختمان است. بنابراين، آشنايي با انواع خاك، يكي از راه‌كارهاي جلوگيري از فرسايش يا از بين رفتن آن است.
طرح درس آشنايي با انواع خاك، براي پايه‌ي چهارم ابتدايي و با هدف »آشنايي با انواع خاك« و »مفهوم فرسايش« طراحي 

شده است.

توضيح درباره‌ي دليل ايجاد انواع خاك‌ها

صحبت درباره‌ي انواع خاك

شناسايي انواع خاك‌ها از روي 
تفاوت‌ها و ويژگي‌هاي آن‌ها

دانش‌آموز در پايان تدريس، به 
اين توانايي‌ها دست مي‌يابد: 

بحث درباره‌ي راهكارهاي محافظت از انواع خاك‌ها 

توضيح درباره‌ي منابع توليد انواع خاك‌ها

هدف از اجراي طرح درس
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1
اگر احساس كرديم دانش‌آموزان كشش درك و به خاطر سپردن همه‌ي اين مفاهيم را در يك جلسه ندارند، از گام 

سوم طرح را مي‌توانيم در جلسه‌ي بعد اجرا كنيم.

هر دانش‌آموز بايدگزارش كاملي از طرح بنويسند و براي جلسه‌ي بعدي به آموزگار تحويل دهد.2

3
هر گروه بايد يك نمونه از تأثير مخرب فرسايش خاك را بررسي و با ذكر نكاتي چون به علت فرسايش، آسيب‌هاي 

زيست محيطي ناشي از آن و... گزارش كاملي به آموزگار ارائه كنند.

4
مي‌توانيم ساختار خاك‌رس و خاك يا شبه خاك ناشي از فرسايش طبيعي سنگ‌ها را هم جزو نمونه‌هاي خاك بررسي 

و ويژگي‌هاي آن‌ها را هم شناسايي كنيم.

چند نكته‌اي كه در اجراي اين طرح درس، حتماً بايد به ياد بسپاريد:

گام دوم 
ـ كمي درباره‌ي ويژگي‌هاي نمونه خاك‌هايي كه به دانش‌آموزان داده‌ايم، 
صحبت كنيم. بدون اين‌كه به محل جمع‌آوري، نام خاك و... اشاره كنيم. 
خاك‌ها را با الف، ب، ج، د و هـ نام‌گذاري كنيم. سپس طرح را با پرسيدن 

سؤال‌هايي به اين شرح ادامه دهيم: 
ـ به نظر شما منبع توليد خاك‌هاي الف، ب و... كجاست؟

ـ چه ويژگي‌هايي در خاك‌هاي الف، ب و... مشاهده كرديد كه منبع مورد 
نظر را براي آن ذكر كرديد؟

ـ غير از منبعي كه نام برديد، ممكن است اين خاك از چه جاي ديگري 
برداشت شده باشد؟ دلايلتان را ذكر كنيد.

ـ شباهت‌هاي خاك‌هاي مثلًا الف و ب يا ب و ج و...  چيست؟
ـ تفاوت‌هاي خاك‌هاي مثلًا الف و ج يا ب و هـ و... كدام است؟

ـ اين شباهت‌ها و تفاوت‌ها چه نكاتي را نشان مي‌دهند؟
ـ به نظر شما كدام يك از انواع خاك‌هاي مورد بررسي، ساختار كاملًا 

متفاوتي با بقيه دارد؟ 
ـ كدام يك از اين خاك‌ها سريع‌تر و كدام يك ديرتر و سخت‌تر توليد 

مي‌شود؟
ـ ايجاد كدام نوع خاك، نشانه‌ي تخريب و فرسايش است؟ به چه دليل؟

پاسخ‌هاي دانش‌آموزان را روي تخته سياه، با تقسيم‌بندي ويژه‌ي هر نوع 
خاك بنويسيم. در اين مرحله، پاسخ‌هاي دانش‌آموزان را تأييد كنيم. بگذاريم 
آزادانه آن‌چه را تصور مي‌كنند، بيان كنند. پس از پايان مرحله، در مرحله‌ي بعد، 

پاسخ‌هاي درست و غلط را تفكيك و پاسخ‌هاي نادرست را تصحيح كنيم.

گام نخست
ـ بهتر است پيش از اجراي طرح، از دانش‌آموزان بخواهيم 
درباره‌ي انواع خاك مطالعه كنند. علاوه بر مطالعه، درباره‌ي 
نيز  ديگر خاك  انواع  و  برگ  ساختار شن، خاك‌رس، خاك 
مقايسه‌اي انجام دهند و تفاوت‌ها و شباهت‌ها را شناسايي و در 

دفتري يادداشت كنند.
ـ قبل از شروع، دانش‌آموزان را به گروه‌هاي سه چهار نفري 

تقسيم كنيم.
ـ دانش‌آموزان مي‌توانند علاوه بر نمونه خاك‌هايي كه به 
آن‌ها مي‌دهيم، از انواع خاك‌هايي كه خودشان آن‌ها را بررسي 

كرده‌اند هم نمونه‌اي به همراه داشته باشند.
ـ در اين مرحله، دانش‌آموزان مي‌توانند مشاهداتشان را 
به صورت گروهي يا انفرادي روي كاغذي يادداشت كنند و به 
آموزگار بدهند. يكي از دانش‌آموزان مي‌تواند به عنوان نماينده‌ي 

گروه درباره‌ي آن‌چه گروه تحقيق كرده‌اند، صحبت كنند.

گام سوم 
پس از اين مرحله، ذهن آن‌ها را با پرسش‌هاي 
جديدي درگير كنيم. به اين معني كه از آن‌ها 
بپرسيم، اين نمونه خاك‌ها، به كدام لايه‌ي زمين 

مربوط مي‌شوند.
دانش‌آموزان،  پاسخ‌هاي  شنيدن  از  پس 
درباره‌ي لايه‌هاي خاك، ساختار هر كدام، مدت 
زمان لازم براي تشكيل هر لايه و... به آن‌ها توضيح 
دهيم. تصاوير لايه‌هاي گوناگون خاك را به آن‌ها 

نشان دهيم.

گام چهارم
در اين مرحله، اختصاصاً درباره‌ي »فرسايش خاك« از آن‌ها سؤال 
كنيم. صبر كنيم تا هر دانش‌آموز آن‌چه را كه به نظرش مي‌رسد، بگويد. 
پس از آن، درباره‌ي مفهوم »فرسايش«، »دلايل آن«، »مشكلات ناشي 
از فرسايش خاك«، »راهكارهاي جلوگيري از فرسايش« و »شيوه‌هاي 

مراقبت از خاك«، براي دانش‌آموزان توضيح دهيم.
در اين مرحله مي‌توانيم، خاك يا نمونه‌ي شبه خاك ناشي از »فرسايش 

سنگ‌ها« را به آن‌ها نشان دهيم تا با مفهوم فرسايش آشنا شوند.
مانند  از فرسايش سازه‌هاي معروف سنگي  نشان دادن تصاويري 
»مجسمه‌ي ابوالهول«، »اهرام ثلاثه«، »بناهاي تخت‌جمشيد« و... مفهوم 

فرسايش را به خوبي در ذهن دانش‌آموزان جا مي‌اندازد.
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مسابقه‌ی بی‌برنده
»چرا می‌آسایی؟ تا بتوانم کار کنم! چرا کار می‌کنی؟ تا بتوانم بیاسایم. 
تولید برای مصرف و مصرف برای تولید. انسان امروز چه می‌کند؟ این همه 
کار و رنج و تلاش سرسام‌آور برای چیست؟ برای تهیه‌ی وسایل آسایش. 

آسایش زندگی، فدای ساختن وسایل آسایش زندگی؟«
دکتر علی شریعتی، هبوط

را  او  اگر  که  بود  زده  زل  مغازه  ویترین  به  اندوه  و  درد  با  چنان 
نمی‌شناختم، گمان می‌کردم پشت ویترین آن مغازه، جنازه‌ی یکی از 
عزیزانش را گذاشته‌اند. هرچند آخرین‌باری که یکی از عزیزانش فوت 
کرده بود، چنان در فکر نشان دادن گوشی موبایل جدیدش به حضار 
محترم حاضر در قبرستان بود که نرسید فاتحه‌ای هم برای عمویش 

بخواند و صدای شیک و تودماغی‌اش، حسابی توی ذوق صاحبان عزا زد 
که پشت گوشی گفت: »عمر شو کرده بود دیگه!«

از صبح تا شب در مسابقه‌ای افتاده بود که نه خط شروعش معلوم 
بود، نه نقطه‌ی پایانش. نوبت به تقسیم امراض که می‌رسید، چنان داد 
سخن می‌داد که فکر می‌کردی به تنهایی یک پلی‌کلینیک را حریف است. 
با دوستانش که دور هم جمع می‌شدند و انواع و اقسام مسابقه‌ها که تمام 

می‌شد، نوبت به تقسیم امراض رسید:
»دیروز که بردنم دکتر، گفت خیلی پوستت کلفته که نمردی! فشارم 

اومده روی 2!«
»این‌که چیزی نیست. ماه قبل سه شب پشت‌سر هم نخوابیدم. مگه 
خوابم می‌برد؟ با خودم شرط کرده بودم حتی اگر بمیرم، قرص خواب‌آور 

تهمینه مهربانی
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نخورم. بالاخره افتادم دیگه. وقتی بردنم دکتر گفت: اصلًا فشار نداره!«
»وا! مگه می‌شه؟ شنیده‌ام فشار زیر شش و هفت، فاتحه!«

نخودی خندید و گفت:
»خلاف به عرضت رسوندن. او مال قدیم‌ها بود. این روزها آدم‌ها با 

فشارخون پنج هم راه می‌رن و طوریشون نمی‌شه.«
»منو که بکشی بدون قرص نمی‌تونم بخوابم.«

»چی می‌خوری حالا؟«
»یکی دو تا نیست که پنج شش جور قرص‌رو با هم می‌خورم.«

»ای بابا! پنج شش جور که چیزی نیست. من يه‌وقت‌هایی 24 تا شو 
با هم می‌خورم!«

و این قصه سر دراز دارد. رقابت در همه‌چیز شاید پذیرفتنی باشد، 
اما رقابت در بیماری، اختراع عجیب و غریبی است که فقط از دست ما 
برمی‌آید. هنگامی که عرصه‌های رقابت‌های سالم به روی افراد جامعه، 
به‌خصوص جوان‌ترها بسته می‌شود و وقتی که نمی‌توان به شکلی شایسته، 
که  است  آن‌وقت  کرد،  را سپری  دادن  پز  دوره‌ی  مناسب،  و  نشاط  با 
مصرف، به‌صورت نوعی بیماری مزمن و آزاردهنده، سرمایه‌های کشور را 
به جیب سازندگان آت و آشغال‌های آرایشی، لوازم خانگی یک‌بار مصرف، 
ماشین‌های به‌دردنخور و انواع و اقسام گوشی‌های با صدا و بی‌صدا و امثال 
این‌ها سرازیر می‌کند و برای صاحبانشان هم جز حسرت »انواع جدید« 
کالاها، ارمغانی به‌همراه نمی‌آورد. هنگامی که تعریف توسعه، به جای توجه 
به کیفیت، متوجه کمیت، آن‌هم از نوع درجه سه و چهار شود و به‌جای 
پرداختن به غنی‌سازی زمینه‌های اصلی اقتصادی و فرهنگی، همه‌ی انرژی 
و فکر و ذهنمان متوجه نمایش مضحکی از رفاه باشد، بدیهی است که 
کودکانمان به‌خاطر نبود بهداشت از دست می‌روند و تبلیغ پفک و نوشابه 

و تنقلات پرضرر، جای آموزش برای تغذیه‌ی صحیح را می‌گیرد.
همین مشکل در رقابت‌های سخیف دیگر، گریبان جامعه را گرفته 
و  لجام‌گسیخته  نوعی سرمایه‌داری  از  ناشی  نا‌امیدی و حسرت  و جز 
مصرف‌زدگی بیمارگونه، نتیجه‌ای ندارد. لباس و کفش که باید به تناسب 
انتخاب شود و به‌ویژه  مکان، شغل، سن و مؤلفه‌های دیگر اجتماعی، 
راحتی لازم برای انجام فعالیت‌های ضروری را فراهم آورد، اینک به معضلی 
دردناک تبدیل شده و مصرف‌کننده‌ها را به انواع بیماری‌های ستون فقرات 

و پا مبتلا کرده است.
زندگی عرصه‌ی رقابت‌های ساده و دشوار است و آدمی برای نیل به 
مقصود، چاره‌ای جز رقابت سالم ندارد. رقابت است که ضعف‌ها را عمده 
می‌کند و فرد را به فکر اصلاح آموزش می‌اندازد. اما متأسفانه، عاملی چنین 
سازنده، در مسیر تخریب سرمایه‌ی مالی و انسانی به‌کار افتاده و شهر و 

کشور ما را به نمایشگاهی از کالاهای بنجل مصرفی تبدیل کرده است.
در بازاری چنین تهی از خلاقیت‌های بومی، بدیهی است که استعدادها 
و توانایی‌ها، به تمامی در خدمت ارضای خواسته‌های پیش‌پا افتاده صرف 
می‌شوند و انسان‌هایی که باید در پی افزودن نقشی زیبا بر اين هستی 
باشند، دائماً می‌خواهند نقش دهان بلعنده‌ی مصرف‌کننده‌ای را ایفا کنند 
که سیری‌ناپذیر هم هست. تا هنگامی که با اتکا به ارزش‌های حقیقی، 
عرصه را برای رقابت‌های سالم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و 
هنری فراهم نیاوریم، خودنمایی‌های بیمارگونه و به تبع آن، مصرف‌زدگی 
باد خواهد داد و  به  را  ما  انسانی و مادی  ناشیانه، همه‌ی سرمایه‌های 

زمینه‌های رشد خلاقیت و کارامدی افراد جامعه را از بین خواهد برد.

اشاره
»با همراهان«، مجراي ارتباطي مجله با خوانندگان است. 
شما هم مي‌توانيد از طريق ارسال نامه به نشاني صندوق پستي، 
ارسال نمابر و پست الكترونيكي، تماس با تلفن و تلفن پيام‌گير و 
نيز مراجعه‌ي حضوري، با دست‌اندركاران مجله‌ي خود در ارتباط 
باشيد. در اين شماره‌، در صفحه‌ي »با همراهان«، بازخورد برخي 

ارتباطات مخاطبان محترم مجله را ذكر كرده‌ايم. 

تجربه‌ها و ابتكارات شما رسيد. همواره خلاق و مبتكر باشيد: 
يادگيري  اختلال  درمان  مركز  )از  شيرخاني  طاهره 
ستايش بابلسر، مازندران(: روش خلاق در تدريس علوم اجتماعي با 

به كارگيري سفر خيالي و قطعه شعري در ستايش معلم. 
آذر كيواني )آموزگار دبستان شاهد فيروزكوهي، منطقه‌ي 
11 تهران(: روايت درباره‌ي دروس هديه‌هاي آسمان پايه‌هاي دوم و 
چهارم به صورت شعر )پيشنهاد مي‌كنيم اشعار خودتان را به يك شاعر 
موفق كودك و نوجوان و يا ناشري كه در اين زمينه فعاليت مي‌كند، 
نشان دهيد تا با دريافت راهنمايي‌هاي لازم و اصلاحات پيشنهادي، آن‌ها 

را به صورت مجموعه منتشر كنيد(.
فاطمه مرادي )مدير آموزگار دبستان نجمه‌ي آزاد مهر، 
سوادكوه مازندران(: اجراي طرح تفكيك كلاس‌هاي درسي علوم و 

رياضي در پايه‌هاي ابتدايي. 
محمد محمدرضايي )دبستان مهاد اصفهان(: توليد مجله‌ي 

آموزشي از محتواي مجلات رشد و ساير مجلات دانش‌آموزي. 
استان  رودان،  ابتدايي  )آموزگار مدارس  موسي روشي 
هرمزگان(: طرح اثربخشي خوش‌نويسي در فرايند ياددهي- يادگيري 

)خوش‌نويسي درماني(.
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فاطمه ادبي اردكاني )آموزگار دبستان امت، يزد(: طرح 
براي  مصرف  الگوي  اصلاح  سال  با  مرتبط  روايات  و  آيات  از  استفاده 

تدريس به دانش‌آموزان. 
اكرم گنابادي )كارشناس آموزش ابتدايي، مشهد مقدس(: 

چگونگي سامان‌دهي يك آزمايشگاه،‌ كارامد در مدرسه‌هاي ابتدايي. 
فرزانه سادات حسيني‌نژاد كاشاني)آموزگار پايه‌ي اول 
)قرار  اجراي طرح »پارك كلاس«  دبستان كمال‌الملك، كاشان(: 
دادن يك اكوسيستم كوچك در قالب آب‌نما و آكواريوم ساده به همراه 

پرندگان كوچك و كم‌صدا در محيط كلاس درس.( 
***

نوشته‌ها و تجربه‌هاي شما درباره‌ي ارزش‌يابي توصيفي را دريافت 
كرديم:

منطقه‌ي  كرچگان،  مسلم  دبستان  )آموزگار  بابايي  *خوشنام 
باغبادران اصفهان(.

*هرمز علي‌زاده )آموزگار دبستان شهيد شيرودي آبدانان(: در 
مقاله‌ي شما، نكات بسيار خوبي وجود دارد، ولي بهتر است نقل قول‌هايي 
كه از دانشمندان و نويسندگان تربيتي آورده‌ايد، داراي ارجاعات علمي 
باشد تا بتوان به مقاله‌ي شما استناد كرد. منتظر نسخه‌ي تغيير يافته‌ي 

مقاله هستيم. 
***

پاسخ به برخي نامه‌ها و نوشته‌ها
شهيد  دانشگاه  ارشد  كارشناس  جبلي،  ملكي  فاطمه 
بهشتي: مقاله‌ي شما با عنوان: »صفر غمگين، يك مهربان« را در اختيار 
مجله‌ي رشد نوآموز قرار داديم. ولي توصيه مي‌كنيم، اين مقاله را كه 
ناشران  به  بيشتر به يك كتاب آموزشي ويژه‌ي كودكان شبيه است، 

مربوط نشان دهيد.
ابتدايي،  آموزش  كارشناسي  دانشجوي  اشوري،  زهرا 
گرمسار: ترجمه‌ي شما را دريافت كرديم. قلم رواني داريد و موضوع 
خوبي را براي ترجمه انتخاب كرده‌ايد. ولي به نظر مي‌رسد، متني كه در 
دست‌رس شما بوده، چكيده‌ي يك پژوهش است كه به دليل خلاصه 
بودن، اندكي براي خواننده ديرفهم مي‌شود. منتظر ساير ترجمه‌ها و 

مطالب خوب شما هستيم. 
نوروز  فارسي  سلمان  دبستان  آموزگار  ناصري،  علي 
محله، ديلمان سياهكل: نامه‌ي شما را دريافت كرديم. نوشته‌ايد: »اين 
پنجمين نامه‌اي است كه براي شما مي‌فرستم. بسيار خرسند مي‌شوم 
يكي از نامه‌هايي كه در شماره‌ي بعد چاپ مي‌شود، نامه‌ي من باشد يا 

يكي از نامه‌هايي كه به آن پاسخ داده مي‌شود ...«
دوست عزيز! اين اولين‌نامه‌ي شماست كه ما آن را دريافت كرده‌ايم. 
البته شما نامه‌ي خودتان را به نشاني ما نفرستاده بوديد و نامه به مركز 
بررسي آثار مجلات رشد رفته بود و دوستان اين مركز آن را به ما تحويل 
دادند. شايد نامه‌هاي قبلي را هم به جاهاي ديگر يا همين مركز بررسي 
آثار فرستاده باشيد. متأسفانه در نامه‌ي فعلي شما هم، نكته‌اي كه بتوانيم 
آن را در مجله چاپ كنيم و به اطلاع ساير مخاطبان برسانيم، به چشم 
نمي‌خورد. پيشنهاد ما اين است كه به جاي استفاده از مطالب چاپ شده 

در كتاب‌ها و منابع تربيتي، از خودتان بنويسيد؛ از تجربه‌هايتان و آن‌چه 
كه دور و برتان مي‌گذرد. مطمئن باشيد در آن صورت و بدون آن كه به 
نامه‌ي ششم برسيد، حتماً مطلبي از شما در مجله‌ي رشد ابتدايي يا ساير 

مجلات مرتبط چاپ خواهد شد. 
عصمت ياوري، آموزگار دبستان شهيد كلاهدوز زاران، 
فلاورجان: مطالب متنوع شما واصل شد. عكس‌هايتان موضوعات خوبي 
داشتند، ولي از كيفيت خوبي برخوردار نبودند. بسيار خوشحال مي‌شويم 
كه عكس‌ها را به شكل واضح و قابل چاپ دريافت كنيم. منتظر ساير 

مطالبتان هستيم. 
سيدعلي عبداللهي حسيني )كارشناس ارشد برنامه‌ريزي 
آموزشي( و علي لطفي )كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي(: مقاله‌ي 
شما تحت عنوان سنجش عملكردي از ديدگاه نيتكو را دريافت كرديم. 
و  انواع  عملكردي،‌  سنجش  مفهوم  و  فلسفه  مقاله،  اين  در  بود  بهتر 
دسته بندي آن‌، مثالي از هر نوع و تفسير و نحوه‌ي ارزش‌يابي عملكرد 
دانش‌آموز همراه با توصيف مراحل ساخت فرم مربوط به آن و نيز منابع 
مورد استفاده‌ي خود را مرقوم مي‌كرديد. در حال حاضر به نظر مي‌رسد 
به غير از مثالي كه شما ارائه داده‌ايد، مراجعه‌ي علاقه‌مندان به كتاب 
سنجش فرايند و فراورده‌هاي يادگيري روش‌هاي قديم و جديد، 

نوشته‌ي دكتر علي‌اكبر سيف )1384، نشر دوران( مفيدتر باشد. 
***

مي‌آيد،  پي  در  آن‌ها  نام  كه  را  خوانندگاني  نوشته‌هاي  و  نامه‌ها 
دريافت كرديم. متأسفانه، به دليل حجم بالاي آثار دريافتي و ضرورت 
گزينش برخي از آثار از ميان مكتوبات رسيده، از نوشته‌هاي اين عزيزان 

استفاده نخواهيم كرد:
آموزشي،  برنامه‌ريزي  ارشد  )كارشناس  حسين‌پناهي  فرهاد 
سنندج(، مهتاب عزيززاده )آموزگار دبستان اسماعيل‌زاده، شوشتر(، 
منصور  سمنان(،  استان  صديقي،  )دبستان  خيرخواهان  ام‌نسا 
دوستدار )مدير دبستان سلمان فارسي‌، روستاي بني‌تاك، صالح‌آباد 
تربت جام، خراسان رضوي(، معصومه شاكور )معاون دبستان بعثت، 
شهيد  دبستان  )آموزگار  قهرماني  اسماعيل  خوزستان(،  انديمشك 
دبستان  )آموزگار  بهمني  زليخا  شرقي(،  آذربايجان  اهر  احمدزاده، 
صلاح‌الدين ايوبي، ناحيه‌ي يك سنندج(، مختار فلاح )آموزگار دبستان 
يوم‌الله، كليبر آذربايجان شرقي(، فاطمه بختياري )آموزگار دبستان 
دوم  پايه‌ي  )آموزگار  شهناز خنداني  تهران(،  منطقه‌ي 12  حجاب، 
دبستان صابران، شهريار(، فرشته مطاعي )آموزگار دبستان شهيد رضا 
يوسف‌پور، ناحيه‌ي يك كرمانشاه(، زهرا هاشمي )آموزگار دبستان نداي 
آزادي، قائم‌شهر(، احمد ضرغام )مدير دبستان پوشينه باف، شوش 
دانيال خوزستان(، عليرضا ذوالفقاري )مربي دانشگاه آزاد اسلامي، 
تويسركان(، داوود فتحي )مدرس دانشگاه آزاد اسلامي،  تويسركان(، 
اشرف صمدي ) آموزگار و كارشناس مديريت دولتي، ماكو(، شهين 
كارور )زرند كرمان(، مهين شيران )آموزگار ناحيه‌ي 5 اصفهان( و 

فريده مسجدي )آموزگار پايه‌ي پنجم، گلپايگان(. 
***

لطفاً با دفتر مجله تماس بگيريد: ملوك كريمي )اصفهان(.
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